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بازخورد 

مدارس آینده 
چه شکلی است؟

گاهی به آسمان 
نگاه کن
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        تعالی هویت

تكوین و تعالی هویت دانش آموزان، یکی از اهداف كلی نظام تعلیم  و تربیت جمهوری اسلامی ایران تلقی 
می شــود كه از طریق تعامل در فضای كلاس و مدرسه شكل می گیرد. 

هویت لایه های متعدد دارد؛ انسانی، دینی، ملی، قومی، علمی، جنسیتی، حرفه ای، خانوادگی، انقلابی و ...
شــكل گیری این هویت ها در بســتر اهداف شــش ســاحت تعلیم  و تربیت، از طریق برنامه های درسی و 

پرورشــی مدرسه ها، با محوریت معلمان و مربیان، به صورت درهم تنیده زمینه سازی می شود.
شــكل گیری هویت دانش آموزان به صورت درهم تنیده، نشــانگر تربیت مطلوب در نظام آموزش وپرورش 
است. در كنار مدرسه ها، رهبران دینی و اجتماعی در شكل گیری هویت در جامعه نقش تأثیرگذاری دارند؛ 
به ویژه هویت انقلابی. به گونه ای كه می توان اذعان داشــت، پیروزی انقلاب اســلامی در بهمن ٥٧ مرهون 

هویت ســازی امام بزرگوار و دیگر یاران ایشان، چون مقام معظم رهبری، بوده است.
تربیت یافتگان مكتب امام خمینی)ره( توانســتند در ســال ٥٧ انقلاب اسلامی را به وجود آورند و در طول 
این چهل ســال از آن پاســداری كنند. تعدادی از دانش آموزان و معلمان در جریان انقلاب شهید شده اند و 

در جریان دفاع مقدس نیز نقش آفرین بودند. 
برنامه های دهة فجر در هر ســال یادآور تعلیم  و تربیت هویت ســاز اســت )هویت دینی، ملی و انقلابی 
در كنار هویت علمی(. در عین حال، به نظر می رســد ادامة مســیر انقلاب بر اساس بیانیة گام دوم انقلاب 
اســلامی، همچنان نیازمند نقش آفرینی مدرسه ها )معلم و ...( در تكوین و تعالی پیوسته و همه جانبة هویت 

دانش آموزان است. 
در بیانیة گام دوم انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری چند توصیة مهم فرموده اند كه می تواند با برنامه های 

درســی و پرورشی مدرسه ها، به صورت درهم تنیده، دنبال شود. این توصیه ها عبارت اند از:
 علم و پژوهش

 معنویت و اخلاق
 اقتصاد مقاومتی

 سبك زندگی اسلامی- ایرانی
 عدالت و ...

به نظر می رســد، برنامه های درسی و پرورشی مدرســه ها باید به گونه ای بازطراحی شوند كه تقویت انواع 
هویت، به ویژه هویت انقلابی، همواره در رأس برنامه ها باشد.

 دكتر عظیم محبی

 رشد معلم | دورة 39 |  شمارة 5 | 21399

یادداشت سردبیر
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تدریس تأملى
بازنشسته آموزش وپرورش (پژوهشگر)  معصومه بدری، دكتر بهمن حوریزاد، بازنشسته آموزش وپرورش (پژوهشگر)  معصومه بدری، دكتر بهمن حوریزاد، بازنشسته آموزش وپرورش (پژوهشگر) 

 تدريس تأملی چيست و چگونه می تواند در تدريس مجازی اثربخش و جذاب، هم به معلم و هم به دانش آموز، لذت يادگيری را 
بچشاند و فضای عاطفی و روانی همگان را به آرامش و دلارامی تبديل کند؟

اين روزها آموزش های مجازی با چالش هايی مواجه شــده اند و آموزگاران فکور و علاقه مند در جست وجوی راه حل هايی برای حل 
برخی از چالش هايی هستند که در محدودة اختيار عمل آن هاست. در واقع، از خود سؤال می کنند من چه کاری می توانم انجام دهم؟ 

نه اينکه ديگران بايد اين کار و آن کار را بکنند؛ چون آن ها در اختيار من نيستند!
 انتخاب هريک از اين راه ها نتايج متفاوتی در بر خواهد داشت. به يقين اولی به من اعتمادبه نفس و خودباوری می دهد و دومی مرا 

خسته و خسته تر می کند.
تدريس در محيط مجازی بايد بر ســه اصل »فعال بودن يادگيرنده، تعامل و مشارکت، و راهنمايی معلم« استوار باشد. برای اجرای 
تدريس اثربخش، معلم بايد محتوای درس خود را به شــکل خودآموز، ساده و چندرسانه ای تهيه و به دانش آموزان ارائه کند. سپس 
با طراحی تکاليف يادگيری مناسب، دانش آموزان را با موضوع درس درگير کند و در کنار آن موضوعات مهم و چالش برانگيز را برای 
ايجاد بحث ارائه دهد. سپس به صورت فردی يا گروهی، به دانش آموزان راهنمايی و بازخورد ارائه دهد و در انتهای درس ارزشيابی به 

عمل آورد. 

برنام� درسی



4

تدریس تأملی به شــما کمک می کند، 
بعد از تدریس فرصتی به وجود آورید که 
تدریس خــود را ببینید و نکاتی را که در 
تدریستان وجود دارد، یادداشت و بررسی 
کنید آیا برای یادگیری دانش آموزان زمان 

کافی اختصــاص داده اید؟ آنچه را خیلی 
متفاوت انجــام داده اید و درواقع عملکرد 
دقیقی داشــته اید که از آن لذت برده اید، 
یادداشت کنید. بعد از تدریس و در پایان 
آن، از دانش آمــوزان خود بخواهید دربارة 

مطالبی درســی که یــاد گرفته اند یا هر 
چیزی که نتوانسته اند یاد بگیرند، خلاصه 
و صادقانه توضیــح بدهند. به آن ها اجازه 
دهید بازخورد خود را به صورت ناشــناس 
هم ارائه دهند. پاسخ ها را یادداشت کنید.

 چگونــه از راهبــرد تدریس تأملی 
کمک بگیریم؟

تدریس تأملی راهبردی اســت که به 
دســته اولی ها کمک می کند تغییر را از 
خود شــروع کنند، لذت آن را بچشند و 
به دانش آموزانشان هم بچشانند. تدریس 
تأملی فرایندی اســت که طی آن معلم 
دربارة آنچه انجام داده  است، تفکر می کند: 

مــن چگونه عمل کردم؟ ایــن فرایند از 
بازنگریِ آنچه انجام  شده )از طریق بازبینی 
ویدیوی تدریس مجازی خود(، شــروع 
می شود. آنچه در کلاس مجازی تدریس 
شده و کنش و واکنش ها، تعامل ها، و هر 
آنچه به تغییر و بهبود نیاز دارد، تجزیه و 
تحلیل می شود. تدریس خلاق به معنای 
جست وجو و یافتن مسائل و چاره اندیشی 

برای حل خلاقانة آن هاست؛ فعالیتی که 
در بازبینی و خوداندیشــی خود معلم، به 
شناخت مسائل و ایده یابی و ایده پردازی 
کمک می کنــد و معلم یاد می گیرد ابتدا 
یاد بگیرد و بعد یــاد بدهد. تفکر دربارة 
اینکه چه چیــزی موجب عملکرد خوب 
من می شــود، مهم و مبتنی بر واقعیتی 

برآمده از کلاس است؟ 

در فرایند بازبینی تدریس و تفکر توسط خود معلم، چند سؤال 
نیاز به تأمل دارند و به همین مناســبت این رویکرد »تدریس 

تأملی« نام گرفته است. سؤالات عبارت اند از:
 در تدریس چه کاری انجام شــده و من در حین تدریس 

داشتم چه می کردم؟
 چرا فعالیت خاصی را انجام می دهم؟

 آیا دانش آموزانم به خوبی یاد می گیرند؟
 چه چیزی موجب عملکرد خوب یا بد من و دانش آموزانم 

می شود؟
در رویکرد تدریس تأملی، بســیار بجا خواهــد بود که از فن 
بدیعه پردازی و مرحلة قیاس مســتقیم استفاده کنید و سؤال 
»شــباهت های ســالاد با کلاس مجازی« را از خود بپرســید. 
شــباهت ها را یادداشت کنید و بعد از خود سؤال کنید چه چیز 
سالاد را خوشمزه و جذاب می کند؟ به همین قیاس، چه چیزی 

تدریس مرا خوشمزه و جذاب می کند؟
 در تدریسم چه تغییراتی بدهم تا جذاب شود؟

 چه چیزی را کم و یا زیاد کنم تا نتیجة بهتری عاید شود؟
 در طراحی تدریس مجازی چه تغییراتی لازم است؟

 در ســطوح یادگیری چه تغییری صورت دهم تا یادگیری 
را عمیق  ترکند؟

 برای تعامل بیشــتر دانش آموزان با یکدیگــر و با خودم، چه 
تغییراتی ایجاد کنم؟

سازمان دهی خلاقانة عناصر و مؤلفه های تدریس چه تغییری 
لازم است؟

 در طراحــی تکالیف خــلاق و چالش برانگیز چه تغییراتی 
ایجادکنم؟

 در فرایند ارزشــیابی مجازی چــه تغییراتی ایجاد کنم تا 
اطمینان پیدا کنم دانش آموزانم مطالب و مهارت ها و نگرش ها را 

به درستی کسب کرده و آموخته اند؟
 برای جلب مشــارکت بیشتر دانش آموز و ولی همراه او، چه 

تغییراتی را در تدریسم و در مرحلة طراحی ایجاد کنم؟
 در روش های تمرکز بخشــی بیشتر دانش آموز و رسمیت 

بخشــیدن به تدریس در محیط عاطفی و غیررسمی منزل چه 
تغییراتی باید انجام دهم؟

 بــرای برقراری ارتباط عاطفی با دانش آموز و ولی همراه او 
چه کارها و فعالیت هایی را باید طراحی کنم؟

 بــرای طراحی اندیشــمندانة درس در فضــای مجازی و 
مدیریت زمان، بهتر است چه تغییراتی انجام دهم؟

 در نقــش اولیای دانش آموزان، در آموزش های مجازی چه 
تغییراتی لازم است ایجاد کنم تا چتری حمایتی برای یادگیری 

ایجاد کنم؟
 چگونــه می توانم از عکس العمل های خــود دانش آموزانم 
آگاه شــوم و از خود آن ها راهی برای تســهیل یادگیری بیشتر 
در تکالیف و هدایت فرایند یادگیری کشــف کنم؟ برای مثال، 
آیا می توانم در اتاق فکر یا تالار گفت وگویی که رسانه در اختیار 
من و دانش آموزانم گذاشــته است اســتفاده کنم و یادگیری از 
همســالان )یادگیری مشارکتی( و ارزیابی همسالان را به عنوان 
فرصتــی ارزشــمند ایجاد کنم؟ یا روی مشــکلی که بیشــتر 

دانش آموزان دارند تمرکز کنم و به راحتی از آن رد نشوم؟
 از خود ســؤال کنید چگونه دانش آموزان را جذب فرایند 
یادگیری می کنید؟ هر آنچه را می خواهید تغییر دهید و بهبود 
ببخشــید و هر راهی را که برای بهبــود آن انتخاب می کنید، 

بنویسید و پیامدهای هر انتخاب را حدس بزنید.
 چگونه و با چــه تغییراتی می توانم به دانش آموزانم کمک 
کنم به مهارت های زندگی، مهارت های پژوهشــی، و اســتفاده 
از فناوری ها، رسانه ها و وســایل آموزشی، روحیة پرسشگری و 
خودارزیابی و تشخیص نقاط قوت و ضعف های یادگیری دست 

یابند؟
 چگونه و با چه تغییراتــی در طراحی و تدارک هدف های 
یادگیری در ساحت های شــش گانة تربیت، می توانم در تربیت 

اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی به دانش آموزانم کمک کنم؟
 چگونه و با چه تغییراتی می توانم نگرشی مطلوب و متقابل 
بین خود و اولیا ایجاد کنم تا تعاملی چندجانبه و مطلوب ایجاد 

و تدریسم را از مقبولیت و مشروعیت بیشتری برخوردار کنم؟
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همچنین می توانید از یکی از همکارانتان 
بخواهید تدریس شما را ببیند و ایشان نیز 
بازخورد صادقانه به شما بدهد. همین طور 
از اولیــای دانش آمــوز بخواهید بازخورد 
صادقانه و حمایتی بدهد. به همه بگویید 
قصد دارید پیشرفت کنید. این رفتار نماد 
خوبی از اخلاق حرفه ای شما خواهد بود.

نکته
معلمــان عزیــزی کــه تجربه هــای 
دارنــد،  از درس پژوهــی  ارزشــمندی 
می تواننــد از رویکــرد درس پژوهی نیز 
در تدریس  مجازی بهــره  ببرند. بر این 
اساس، لازم است معلمان هم پایه و حتی 
عضوی از پایة قبل و عضو دیگری از پایة 
بعد، اتاق فکر یا تالار گفت وگویی ایجاد 
کنند و پژوهش مشارکتی را در تدریس 
مجازی نیز معنا ببخشــند و هم افزایی 
داشته باشند )همان گونه که با دوستان و 
اعضای خانواده گروه تشکیل می دهیم(. 

متوجــه خواهید شــد، در آموزش های 
مجــازی هیچ گونــه محدودیتی وجود 
ندارد و حتی فرصت هایی فراهم  شده اند 

که قبلًا وجود نداشتند.
در واقع، با بهره گیری از تدریس تأملی، 
پیش فرض تأثیرگذار بر شیوة تفکر من 
معلم این خواهد بــود که وقتی من یاد 
می گیرم، دانش آموزانم هم یاد می گیرند. 
در این شــیوه هر دو طرف تدریس رشد 
می کننــد و از تدریس و یادگیری لذت 

خواهند برد.
تدریــس تأملــی در واقــع بــه ایجاد 
زمینه هایی برای به وجود آوردن اندیشه، 
پــرورش و به کارگیری آن کمک می کند 
و تدریــس را خلاقانه می کنــد. یادمان 
باشــد، در عصر دانایــی و دوران جامعة 
دانش بنیان، بیشــترین تأکید بر پرورش 
مشــکل یابی،  اندیشــیدن،  مهارت های 
مشکل گشایی و نبوغ، برقراری ارتباطات 
انســانی صحیح و خردپروری است و این 

مهم در به کارگیری رویکرد تدریس تأملی 
و خوداندیشــی خوب و تأثیرگذار عمل 

خواهد کرد! کافی است امتحانش کنیم.
به خوبــی می دانیــم کــه معلمان به 
بازخوردهــای واقعی نیاز دارنــد. یقیناً 
تدریس تأملی دقیق ترین، صادقانه ترین 
و اجرایی ترین روش ارزیابی اســت که 
بلافاصله به من معلم بازخورد می دهد؛ 
بازخوردها  از دیگــر  بازخــوردی کــه 
یادمان  اســت.  کاربردی تر  و  متفاوت تر 
هســت و خواهد بود که در مهندســی 
هندســة تغییر، تغییر باید از خود آغاز 
شــود و انتظاری از تغییــر دیگر عوامل 

نداشته    باشیم.
به خوبــی می دانیــم که تلاش شــما 
و همکارانتــان در تدریــس مجــازی و 
در قالــب تیم درس پــژوه، قبل و بعد از 
تدریس، کیفیت تدریس شما را تضمین 
می کند. خوب است از تفکر و تأمل قبل 
و بعد از تدریس به خوبی استفاده کنید.

 در آموزش مجازی، به جای حضور و غیاب سنتی، گوش دادن 
مؤثر به سخنان دانش آموز لازم است. با احترام آن ها را صدا بزنید 
و نام دانش آموزان را به خاطر بســپارید. از دانش آموزان تشکر و 
قدردانــی کنید. دانش آموز را تا پایــان کلاس فعال نگه   دارید و 

اجازة بحث و اظهارنظر بدهید.
 رفتارهای مطلوب دانش آموز را با تشــویق و تأیید در نظر 

داشته باشید.
 برنامة انضباطی را با خونســردی اعمال کنید. دانش آموز 
متخلف را متوجه ارتباط رفتارش با نتیجة منطقی ناشــی از آن 
بکنید. لذا به منظور تسلط مؤثر بر دیگران، ابتدا باید بر خودتان 
مسلط باشید. با رفتار، صدا، منش، صداقت، وقت شناسی، ثبات و 
عدالت الگوی موفقی ارائه دهید. در هیچ شرایطی، از دانش آموزان 

نزد اولیایشان انتقاد و شکایت نکنید.
 از تجربه های همکاران با رهیافت درس پژوهی بهره بگیرید. 
وقت شــناس باشید. نتایج تکالیف و آزمون ها را زود اعلام کنید. 
عادلانــه برخورد کنید. تفاوت های فــردی و ویژگی های خاص 

دانش آموزان را در نظر بگیرید. سرحال و خوش رو باشید.
 قبل از آمادگی برای شروع درس خود، مطمئن شوید جلسه 

را برنامه ریزی کرده اید.
 زمان فعالیت های فردی و تیمی و زنگ تفریح ها را مشخص 

کنید.

 قوانین و انتظارات خود را قبل از شروع کلاس تنظیم کنید.
 تعییــن قوانین و انتظارات واضح در مورد دانش آموز و پایة 
تحصیلی و مقتضیات ســنی او به عنوان یادگیرنده مهم اســت. 
میزان مشارکت، فعالیت )فردی و تیمی( و مهلت انجام فعالیت ها 
نیز مهم است. شیوة پاداش دادن خود را توضیح دهید. مطمئن 
شوید قوانین را به روشی مثبت ارائه می دهید. برای مثال، به جای 
گفتنِ »کلام هم کلاســی های خود را قطــع نکنید«، می توانید 
بگویید، »لطفاً وقتی می خواهید در بحث شرکت کنید، از آیکون 

مورد نظر استفاده کنید. دست خود را بالا ببرید.«
 همة قوانین باید به ســاده ترین شکل ممکن و آسان دنبال 
شــوند. دانش آموزان خــود را از وظایف و مسئولیت هایشــان 
)یادداشت برداری، خلاصه کردن، آزمایش و انجام تکالیف( آگاه 

کنید.
تکالیف کاربردی طراحی کنید. می خواهیم اتاق خودتان را 
رنگ آمیزی کنید. ابتدا سطوح اتاق را اندازه  بگیرید. سپس مقدار 
رنگ را محاسبه و دیگر مواد و وسایل لازم را تهیه و میزان مبلغ 

هزینه را برآورد کنید.
حــالا والدین و مربیــان متوجه می شــوند، برخلاف عملکرد 
گذشــته، آموزش و یادگیری بــه درد زندگی می خــورد و به 
دانش آموز، توانش، دانش و نگرش می دهد. دیگر صرف حافظه و 

حافظه پروری واجد ارزش نیست! 



مدارس آینده چه شکلی است؟
گفت وگو با مهندس علی زرافشان، مشاور وزیر آموزش وپرورش 

که  شــناختی  به  توجه  با   
از تحــولات بين المللی در عرصة 
آموزش وپرورش داريد، مهم تريــن 
شايســتگی هايی که دانش آموزان 
هستند  کدام  کنند،  کســب  بايد 
اولويت  در  را  مهارت هــا  کدام  و 
آموزش وپرورش  کــه  می بينيــد 
کشــورمان بايــد در آن زمينه ها 

بيشتر کار کند؟

بعــد از انقــلاب صنعتی، مدرســه ها 
مأموریــت و کارکرد خاصی پیدا کردند 
و آن این بود که افرادی را تربیت کنند 
و آموزش بدهند كــه بتوانند چرخ های 
صنعــت را بــه حرکــت درآورند. پس 
آموزش وپرورش تغییر شکل پیدا کرد و 
مدرسه شد محل دانش، و دانش آموزان 
شــدند دانش آمــوز که بایــد دانش را 
کســب می کردند. به همین دلیل، غلبة 

پیدا  اختصــاص  مدرســه  فعالیت های 
می کرد به انتقال موضوع های درسی که 
از دیسیپلین های علمی گرفته می شدند. 
اما از خیلی ســال قبل، یک بازنگری 
و ضرورت هــای جدیدی  افتــاد  اتفاق 
مطرح شدند؛ به خصوص با تحولی که در 
حوزة مطالعــات تعلیم  و تربیت صورت 
گرفت. بحــث هوش های چندگانه یکی 
از این نقاط عطف بــود، برای اینکه ما 

 مدارس با کيفيت، مدارســی هســتند که زمينة کســب شايســتگی ها را برای دانش آموزان فراهم می آورند؛ 
شايستگی هايی چون تفکر و کارآفرينی در اين ميان بسيار مهم اند. اين موضوع زمينة گفت وگو دکتر عظيم محبی، سردبير 
رشد معلم، با مهندس علی زرافشان، از پيش کسوتان آموزش وپرورش و مشاور کنونی وزير محترم آموزش وپرورش است 

که در ادامه با هم می خوانيم.

۶

گفت وگو

  هوشنگ غلامي
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فقط به هوش ذهنی دانش آموزان توجه 
نکنیــم، بلکه به بقیة هوش ها و رشــد 
ایــن هوش ها و زمینه های رشــد آن ها 
نیز توجه داشــته باشــیم. لذا موضوع 
»شایســتگی« مطرح شــد. افراد برای 
زندگی کردن به کســب یــك مجموعه 
شایســتگی ها نیازدارند که دانش آن در 
کتاب های درســی وجود نــدارد، بلکه 
شایستگی ها و ابزارهایی هستند که فرد 
پیوسته در طول مسیر زندگی به آن ها 

نیاز دارد و باید به آن ها توجه کند. 
خود این بحث که اصولًا یادگیری برای 
بود.  نقطة عطفی  اســت،  زندگي کردن 
همین تغییرات، مطالعــات و انتظارات 
باعث شــد آن چهار ســتون یادگیری 
ایجاد شود؛ یک ستون که رویکرد حاکم 
بــر آموزش وپرورش بــود، یعنی همان 
یادگیری برای دانســتن، با ســه ستون 
دیگر كامل شــد. آن ســه ستون دیگر، 
همین ابعاد جدید بودند. اینکه دانستن 
تنها کافی نیست، بلکه فرد باید آنچه را 
یاد گرفت، بــه کار گیرد؛ پس یادگیری 

برای به کار بستن را هم اضافه کردیم.
 بعد از آن، ایــن دو هم کفایت نكرد، 
مگــر آنکه ایــن یادگیری ها در خدمت 
زیســتن مي بودند؛ یعنی بایــد به فرد 
کمک کنند بتواند زیست سالم و متعالي 
و متعادلی داشته باشد. اینكه خود فرد 
هم به تنهایی زیست متعالی و مناسبی 
داشــته باشد کافی نیســت و یادگیری 
برای با هم زیستن را نیز باید ایجاد کرد. 
این شرایط در قالب کار تیمی و تعامل 
با دیگــران و چگونگي تعامل با دیگران 

خود را نشان می دهد. 
خــوب، ایــن تغییــرات در نظام های 
آموزش وپرورش کشورهای متعدد شکل 
پیدا کرد و به تدریج نگاه اصحاب تعلیم 
 و تربیت را از آن تقدســی که فیزیک، 
شــیمی و موضوعات علمی داشتند، به 
ســمت موضوعات جدیــدی پیش برد 
که به طورعمده به آن شایســتگی هایی 

مربوط می شــد که افراد باید برای بهتر 
زندگی کردن کسب کنند. به این جهت، 
مثلًا وقتی ما در گذشــته می خواستیم 
اســتعداد برتر انتخاب کنیم، می گفتیم 
کســی که تیزهوش است. به این جهت 
را تشکیل  تیزهوشان  می رفتیم مدرسة 
می دادیــم و موقع انتخــاب افراد هم، 
آناني را انتخــاب می کردیم که به آن ها 
تیزهــوش می گفتیم. ولــی وقتی تنوع 
هوش ها مطرح شد، ما به جای استعداد، 
از اســتعدادها صحبت کردیــم. به این 
جهت هم، در ســند راهبردی نخبگان، 
اســتعدادهای برتر مطرح شده اند و در 
آموزش وپرورش  نظــام  وظیفــة  واقع، 
هم این شــده اســت که زمینة بروز و 

شکوفایی این استعدادها را فراهم کند.

آموزش خلاق، نقاد و مسئله محور
در این حوزه، بحث هایی مانند آموزش 
خلاق، آموزش نقاد، آموزش مسئله محور 
و کارآفرینی مطرح شــدند؛ موضوعات 
جدیــدی که باید به آن ها توجه شــود. 
به نوعی می  توان گفــت، به جاي اینکه 
مــا بیاییم و موضوعات درســی خاصی 
را ارائه کنیم و احســاس کنیم بچه ها با 
یادگیری آن ها توانا شــده اند، مجموعه 
شایستگی هایی را به آن ها بدهیم كه با 
داشتن آن    ها خودشان بتوانند موضوعات 
را انتخاب کنند و آن  ها را پرورش و رشد 

بدهند.

آموزش و پرورش پس از کرونا
آنچه حالا بــزرگان تعلیم  و تربیت در 
دنیا پیش بیني مي كننــد، نوعي تحول 
این شكلي اســت و البته به نظر مي آید 
پدیدة كرونا سرعت آن را خیلي افزایش 
داده و باعث شده است فضاي جدیدي 
براي تعلیم  و تربیت ایجاد شود كه این 
فضاي جدیــد دیگر مدرســة فیزیكي 
امروز را نیاز ندارد؛ همان چیزي كه در 
بازاندیشــي آموزش وپرورش پیش بیني 

شــده كه مدرســه ها دیگر این شــكل 
فیزیكي امروز را نخواهند داشــت. چون 
قرار نیست دانش آموز 24 یا 36 ساعت 
در هفتــه داخــل این فضــاي فیزیكي 
باشــد. بلكه چیزي را كــه خودش نیاز 
دارد و فكر مي كند ضعیف اســت، مانند 
زبــان یا ریاضي را فرامي گیرد. آن موقع 
دانش آمــوز مي گوید من براي كارم نیاز 
بــه ریاضي دارم، حالا مــي روم ریاضي 

مي خوانم. 
لذا كوویــد 19  باعــث شـد تحــــول 
عظیمي اتفاق بیفتد. تا دیروز استفاده از 
موبایل را براي بچه ها در مدرسه ممنوع 
كــرده بودیم، امــروز خودمان مي رویم 
موبایل مي خریم و در اختیار بچه ها قرار 
مي دهیــم. بچه ها یادگیــري در فضاي 
مجــازي و غیرحضوري را تجربه كردند 
و یاد گرفتند این طوري هم مي شود یاد 
گرفت. خانواده ها این شــكل از آموزش 
را تجربه كردنــد و به نظر مي آید حتي 
بعد از برطرف شــدن معضل كرونا هم، 
به سر كلاس برگرداندن بچه ها، یكي از 
مســائل سخت باشد. و یكي از كارهایي 
از صاحب نظران  كه بالاخــره جمعــي 
و  باید جمع شــوند  آموزش وپــرورش 
دربــارة آن فكر كنند، این اســت. الآن 
در دنیا كنفرانس هاي بسیاري به صورت 
وبینار برگزار مي شــوند تا بررسي كنند 
از كرونــا چه  بعــد  آموزش وپــرورش 
آموزش وپرورشي است، چه ویژگي هایي 
خواهد  آموزش وپرورشي  و چگونه  دارد 
بود؟ آیا همان كلاس ها مجدداً به صورت 
فیزیكــي و ســنتي برگــزار خواهنــد 
شــد یا نه؟ تازه، اگر برگزار شــوند، آیا 
خانواده ها راضي مي شــوند بچه هایشان 
به مدرســه برونــد؟ چــون مي گویند 
تاكنون یاد مي گرفتند و بعد از این هم 
یاد مي گیرنــد. در این مدت، هم دولت 
و شبكة شــاد، و هم بخش خصوصي و 
مدرســه ها، ظرفیت آموزش بســیاري 
ایجاد كردند. الآن خیلي از مدرسه هاي 

7 رشد معلم | دورۀ ۳۹ |  شمارۀ 5 | ۱۳۹۹



بسیار  آموزشي  شــبكه هاي  غیردولتي 
قوي راه انــدازي كرده اند. حــالا اگر ما 
از غلظت ایــن آموزش وپرورش كاهش 
باید بر غلظت یك چیزهایي  مي دهیم، 
بیفزاییم؛ چیزهایي كه باید غلظت آن ها 
را بیفزاییم، همین شایستگي ها هستند؛ 

یعني آنچه فرد را توانمند مي كند.

موقعيت يادگيری
ایــن موضوع را اگــر بخواهیم با نگاه 
با  ببینیم،  بنیادین هــم  ســند تحول 
آن سازگار اســت. سند تحول كه ما از 
آن خیلي غفلت كردیــم، در كلیدواژة 
موقعیت یادگیري، همین را خواســته 
اســت. مي گوید هــر یادگیرنده اي در 
موقعیــت یادگیــري با خــودش باید 
موقعیتش را بشناســد. خــودش باید 
ارزشیابي كند و خودش باید موقعیتش 

را ارتقا دهد.

 با اشــاره بــه تحليلي كه 
ارائــه كرديــد، در دورة مديريت 
آموزش  معاونت  در  جناب عالــي 
متوسطه، شــاهد بوديم بخشي از 
اين نگاه، بــه نوعي، وارد برنامه ها 
شد. لطفاً بخشی از آن تجربه ها را 

بيان بفرماييد.
از جملــه كارهایي كــه آن زمان انجام 
شــد، بحــث كارآفریني به عنــوان یك 
شایســتگي خیلي ضروري بود. خیلی از 
فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیكارند و رقم 
بالایي پشــت كنكوري داریم. سالانه یك 
میلیون و سیصد هزار نفر در كنكور شركت 
مي كنند و دائماً هم دولت، اولیا و مدرسه ها 
به بچه ها خدمات و برنامه مي دهند كه این 

كار را بكنید و آن كار را نكنید.
بــه تازگــي جــدول و گزارشــي از 
وضعیت آموزشي فعلي جهان به صورت 
اینفوگرافیــك ارائــه شده اســت. آنجا 
در تركیب مشــاغل دنیــا، كارآفرینان 

یك گــروه هســتند و تعدادشــان در 
دنیا مشــخص اســت كه ما این تعداد 
كارآفرین در دنیا داریم. در واقع، نوعي 
هدف گذاري براي بچه ها و كساني است 

كه این توانمندي ها را دارند.

تربیت روحیۀ کارآفرینی
ما بــا همكاري دانشــكدة كارآفریني 
دانشــگاه تهران، اجراي طرح »كاشف« 
را شــروع كردیــم. در این طــرح، ما 
اســتعدادهاي برتــر كارآفریني بچه ها 
را شناســایي مي كردیــم و بعــد براي 
آن ها آمــوزش مي گذاشــتیم. ظرفیت 
انتخاب  و  دانش آموزي  پژوهش سراهاي 
مربیان را ارتقا دادیم. حتي مربیان را هم 
كه مي خواستیم انتخاب كنیم، برایشان 
آزمون كارآفریني گذاشــتیم تا ببینیم 
آیا خود این ها ویژگي هاي كارآفریني را 
دارند كه حالا بیایند آموزش كارآفریني 

هم بدهند؟
خوشبختانه، همان زمان، در بسیاري 
از اســتان ها، حتي اســتان هاي محروم 
مثل سیستان و بلوچستان، بچه ها شروع 
كردند به كارآفریني و ایجاد بازارچه هاي 
مجازي براي فروش كالایشان در سراسر 
ایران. در فضاي شــبكه هاي اجتماعي، 
بازارچه هــاي مجــازي راه  انداختند و 
كالاهایشان را عرضه مي كردند. ما براي 
بازدیــد از نمایشــگاه هاي كارآفریني و 
بازارچه هاي كســب و كار به هر استاني 
مي رفتیم، مي دیدیــم دانش آموز كارت 
خــود را ارائه مي كند كــه روي كارت، 
نشاني الكترونیكي و مجازي اش هم بود 
تا اگر شما مراجعه كنید، تولیدات او را 
آنجا ببینید و بتوانید ســفارش بدهید. 
هر جاي كشــور هم كه باشــید، كالا را 

برایتان بفرستند.
ایــن خیلــي مؤثــر بــود از جهــت 
اینكــه ما كمك مي كنیم بــه بچه ها تا 

استعدادهایشان شناسایي شود.

مي توان  ابتدايي  دورة  در 
جشــنوارة  و  جابربن حيان  برنامة 
نوجوان خوارزمي در متوسطة اول 
از سخنان شما  برداشتي كه  با  را، 
در  كرد.  ارزيابي  نگاه  اين  با  دارم، 

اين زمينه هم توضيح دهيد.
در دورة ابتدایــي، جشــنواره اي بــه 
نــام جابربن حیان داشــتیم و در دورة 
دوم متوسطه، جشــنواره هاي متعددي 
آن هــا،  مشــهورترین  كــه  داشــتیم 
جشنوارة جوان خوارزمي بود. ولي براي 
دانش آموزان دورة اول متوســطه هیچ 

جشنواره اي وجود نداشت.

جشنوارۂ نوجوان خوارزمی
یكي از مواردي كه در سند راهبردي 
نخبگان آمــده، تنوع بخشــي به روش 
شناســایي استعدادهاســت. صرفاً این 
نیست كه یك آزمون بگیریم و گروهي 
بیایند تست بزنند و بگوییم این باهوش 
است و آن بي هوش. تنوع ایجاد كردیم 
تا اســتعدادهاي متنوع را با روش هاي 
متنــوع شناســایي كنیــم. آمدیم و با 
همكاري دوســتان دورة اول متوسطه، 
جشــنوارة نوجوان خوارزمي را به شكل 
ملي برگزار كردیم. اینكه از كف مدرسه 
شــروع بشــود و هر دانش آموزي یك 
كاري بكنــد. بعد هم تنوع رشــته هاي 
داخــل مجموعه را مدنظــر قرار دادیم. 
مثلًا كاري در رشتة علوم انساني انجام 
شــده بود، به نام »احساس واژه ها«. از 
داخــل آن، افراد بســیار توانمندي در 
نوشتن، بیان كردن و ارائه كردن كشف 

شدند. 
خود جشنوارة نوجوان خوارزمي هم باز 
در این راســتا كمك مي كرد به پیشبرد 
البتــه در برخــي كارها مثل  موضوع. 
برنامة تعالي نیــز، از بخش هایي كه به 
مشاركت دانش آموزان مربوط بود، دیده 
نیاز بچه هاي مدرسه  بالاخره  مي شــد. 
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هم باید در تدوین برنامة سالانة مدرسه 
مورد توجه قرار  گیرد و شایســتگي هاي 
مدیریتي بچه ها را باید بتوانیم رشــد و 

پرورش بدهیم.
 یكــي از كارهایي كه مــا آن زمان 
شــروع كردیم ولي به نتیجه نرســید 
و بــه تازگي مجــدداً آن را بــه وزیر 
آموزش وپــرورش پیشــنهاد كــردم و 
ایشان هم استقبال كردند، این بود كه 
ما آن زمان در همین حوزة كارآفریني، 
بــا عنوان  بخشــي را شــروع كردیم 
آموزش »كدینگ« به بچه ها. آن زمان 
یعني پنج – شش سال قبل، این بحث 
را داشــتیم كه بچه ها اگر این مهارت 
را كســب كنند، از همان دورة مدرسه 
مي توانند براي خودشان اشتغال ایجاد 

كنند.
تعبیري كــه ماهاتیر محمد دارد، این 
است كه كدینگ زبان آیندة بشر است. 
یعني این قــدر جایگاه مهمــي برایش 
ترســیم مي كند كه این موضوع، هم در 
حوزة كارآفریني مطرح اســت و هم در 
این حوزه كه بالاخره اگر دانش آموزاني 
شایســتگي هایي را در این حوزه دارند، 
بتوانیم به آنان كمك كنیم آن ها را رشد 

و افزایش دهند.
كدینگ، در واقع سیســتم كدنویسي 
اســت بــراي تولیــد اپلیكیشــن هاي 
گوناگــون؛ كاري اســت كــه بچه هــا 
مي تواننــد انجام بدهند با یك  مجموعه 
آموزش هاي خاص و خیلــي كوتاه. اما 
آیا ایــن توانمندي را ایجاد مي كنند كه 
دانش آموز بتوانند اپلیكیشن تولید کنند 

و از آن درآمدي كسب كند؟

 اگــر بپذيريــم كــه درون 
كه  همة چالش هايي  با  آموزش وپرورش، 
بوده اند،  اين گونه  جهت گيري ها  داريم، 
پس مؤسســه ها و شــركت هاي بيرون 
بايد بــا اين نگاه همراه شــوند؛ يعني 

به ويژه  اينكه شايســتگي ها  به  نگاه  با 
مهارتي  و  شايستگي هاي دســت ورزي 
بيشتر رشد پيدا كند، وضعيت را چگونه 
ارزيابي می كنيد و چه پيشنهادي داريد 
همراه  را  خودشــان  شركت ها  اين  كه 

كنند؟
آموزش،  قبلي  تعریف هاي  براســاس 
فناوري هاي آموزشي در واقع تسهیلگر 
مسیر  مي توانستند  و  بوده اند  یادگیري 
یادگیــري را هموارتــر كننــد. چون 
تعریف هــاي قدیم بیشــتر بــر ابزار و 
ســخت افزار ناظر بــود، ولي در تعریف 
اســت. در  جدید متفاوت ذكر شــده 
یكپارچگي  نوعــي  اصلًا  جدید  تعریف 
وجود دارد. یعني فناوري هاي آموزشي، 
جــداي از آموزش، رویكــرد آموزش و 
جهت گیري هــاي آموزش نیســت. به 
این جهــت، پیوند خیلــي عمیق تري 
بیــن یادگیــري و فناوري هایي كه به 
هر حال وجود دارند، ایجاد شده است. 
این فناوري ها مي توانند بســیار كمك 
كننــد. مثلًا یك وقتي، شــركتي مثل 
لگو، لگوي آموزشــي درست مي كند و 
بچه ها از طریق این فناوري ها، به شكل 
بازي و ســرگرمي، یادگیري شان اتفاق 

مي افتد.
به ایــن دلیل، در این حــوزه، به طور 
طبیعــي فناوري هاي آموزشــي خیلي 
تأثیرگذارنــد. من خاطرم هســت، در 
بازدیدي از نمایشگاه صنایع آموزشي كه 
در محل كانون پرورش فكري تشــكیل 
شــده بود، غرفة یكي از شركت هایي را 
مي دیــدم كه ابزارهاي كمك آموزشــي 
كره اي را وارد كرده بودند. شــاهد بودم 
علاوه بر كارهاي قبلــي، مقداري روي 
حــوزة الكترونیك و دیجیتــال هم در 
ابزارهایشــان كار كــرده بودند. همان 
ســال دیدم كــه جزو كارهــاي جدید 
آن هــا، بحث كدینگ را هــم آورده اند. 
لــذا به نظر مي آید ایــن كار باید اتفاق 

پیوندي  ایجاد  بیفتد؛ منتها لازمــه اش 
خیلــي نزدیــك بین این شــركت ها و 
آموزش وپرورش و به خصوص ســازمان 
است  آموزشــي  برنامه ریزي  و  پژوهش 
كــه جهت گیري هاي یادگیري را فراهم 

مي كند.

اهمیت دست ورزی
طــرز نگاه بــه بهره گیری از وســایل 
آموزشــی تغییر کــرده اســت. برنامة 
»دست ورزي« كه در دورة اول متوسطه 
انجام شد، به این شكل بود كه به جاي 
آموزشيِ  بسته هاي  باشیم  منتظر  اینكه 
از پیش طراحي شــده و تولیدشــده اي 
بیایند به كلاس درس و از طریق آن ها 
كار را یاد بگیریــم، بیابیم خود معلمان 
و دانش آمــوزان را فعــال كنیــم براي 
اینكه ابزار كمك آموزشــي بســازند. از 
كارهاي بســیار ساده شــروع مي شد تا 
بچه هــا بتوانند كار »دســت ورزي« را 
انجام دهند. خود رویكرد دســت ورزي 
هم كمــك مي كند به اینكــه حتي در 
دورترین مناطق كشــور هــم بتوانیم با 
كمك بچه ها و معلمان و اولیا وســایلي 
باشــیم كه یادگیري را تسهیل  داشته 

مي كنند.

زیست بوم مدرسه
امروز خوشــبختانه معلمــان در این 
مسیر بسیار خوش فكر، خلاق و با انرژي 
هســتند و كارهاي بســیار خوبي انجام 
مي دهنــد؛ از جملــه، كارهایي كه در 
شبكة شــاد مي گذارند و ما شاهد آن ها 
هســتیم. معلمان در این حوزه فعال اند. 
لذا این بحث »بوم« را با ظرفیت بالایي 
كه الآن معلمان ما دارند و خلاق هستند 
و كارهاي نو انجــام مي دهند، مي توان 
كاملًا كلاس محور و مدرسه محور كرد تا 
به نیازهاي بچه ها و یادگیرندگان متكي 

باشد.
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به قلم معلم

1۰

 علی مرادی، مدیرآموزگار دبستان حضرت یونس (ع)، خراسان جنوبي، شهرستان سربیشه، روستاي عشایرى چاهخوقنبر

 یکی از شاخص های توسعه یافتگی 
جوامع، میزان و گسترش فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی در بین افراد جامعه اســت. 
بنابراین، فراهم کردن بستر لازم برای رشد 
و گســترش مطالعه و تقویت نگرش های 
علمی در بین شــهروندان، لازمة توسعة 
فرهنگی به شمار می آید. با توجه به آنکه 
دانش آموزان بخش عظیمی از افراد جامعه 
هســتند، تلاش برای تعمیق و گسترش 
فرهنگ مطالعــه و کتاب خوانی و تقویت 
بینش و نگــرش علمی آن هــا ضرورتی 
اساسی است. هر قدر میزان فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانی در بین دانش آموزان توسعه و 
گسترش یابد و آن ها جایگاه واقعی خود را 
در مدرسه ها و نظام آموزشی بیشتر بیابند، 
آموزش وپــرورش بهتر به اهداف خود نائل 
می شود. بهترین نقشی که معلم می تواند 
در موفقیت دانش آموزان داشــته باشــد، 
این اســت که آن ها را به کتاب خوان های 
حرفه ای تبدیل کند. هر چه تماس کودکان 
با کتاب بیشتر باشد، آن ها کتاب خوان های 

حرفه ای تری خواهند شد. 
این تجربه با هدف ترویج فرهنگ کتاب 

و کتاب خوانی در مناطق محروم و عشایری 
و ایجاد فرصت دریافت و مطالعة کتاب های 
سودمند و ســازنده برای همه انجام شده 
است و از فعالیت های آموزشي و پرورشی 

در مدرسه پشتیباني خواهد کرد.

احداث کتابخانه در مدرسه های مناطق 
محروم و عشایری

 در جلســه ای بــا حضور دوســتداران 
کتــاب و آمــوزگاران مدرســه، بعــد از 
مطرح شدن مشكلات آموزشي و پرورشي 
)علاقه نداشتن به مطالعة کتاب، مشکلات 
خواندن و نوشــتن و...( و راهكارها، به این 
نتیجه رسیدیم كه می  توان بسیاري از این 
مشكلات را با راه اندازی كتابخانه برطرف 
كرد. كودكان عشــایر و محروم خراسان 
جنوبي كتاب و وسایل فرهنگي را به  اندازة 
كافي در دسترس نداشتند. كانون توسعة 
فرهنگی کودکان، سال هاســت امکاناتی 
همچــون نوشــت افزار و کتــاب را برای 
کودکان عشــایر و محروم فراهم می کرد. 
طی گفت وگویی با مسئولان کانون، به این 
توافق رسیدیم که در مدرسة »ماخونیک« 

کتابخانــه ای راه اندازی شــود. برای حل 
مشکل فضای کتابخانه، از كانكسي بدون 
استفاده، به عنوان كتابخانه، استفاده كردیم. 
از زمان احــداث کتابخانــه فعالیت های 
بسیاری در این مکان برگزار می شوند که 

به مهم ترین آن ها اشاره می کنیم:
 گــردش کتاب در ســرزمين 
شگفتی ها: منطقــة ماخونیک متشکل 
از ۱2 آبادی است که روستای ماخونیک 
بزرگ ترین آن ها محسوب می شود. اهالی 
این روستاها از نظر مذهب، معیشت، شیوة 
زندگی و اوضاع اجتماعی وجه اشــتراک 
زیادی بــا یکدیگر دارند، امــا غالب این 
روســتاها اصل و نسب خود را از روستای 
ماخونیک می دانند. به علت بعد مسافت، 
به كتاب و كتابخانه دسترســي ندارند. در 
نتیجه وظیفة كتابداران و دست اندرکاران 
امر كتاب اســت كه كتــاب و منابع را به 
دســت این افراد برســانند. در این طرح، 
کتاب ها  ماخونیک  روستای  دانش آموزان 
و منابع آموزشی را برای دوستان خود در 
مدرســه های دیگر آماده می  کردند. راهبر 
آموزشي و دوستداران كتاب، این کتاب ها 

با یار مهربان در «ماخونیک»
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و منابع آموزشــي را به 12 آبادي منطقة 
ماخونیك می بردنــد و هر ماه کتاب های 
روستاها جابه جا می شدند تا همه از فواید 

کتاب ها بهره مند شوند.
 والدين قصه گو: به مناسبت روزهای 
مــادر و پدر و ترویــج فرهنگ قصه گویی 
در بین والدین، طــرح والدین قصه گو در 
دبســتان اجرا شد. در این طرح اولیا برای 
فرزند و هم کلاسی هایش قصه می گویند و 

در پایان از آنان تقدیر می شود.
 هر صبح با يار مهربان: در برنامة 
صبحگاهی، به دانش آموزان فرصتی داده 
می شــود تا خلاصه یا معرفی کتابی را که 
خوانده انــد، برای دوســتان خود بگویند. 
دانش آموزان می توانند داســتان کتاب را 

به صورت نمایش اجرا کنند.
 والديــن و كتــاب: خانــواده 
کوچک ترین واحد اجتماعی است که هم 
در بــودن و هم در شــدن کودکان نقش 
اساســی دارد. همة فعالیت های تربیتی از 
خانواده شــروع می شود. محیط و شرایط 
خانــواده و روش تربیتی و آموزش والدین 
در انس کودک با کتاب نقش بسزایی دارد. 
کودکی که با کتاب آشــنا می شود، برای 
همیشه از هم نشــینی و دوستی با کتاب 
لذت خواهد برد. نقــش خانواده در ایجاد 
عادت به مطالعه از گهواره آغاز می شــود 
و لالایی هــا اولین پیونددهنــدة کودک 

بــا ادبیات به شــمار می آیند. 
این اشــعار ســاده که گاهی 
حتــی کلام آن با کودک هیچ 
رابطه ای ندارد، هم احســاس 
امنیت را به او انتقال می دهد و 
هم زمینه ساز اولین ارتباط های 

انسانی است.
 بــا هــدف ترویج توســعة 
کتاب خوانــــی،  فرهنــــگ 
جلســه هایی با حضور اعضای 
انجمن اولیا و مربیان در محل 
کتابخانه برگزار می شود. در این 
جلسه ها، ضمن اشاره به نقش 
و اهمیت كتاب و کتاب خوانی، 
به والدین آموزش داده می شود 
كه خواندن در دنیــاي امروز 
نیاز اساسي و بخشي از زندگي 
اســت و آن ها به عنوان الگوی 
تربیتــي فرزندانشــان، نقش 
مهمي در تشــویق و ترغیب 

آن ها به مطالعه دارند. حتي مجموعه اي از 
کتاب های مفید و ساده به والدین معرفي 
می شود تا آنان نسبت به تهیة این کتاب ها 
اقدام كنند. همچنین، اعضای انجمن اولیا 
و مربیان و اهالی روستا، با عضویت رایگان 

می توانند از منابع کتابخانه استفاده کنند.
 كودك و كتاب: به منظور آشنایي 
و علاقه مندکردن كودكان روستا با كتاب 
و كتابخانه، از كودكان دعوت می شود در 
روزی مشخص در كتابخانه حاضر شوند و 

از کتاب ها و وسایل بازي استفاده كنند.
 با من كتاب بخوان و بگو: به منظور 
ترویج کتاب خوانی و افزایش اعتمادبه نفس 
دانش آمــوزان، جلســه ای صمیمي بین 
معلمان و دانش آموزان برگزار می شــود و 
دانش آموزان داستان ها و مطالب مفیدي را 
كه از کتاب ها یاد گرفته  اند با دوستان خود 

به اشتراك می گذارند.
 بازديــد از کتابخانه ها: پس از 
جداشدن كودك از محیط خانواده، معلم 
محبوب ترین و با نفوذترین فردي اســت 
كه رفتــار كــودك را تحت تأثیر جدی 
خــود قرار مي دهد؛ هر چند این تأثیر در 
تمام طول دوران تحصیــل وجود دارد، 
ولي دانش آموزان دورة ابتدایی بیشــتر از 
دیگران تحت تأثیر افــكار، عقاید و رفتار 
معلم خود قــرار مي گیرند. آن ها معلم را 
به عنوان الگو مي پذیرنــد و کارهای او را 

سرمشــق خود قرار مي دهند. اگر معلم 
بخواهد كــودكان را به مطالعه و خواندن 
علاقه مند كند، لازم اســت ابتدا خود به 
خواندن بپردازد تــا بتواند این لذت را به 
آن ها انتقال دهد. یكي از راه های ابراز این 
لذت، خواندن داســتان در کلاس است. 
همچنین، او باید نشان دهد براي کتاب 

ارزش قائل است.
به منظــور آشــنایی معلمان بــا منابع 
گوناگون آموزشــی، اردویی یکــروزه به 
مرکز اســتان داریم تا از نزدیک با منابع و 
کتاب ها آشنا شوند و بتوانند از این منابع 
در آموزش وپرورش کودکان استفاده کنند. 
از آن هــا می خواهیم دانش آمــوزان را به 
كتابخانه و جست وجو در جهان پیرامونشان 
هدایت كنند و آن ها را به مطالعه و تحقیق 

وادارند.
 جشن ها و کتابخانه: براي ایجاد 
عشــق و علاقه نسبت به كتاب و مطالعه، 

جشن ها را در کتابخانه برگزار می کنیم.
پیوند زدن جشــن ها بــا کتابخانه باعث 
می شَــود دانش آموزان کتابخانه را محلی 
شــاد در نظر بگیرند. ما ســعی می کنیم 
بیشــتر جشــن ها از قبیل جشــن شب 
یلدا، جشــن روز معلم، جشــن کودک و 
جشــن های پیروزی انقلاب اسلامی را در 

کتابخانه برگزار کنیم.
فعالیت هایی از قبیل انتخاب کتاب خوان 
برتر، اهــدای کتاب و کتاب 
دیگر  از  جایــزه،  به عنــوان 
و  کتاب  ترویــج  برنامه های 

کتاب خوانی هستند.
ادارة کتابخانــه بــه عهدة 
تا  اســت  دانش آموزان  خود 
مسئولیت پذیری آنان پرورش 
یابد. این با ارزش ترین هدیه ای 
است که می توان به آن ها داد. 
می توانند  آن هــا  یعنی  این 
از خود مراقبــت کنند و در 
آینده افرادی مسئولیت پذیر و 
متعهد باشند. نظارت بر انجام 
فعالیت های کتابخانه به عهدة 
مدیر است. با توجه به عملکرد 
و ارائة بازخورد، کانون توسعة 
فرهنگی کودکان و آســتان 
قدس رضوی برای توسعه و 
به روزکــردن منابع کتابخانه 

کمک های زیادی کردند.

چند پیشنهاد
 بــا توجه به اینكه ارزش هــای اجتماعی در حكم مهم ترین 
عامل فرهنگ سازی کتاب خوانی است، به برنامه سازان رسانة ملی 
توصیه می شود از ظرفیت های اطلاع رسانی این رسانه بهره بگیرند 
و با ســاخت برنامه های ویژه، ضمن معرفی کتاب های مناسب به 
دانش آمــوزان، آنان را به کتاب خوانی تشــویق کنند و در ارتقای 

فرهنگ مطالعه کوشا باشند.
 والدین با فواید مطالعة غیردرسی دانش آموزان آشنا شوند و 

فضای مناسب مطالعه را در مدرسه، خانه و... ایجاد کنند.
 دهیاران و شورای اسلامی روستاها برای تشویق خانواده ها به 
مطالعه، طرح های کتاب خوانی خانوادگی و طرح هایی مانند آن را 

طراحی و اجرا کنند.
 فراهم کردن امكانات و تسهیلات استفاده از کتابخانه و توجه به 
طراحی مناسب محیط کتابخانه باید مورد توجه قرار گیرد. معلمان 
دانش آموزان را تشویق کنند که برای یافتن پاسخ سؤالات خود به 
کتابخانه مراجعه کنند. کودک را وادار به مطالعه نكنند. جلساتی 
از درس یا دقایقی از ساعات کلاسی را به مطالعه اختصاص دهند 
تا هم تنوعی در کلاس داری باشد و هم دانش آموزان با راهنمایی 

معلم با نحوة مطالعه آشنا شوند و هم یادگیری عمیق تر شود.
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- صبر و حوصله: مهم ترین مهارتی 
که هر معلم باید داشــته باشد، صبر و 
حوصله است. داشــتن صبر و بردباری 
برای مواجهه با دانش آموزانی که بعد از 
هر ماجرا نمک می ریزند، ضروری است.

- فهم فناوری های جديد: در چند 
سال گذشته، پیشــرفت های زیادی در 
فناوری آموزشــی به وجود آمده است. 
همچنان هم شــاهد رشــد ســریع آن 
هستیم. نه تنها ضروری است که معلمان 
با جدیدترین فناوری ها آشنا باشند، بلکه 

باید بداننــد کدام ابــزار دیجیتال برای 
دانش آموزان و کلاسشان مناسب است.

- تصور خلاق: مؤثرترین ابزاری که 
معلم می تواند از آن استفاده كند، تخیل 
اوســت. در حال حاضر، در کلاس های 
استانداردهای  آمریکا،  در سراسر  درس 
دولتــی مشــترکی )CCSS( بــه کار 
گرفتــه می شــوند کــه براســاس آن 
بســیاری از معلمان دریافته اند بیش از 
هر زمان دیگر به اســتفاده از تخیلشان 
نیاز دارند. معلمان باید خلاق باشــند و 

برای درگیرکردن دانش آموزانشــان در 
یادگیری از شــیوه های منحصربه فردی 

استفاده کنند.

امروزه  آنلاين:  شهرت  مديريت   -
بیشــتر معلمان در فضای آنلاین حضور 
دارنــد. به این معنی که فرد »شــهرت 
باید  امــروزی  معلمان  دارد.  آنلایــن« 
بداننــد چگونه شــهرت آنلاینشــان را 
مدیریــت کنند و البته حــق دارند در 
شــبکه های اجتماعــی حضور داشــته 

باشند.

 انسان موجودی متفکر و عالم است. او تنها موجودی است که قابليت تعليم آگاهانه را دارد و با ايمان به اصل فراشناخت، در 
پی افزايش آگاهی و شناخت خويشتن است. در اين مسير، عده ای فرادهنده اند و به عنوان معلم و استاد به مبارزه با جهل می پردازند 
و عده ای فراگيرنده اند و با آموختن دانش، افق روشنی فراروی خويش قرار می دهند. بديهی است آموزگاران جايگاهی والا و بالاتر 

دارند. در اين چرخة علم و تعليم و تعلم، حضرت علی )عليه السلام(، امير و استاد سخن، می فرمايد:
»ما أخذ الله علی أهل الجهل أن يتعلّموا حتّی أخذ علی أهل العلم أن يعلّموا«: خداوند بزرگ از نادانان عهد نگرفت که بياموزند، تا 

اينکه از دانايان پيمان گرفت آموزش دهند )نهج البلاغه، حکمت 478(.

معلمان قرن ۲۱
  ملیحه بدیحی، آموزگار پایة دوم، دبستان پاسداران 1، اصفهان

به قلم معلم
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- برقراري ارتباط: توانایی برقراری 
ارتباط، نه تنها بــا دانش آموزان، بلکه با 
والدین و کارکنان، مهارتی اساسی برای 
هر معلم اســت. تقریباً کلِ روز معلمان 
به برقــراری ارتباط بــا دانش آموزان و 
همكاران می گــذرد. بنابراین آن ها باید 

بتوانند واضح و مختصر صحبت کنند.

- پيدا کردن منابع جذاب: امروزه 
لازم اســت معلمان بتوانند منابع خلاق 
و جذابی پیــدا کنند که به آن ها کمک 
کند دانش آموزان را روی انگشتانشــان 
بچرخانند. این به معنی جســت وجوی 
برنامه های جدید و مرور وب برای الهام 
گرفتن اســت تا آخریــن فناوری های 

آموزشی جدید را بدانند.

تطبیق دادن  توان  تطبيق پذيری:   -
خــود، مهارتی اســت که هــر معلمی 
باید داشته باشــد. معلمان باید بتوانند 
براساس شــیوه ای که دانش آموزان یاد 
می گیرند و رفتاری که دانش آموزان در 
کلاس به نمایش می گذارند، برنامه های 

درسی شان را تطبیق دهند.

 تشخیص نیازها، علاقه ها و اهداف 
منحصربه فرد دانش آموزان.

 کمک به دانش آموزان برای تعریف 

اهداف فــردی خود و آنچــه به اهداف 
یادگیری آن ها مربوط می شود.

فعالیت های  اهداف و  سازمان دهی   
مهــارت یادگیــری به منظور تشــویق 

دانش آموزان به موفقیت های فردی.
 اســتفاده از سرمشــق برای آگاه 
از ارزش ها و منافع   کردن دانش آموزان 

حاصل از مهارت های خاص.

ایــن موارد بــه جنبه هایــی از نقش 
معلمان اشاره مي كنند:

 نیاز معلمان به آگاه شدن از نیازها 
و علاقه هاي شخصی هر دانش آموز؛

 تمرکز بر شیوه هایی که دانش آموزان 
در آن ها هم مسئولیت فردی خود را در 
یادگیری بپذیرند و هم به طور فعالانه در 

تجربه هاي یادگیری درگیر شوند.
 ســرانجام آنکه بخــش عمده ای از 
امن،  محیطی  ایجــاد  معلمــان،  نقش 
اعتمادبخش و حمایت آمیز اســت که با 
ابراز علاقــه و توجه به هر دانش آموز به 

وجود می آید.

پیامی از یک معلم به همکاران
 یکی از بهترین راه های غنی سازی آموزش این است که معلمان 
روش هایــی را که خلق کرده اند به یکدیگــر معرفی كنند و از این 
طریق به افزایش هرچه بیشتر توانایی معلمی خود و دیگران کمک 

کنند.
 یکی از مؤثرترین شــیوه ها برای ایجاد و تقویت انگیزة فعالیت 
دانش آموز این اســت که اولیا، فعالیت های خوب فرزندان خود را به 

معلم گزارش دهند.
 گاهی بازدید و گردشي هدف دار، از مطالعة یک کتاب، تدریس 

و کلام معلم مؤثرتر است.
 مفاهیم دینــی و اخلاقی دانش آموزان را با زندگی روزمرة آن ها 

مرتبط کنید.
 فضای کلاس، نحوة چیدن صندلی، تصویرها و رنگ کلاس در 

یادگیری تأثیر زیادی دارند.

منابع
۱. فرجی. ذبیح الله)۱۳۷۱(، انگیزش و هیجان، تهران، خردمند

2. ریچارد سی، تیوان، باری دی، اسمیت، انگیزش؛ ترجمه ملک عبداللهی)۱۳6٥(، مشهد، آستان قدس رضوی
۳. باربارا. مک کومیز، جیمز. پاپ، پرورش انگیزه در دانش آموزان: رهیافت ها و راهکارهای عملی برای معلمان، ترجمه دکتر صغری ابراهیمی قوام )۱۳۹۷(، تهران، رشد

4. ویلیام دبلیوپورکی، خودپنداری و موفقیت تحصیلی، ترجمه دکتر سید محمد میرکمالی )۱۳۷۸(، تهران، یسطرون.

چند نكته
 دانش آموزان از طریق مهارت یادگیری شرایط و فعالیت هایی برانگیخته می شوند که:

 آن ها را در هماوردجویی شخصی و فعالانة یادگیری درگیر کند.
 به آن ها اجازه دهد دست به انتخاب های شخصی بزنند و مقتضیات تکالیف را با ظرفیت هایشان هماهنگ كنند.

 مهارت های دانش آموزان در صورتی افزایش می یابد که دریابند تکالیف یادگیری:
 به طور مستقیم یا غیرمستقیم با نیازها، علاقه ها و اهداف شخصی آن ها مرتبط است.

 سطح دشواری شان به گونه ای است که می توانند با موفقیت آن ها را انجام دهند.
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 در پی مطالب شــماره های قبل، 
یکــی از خوانندگان مجله تماس گرفت 
و چنــد دقیقه ای باهم گفت وگو کردیم. 
زده  خیلی صریح می گفت: »حرف های 
شده چقدر کلی هستند؟ گویا دریچه ای 

برای عمل نیست!«
ایشــان تا حدودی درســت می  گوید، 
امــا شــرایط کرونایی حداقــل این را 
ثابــت کرد که نقش محــوری معلم در 

یادگیری،  برای خود  هدایت دانش آموز 
خودارزیابی و اساساً استقلال نسبی در 

یادگیری چقدر مهم است!
دانش آموزان در ایــن موقعیت جدید 
غیرحضــوری(  و  مجــازی  )آمــوزش 
ناخودآگاه به سمت خودیابی، خودباوری 
و خودارزیابی حرکت می کنند و اساساً 
شــرایطی فراهم  شده  اســت که نقش 
آن هــا به نقش های فعــال، داوطلبانه و 

آگاهانه تغییر كرده  اســت تا زمینه های 
تقویت و توســعة روحیة پرسشــگری، 
پژوهشگری، خلاقیت و حتی کارآفرینی 

در آن ها فراهم شود.
همچنین، خانواده ها در آموزش نقش 

و هویت جدیدی پیدا کرده اند.
 اگــر نگاهــی بــه »اصــول ناظر بر 
برنامه های درســی« )صفحة 9 ســند 
برنامة درســی ملی( داشــته باشــیم، 

فعالیت های یادگیری
پیوند عرصه ها و عناصر یادگیری

برنام� درسی

 روح اله رضاعلی
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دانش آموز و خانــواده از اصول ناظر بر 
برنامه های درســی و تربیتی هستند که 
باید از سطح ملی تا سطح مدرسه به آن 
توجه کرد. شاید گفتن حرف های سند 
از حوصلة ما خارج باشــد، اما همان طور 
که پیشــتر مرور کردیــم، همة ما برای 
مؤثر بودن و همچنیــن عمل گرا بودن، 
نیازمندیم بدانیم دقیقاً در چه مختصاتی 

اقدام می کنیم.
امروز مدیر، معلم و حتی کارشناسان 
اداری و اجرایی و خانواده ها نیاز دارند از 
مســیر و اهداف تربیت تصویر مشترکی 
داشته باشند تا اقدامات و عملکردها در 
آموزش و تربیــت دانش آموزان متفاوت 
و متضاد نباشــند و موجب اتلاف منابع 
و حتــی تعــارض در دانش  آمــوزان و 

مخاطبان نشود.
 بنابراین، همة نظام های آموزشــی، از 
برنامه های رســمی ملی تــا برنامه های 
درســی مدرســه )برنامة ویژة مدرسه( 
بایــد بدانند اهداف آموزشــی و تربیتی 
چگونه شناســایی یا تدوین می شوند. و 
این اهــداف در نهایت كدام نقطة نهایی 

را نشانه گرفته اند؟ 
در نظام آموزش وپرورش كشور ما كه 
جهت و هدفِ مســیر تعالی، مبتنی بر 
مبانی دینی و ملی تدوین شــده است، 
اهداف چگونه می خواهند محقق شود؟ و 
اساساً در برنامه های درسی و طراحی های 
آموزشــی، اهداف هر محتوای آموزشی 
وقتی  چیســت؟  درســی(  )کتاب های 
موقعیت ها شــكل  براســاس  یادگیری 
براســاس استعدادهای  باید  می گیرد و 
و  ماننــد كنجكاوی  دانش آموزان  ذاتی 
حقیقت جویــی )فطرت( تعریف شــود، 
الگوی هدف گذاری و ویژگی های خاص 

این نوع یادگیری چگونه است؟
درس دوم کتاب فارسی ششم ابتدایی 
با عنوان »پنجره های شناخت«، درسی 
بسیار جذاب است. در این درس وضعیت 
کلاسی ترسیم شده که معلم آن ها را به 
پنج گروه تفکر، ایمــان، اخلاق، علم و 
عمل تقسیم کرده و از گروه ها خواسته 
است بر سر فهم و ارتباط کلمات »خود، 
خلق، خلقت و خالق« گفت وگو کنند و 

نتیجه را در کلاس ارائه دهند.
پاســخ گروه های کلاس بسیار جذاب 
و شــیرین است. البته همة معلمان پایة 
ششم می توانند در کلاس خودشان این 
گروه ها را تشــکیل دهند و پاســخ های 

متنوع دیگری از بچه ها بشنوند.
اگــر معلم فعالیت هــای پایانی درس 
را به خوبــی طراحــی و مدیریت كند، 
شــاید بتوان گفت مــا عالی ترین هدف 
تعلیم وتربیت را به روش غیرمستقیم، به 
دانش آموزانی که در ابتدای شکل گیری 
هویت هســتند، آن  هم در بستر زبان و 

ادبیات فارسی، ارائه کرده ایم.
»ما هم برای کشــف و شناخت بهتر 
زیبایی های آفرینش باید به تفکر دربارة 
خــود، خلق، خلقت و خالــق بپردازیم، 
خوب و دقیق نگاه کنیم، گوش بدهیم، 
بسیار بخوانیم و دربارة دیده ها، شنیده ها 

از پرســیدن  و خوانده هــا بپرســیم و 
نهراسیم« )فارسی ششم ابتدایی، درس 

دوم، صفحة 16 - 1399(.
در تمامی کتاب های درسی، اهداف با 
توجه به موضوع خاص آن رشتة علمی یا 
موضوع درسی ترسیم می شوند؛ اهدافی 
که از تلاقی عرصه ها )خود، خالق، خلق 
و خلقت( و عناصــر )تعقل، ایمان، علم، 
عمل و اخلاق( شكل می گیرند تا مفهوم 
انسان رشد یافته، انســان کمال یافته و 
انسانی را تفهیم كنند که در این زندگی 
و زیســت دنیایی، بخش هایی و اساســاً 
رتبه هایی از زندگی پاک )حیات طیبه( 

را طی می کند. 
براســاس آنچــه بیــان شــد، هدف 
یادگیری كه قصد و منظور معلم از انجام 
فعالیت های آموزشی را می رساند، تلاقی 
همین عرصه ها و عناصر را نشانه گرفته 
اســت. دانش آموزی كه متفكر است، با 
ایمان و با اخلاق است و در موقعیت های 
گوناگون توانایی درك موقعیت و اصلاح 
آن را دارد. ایــن دانش آموز نســبت به 
وجود خودش )جسم و روح( و آفریدگار، 
هم نوعــان خود و همچنیــن خلقت، به 
معنای كامل هســتی، آگاهی دارد و در 
عمل در مواجهه با آن ها خود را مسئول 

می داند.

خلقتخلق خالقخود

تفكر

ايمان

علم

عمل

اخلاق
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کــه  بــود  اســفند 9٨  چهــارم   
تعطیلــی  شــد؛  تعطیــل  مدرســه ها 
به دلیل شیوع بیماری کرونا. همان بیماری 
ویروسی که به سرعت در حال پخش شدن 
بود. هفتــة اول را به مدرســه نرفتیم، اما 
نمی توانســتم دانش آموزانی را که پنج ماه 

برای آن ها زحمت کشیده  بودم رها کنم.
با یکی از والدیــن فعال کلاس تماس 
گرفتــم و از او خواهش کــردم مرا وارد 
گروه در پیام رسان فضای مجازی نماید. 
طی جلســه ای که با والدیــن در گروه 
تشــکیل دادم، از آن ها خواستم تا زمانی 
که مدرسه ها باز شود، کلاس را در فضای 

مجازی ادامه دهیم.
ابتدا نیمی از اولیای دانش آموزان کلاسم 
که حــدود 1٥ نفــر می شــدند، در این 
گروه بودند. با تماســی که با مدیر مدرسة 
آزادمنش داشتم، از ایشان خواهش کردم 
شــماره های تماس دانش آموزان را به من 
بدهد تا بتوانم کلاس را در فضای مجازی 

تشکیل بدهم.
 با سختی بسیار زیاد، اکثر دانش آموزان 

وارد گروه شــدند، ولی باز هم پیگیر بقیة 
آن ها شدم.

 پایان اسفند را طی می کردیم که ناگهان 
یکی از دانش آموزانم به نام شادی از گروه 
خارج شد. نتوانستم با او تماس بگیرم. چند 
روز گذشــت. نگران شدم از تدریس عقب 
بماند. او بســیار باهوش و فعال بود. خروج 
شــادی از گروه را به معاون مدرسه اطلاع 
دادم. معــاون بعد از چند روز به من اطلاع 
داد که موبایل مادر شــادی آســیب  دیده 

است.
من منتظر بــودم که شــادی زودتر به 
گروه کلاســی برگردد، ولــی این موضوع 
تا نیمه های فروردیــن ادامه پیدا کرد. در 
تعطیلات عید ســعی کردم فقط به تکرار 
درس هایی کــه داده بودم بپردازم و کمتر 

درس جدید بدهم.
در تماســی که با مدیر مدرسه گرفتم، 
جویای حال شــادی شــدم. مدیر گفت: 
شادی در منزل تلویزیون هم ندارد. موبایل 
مادرش هــم همچنان خراب اســت و او 
نمی تواند وارد گروه شــود. به همین علت، 

آدرس منزل شــادی را از مدیر خواستم تا 
به منــزل دانش آموز بروم و خود از نزدیک 
جویای حال او شــوم. مشــکلی که وجود 
داشت، بیماری کرونا بود و اینکه ما مجبور 
بودیم رفت وآمدهای خود را محدود کنیم. 
حــدود یک ماه و نیــم در قرنطینه بودم. 
برای خرید کردن به صــورت هفتگی و با 
رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک 
و دســتکش از خانه خارج می شدم. حال 
چگونه می خواســتم به منزل دانش آموزم 

بروم!
 ولی چاره ای نداشــتم. ساعت 10:30 از 
خانه خارج شــدم. برای اینکه دست خالی 
نباشــم و دل دانش آمــوزم را شــاد کنم، 
مقداری خوراکی از ســوپرمارکت سر راه 
خریدم. به جلوی در که رسیدم، زنگ زدم. 
صدای خانمی را شنیدم که: »کیه؟« گفتم: 

»خانم اسلامی هستم. منزل آقای ...«
 در باز شد. از پله ها بالا رفتم. مادر شادی 
را دیدم. ســلام کرد. خیلی هول شده بود. 
سلام و احوال پرسی کردیم و حال شادی را 

پرسیدم. او گفت: »شادی خوبه.«

خاطره

شادیِ
شادی

 منیره اسلامی نصرت آبادی، آموزگار دبستان آزادمنش، یزد 

رتبه اول، چهارمین فراخوان خاطره های معلمی
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اجازه گرفتم وارد منزل شوم. مادر شادی 
با کمال میل پذیرفــت. ولی از او خواهش 
کــردم زودتر از من وارد اتاق شــود و من 
بیرون ایستادم. از پشت در می شنیدم که 
مادر از شــادی می خواست از خواب بیدار 

شود. او در حال مرتب کردن اتاق بود.
خیلی نگران بودم. در ایام کرونایی من حتی 
در روزهای عیــد نوروز برای دید و بازدید به 
منزل هیچ کدام از اطرافیانم نرفته بودم! حالا 
اینجا آمده بودم! در همین فکر بودم که مادر 
مرا به داخل اتاق دعوت کرد. وقتی وارد شدم، 
شادی با چشمان پف کرده روبه رویم ایستاده 

بود. حتی نمی توانستم او را بغل کنم.
ـ شــادی، حالت چطوره؟ خوبی! خیلی 

دلم برای تو تنگ شده!
 مادرش گفت: »موبایلم خراب شــده و 
نمی توانم وارد گروه شوم. من هم نگرانم که 

شادی از درسش عقب بماند!«
 گفتم نگران نباشید. روی یکی از مبل ها 
نشســتم. عینک و خــودکارم را از کیف 
دستی ام بیرون آوردم و از شادی خواستم 

دفتر ریاضی خود را بیاورد.
شــادی و مادرش با تعجب بــه من نگاه 
می کردند. مادر سریع دفتر ریاضی را از کیف 
بیرون آورد و به شادی داد. من شروع کردم به 
نوشتن یک جمع فرایندی. از شادی خواستم 
کنارم بنشیند و شروع به تدریس کردم. دیدم 
جمع فرایندی را به خوبی یاد گرفته اســت. 
تفریق فرایندی را هم توضیح دادم و نکات آن 
را نوشتم. از او خواستم دوباره برای من توضیح 
دهــد. جمع و تفریق را کامل یاد گرفته بود. 
تکلیفی برای او نوشتم و از او خواستم تا مدتی 
که در گروه نیست، تمرین های کتاب ریاضی 

را به طور کامل حل کند.
 با مادر شــادی شروع به صحبت کردم تا 
از اوضاع و احوال زندگی آن ها با خبر شوم. 
مادر توضیح داد که این خانه متعلق به دایی 
شادیســت. اجاره ای و حدود ٥0 متراست و 
یک آشپزخانة کوچک دارد. شادی و مادرش 
با دایی و خانواده اش در آن زندگی می کنند. 
پدر شادی چند سال پیش فوت کرده بود. 

 دربــاره کارش هم گفــت: »من قبلًا در 
یک کارگاه بسته بندی شال و روسری کار 
می کردم، ولی به دلیل شیوع کرونا دو ماه 
است که کارگاه تعطیل  شده است. برادرم 
هم در یک کارخانه مشــغول به کار بود که 
او هم در حال حاضر بی کار اســت. زندگی 
را به  ســختی می گذرانیم، به خاطر همین 

نمی توانم موبایل نو تهیه کنم.

 پرســیدم، ســیم کارتی به نام خودتان 
دارید؟ مادر گفت: بله. داشتم بلند می شدم 
که مادر گفت: »بسیار متشکرم که زحمت 
کشــیدید و به خانة ما تشــریف آوردید. 

مدرسه ها باز نمی شود؟ ما چکار کنیم؟«
 گفتم نگران نباشــید. این مشکل را حل 
می کنم. مادر پرســید چطــور؟ خودم هم 

نمی دانستم. 
در بین راه فکرم بســیار مشــغول بود. 
چگونه می توانستم در این شرایط به آن ها 

کمک کنم؟
خودم تا سه ماه پیش یک تلویزیون اضافه 
داشتم که یکی از دوستانم نیاز داشت و آن 
را به او دادم. به خانه که رســیدم، با یکی 
از والدین دانش آموزان کلاســم که بسیار 
فعال بود تماس گرفتم. از او خواســتم در 
گروه والدین اعلام کند که به یک دستگاه 
تلویزیــون و یــک موبایل بــرای یکی از 
دانش آمــوزان نیاز داریم؛ بدون اینکه نامی 

از کسی برده شود.
 عصر همــان روز یکــی از والدین با من 
تماس گرفت و گفت: »سلام خانم اسلامی. 
من یک تلویزیون دست دوم دارم که به آن 
نیاز ندارم. می توانم آن را برای شما بیاورم یا 
خود شما برای بردن آن تشریف می آورید؟«

 آدرس را که پرسیدم، از او خواهش کردم 
خــودش آن را بیاورد. او هــم قبول کرد. 
آدرس منزل خودم را برای او پیامک کردم. 
بسیار خوشحال شدم. خدایا شکرت! تنها 
مشکل باقی مانده موبایل بود. برای تهیة آن 
یا باید پولی جمع می کردم یا یک خیّر پیدا 

می کردم که موبایل را می خرید.
فردای آن روز موبایلم زنگ زد. یکی دیگر 
از والدین بود. بعد از ســلام و احوال پرسی، 
در مورد تهیة گوشی موبایل پرسید. خانم 
اســلامی شاگرد شــما به چه موبایلی نیاز 
دارد؟ گفتــم: »موبایل اندرویدی، تا بتواند 
در کلاس فضــای مجازی حضور داشــته 
باشد.« گفتم مقداری پول برای این موضوع 
کنار گذاشــته ام، ولی مــادر گفت نیازی 
نیست. شــوهرم یک موبایل تهیه می کند. 
ســیم کارت هم نیاز دارید؟ گفتم، نه. مادر 
دانش آموز نیازمند ســیم کارت دارد. مادر 
گفت: »فردا گوشی را برای شما می آورم.«

 گفتم آدرس شاگردم را برای شما پیامک 
می کنم تا خود شما آن را به او تحویل دهید.

 مادر گفت: خیر، نمی خواهم کســی از 
ما نامی ببرد. لطفاً خود شــما زحمتش را 
بکشید. از ایشان خداحافظی کردم و آدرس 

خانه را پیامک کردم.
 حدود ســاعت 11 فردای آن روز، اولین 
مادری که با من تماس گرفته بود، تلویزیون 
را آورد. تلویزیون مدل پلاسما و بسیار بزرگ 
بود. به کمک هم تلویزیون را از ماشین پیاده 
کردیم و در حیاط منزل خودم قرارش دادیم. 
از مادر دانش آموزم به خاطر کار خیری که 

انجام داده بودند، تشکر کردم.
 حدود ساعت پنج بعد از ظهر همان روز 
دومین مادر تماس گرفت. موبایل را آورده 
بود. دم در خانه رفتم. با یک کیسه ایستاده 
بود. بعد از سلام و احوال پرسی، کیسه را به 
من داد و یک جعبة کوچک. با توضیحات او 
متوجه شدم داخل کیسه یک عدد سجاده 
و جانماز و مهر و همچنین چند ماســک 
بهداشتی قرار دارد. او در یک کارگاه دوخت 

ماسک فعالیت می کرد.
 گفتم، موبایل را بعد از پایان سال تحصیلی 
به شما برمی گردانم، اما او گفت نیازی نیست. 
برای همیشــه پیش خودشــان نگه دارند. 
شوهرش هم از ماشــین پیاده شد. هم از او 
و هم از شوهرش تشکر کردم. باران نم نم در 
حال باریدن بود. در ادامه گفتم، شما امروز که 
روز نیمة شعبان و تولد حضرت مهدی)عج( 
است، کار بسیار بزرگی انجام دادید. خداوند 
خیــر و برکت بــه زندگی تان عطــا کند و 

ان شاءالله فرزندان شما خوشبخت شوند.
 خوشحالی در چشمانم موج می زد! خدایا 

شکرت!
تلویزیــون و موبایــل را داخل ماشــین 
گذاشتیم. از پســرم خواهش کردم همراه 
مــن بیاید، زیرا تلویزیون خیلی ســنگین 
بود. وقتی به محل رســیدم، زنگ زدم. در 
باز شد و شــادی و مادرش به استقبال ما 
آمدند. به کمک پسرم تلویزیون را به بالای 
پله ها بردیم. کیســه و جعبة موبایل را به 
مادر شــادی دادم. بسیار خوشحال شد. از 
او خواستم سیم کارت را داخل گوشی قرار 

دهد. هر دوی آن ها بسیار تشکر کردند.
 فــردای آن روز مــادر شــادی را به یکی 
از مغازه هــای خدمات موبایل بــردم؛ برای 
فارسی کردن و نصب برنامه های مورد نیاز. از 
فروشنده خواستم اینترنت هم روی خطشان 
فعال کند؛ طوری که تا پایان سال مشکلی از 
بابت شارژ نداشته باشند. بعد که از مغازه خارج 
شدیم، خودم شبکة شاد را روی موبایل نصب 
کردم. حالا شادی هم مانند بقیة دانش آموزان 
وارد گروه شده بود. او می توانست در کلاس 

مجازی شرکت کند. 
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معلم مقتدر

 قدرت کاريزماتيک معلم، در کنار 
قدرت تخصص، کيفيت کار او را افزايش 
خواهد داد و ديگر نيازی نيست معلم از 
قدرت های قانونی، تنبيه و پاداش استفاده 

کند.
وجود سه مؤلفة رفتار در کلاس درس، 
یعنی رفتار مهربانانه )به دور از تحقیر و 
سرزنش( رفتار عادلانه )به دور از تبعیض 
و خودمحــوری( و رفتار مقتدرانه )به 
دور از تنبیه، تهدید و فریاد زدن(، در کنار 
یکدیگر، می تواند به پذیرش شــخصیت 

معلم توسط دانش آموزان کمک کند.
در این مقاله تلاش می کنیم درک مناسبی 
از رفتار مقتدرانه و تفاوت های آن با استبداد 
در کلاس درس ایجاد کنیم. برای درک بهتر 
تفاوت رفتار مقتدرانه و مستبدانه، باید به 

تفاوت دو مفهوم قدرت و سلطه اشاره کرد. 
از نظر ميشل فوکو، قدرت نوعی ویژگی 
است که بعضی افراد می توانند به کمک آن 
کمابیش رفتار دیگران را تعیین کنند، ولی 
نه به صورت جامع و مانــع، و الزام و اجبار. 
اما اســتفاده از زور و اجبار و تهدید، و نبود 
آزادی برای مخالفت با قدرت، سلطه را در 

پی خواهد آورد.
سلطة معلم در کلاس درس مقاومت و 
نارضایتی دانش آموزان را به همراه خواهد 
داشــت و گروه هایی غیررسمی را علیه 
معلــم در کلاس درس تشــکیل خواهد 
داد. اقتدار استبدادی معلم نمی تواند از او 

شخصیتی کاریزماتیک بسازد. 
اقتدار معلم در کلاس درس را می توان 
به دو دســتة »اقتدار طبیعــی و اقتدار 

منطقی« تقسیم کرد.
بسیاری از معلمان قدیمی، با وجود آنکه 
از اصول ارتباط مؤثر آگاهی نداشتند، به 
دلیل داشتن اقتدار طبیعی، توانایی تسلطِ 
بدون خشونت بر کلاس درس را داشتند. 
اگر بــه دورة دانش آموزی خود برگردیم، 
احتمــالًا ایــن معلمان، با وجــود اینکه 
نمی کردند،  اســتفاده  تنبیه  ابزارهای  از 
کلاس هایی را تحت کنترل داشــتند و 

احتمالًا ما هنوز آن ها را دوست داریم.
اما تأکید بیشتر ما در این مقاله به اقتدار 

منطقی معلم است. 

اقتدار منطقی
اقتــدار منطقی معلم می تواند از طریق 
بعضی از دستورالعمل ها و رعایت بعضی از 

مهارت ها

 محمدرضا توحیدي/ تصویرساز: سید میثم موسوی
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اصول روان شناختی ایجاد شود. اصلی ترین 
فعالیت برای افزایش اقتدار منطقی معلم، 
مشخص  شدن قانون ها و پیامدهای رعایت 
 نشدن آن هاســت. رعایت سه شرط زیر 
برای طراحی قانون ها اهمیت بالایی دارد:

1. توافــق قانون های وضع شــده بین 
معلم و دانش آموزان و پذیرش پیامدهای 

سرپیچی دانش آموزان از آن ها؛ 
2. اخلاقی بــودن قانون ها و پیامدهای 

مشخص  رعایت  نکردن آن ها؛
3. عادلانــه   بودن قانون ها و متناســب  

بودن تخلف و برخورد معلم با آن ها.
وضع قانون های خوب در کلاس درس 
قانون هایی  بســیارند  نیست. چه  کافی 
اخلاقی، عادلانــه و مورد توافق همه که 
پیاده نمی شــوند. کلیدی ترین نکته در 
حفظ اقتدار معلم در کلاس درس، اصرار 
وضع شده  قانون های  روی  پافشــاری  و 
است. )اگر قانون های وضع شده سه شرط 
بالا را داشته باشند، معلم نباید از اینکه 
روی آن  ها بایســتد نگران باشد.( اولین 
بــاری که معلم قانون های تعیین شــده 
را زیــر پا می گــذارد، اولیــن آجرهای 
دیــوار اقتدار خود را بــر می دارد. وقتی 
دانش آموزان رفتــاری برخلاف قواعد و 
انجام می  دهند، مهم  قانون های کلاسی 
است که معلم مقتدرانه و نه مستبدانه، 
طبق قراری که با دانش آموزان گذاشته 
اســت، روی اجرای قانون مشخص شده 
بایستد. در صورت اهمیت  ندادن معلم به 
قانون، هم قانون و هم خود معلم اثر لازم 
را از دست خواهند داد. به قول معروف، 
هر قانونــی را تبصره هایش می توانند از 

بین ببرند.
در سال 2012 در مجلة معتبر ساینس، 
مقاله ای با عنوان »گسترش اغتشاش« چاپ 
شد که به یک آزمایش در شهر گرونینگر 
هلند مربوط است. این آزمایش با هدف پیدا 
کردن علت شکســتن قانون ها انجام  شده 
است. برای آن ها مهم بود که موقعیت ها در 

رعایت قانون ها چه نقشی دارند؟
در گوشــه ای از یــک خیابان که مردم 

دوچرخه های خود را آنجا پارک می کنند، 
دیواری وجود داشت که روی آن تابلوی 
»روی دیوار نقاشــی نکشید« نصب شده 
 بود. در این تحقیق، تبلیغات یک مؤسسة 
ورزشــی را روی دوچرخه های پارک شده 
می چســبانند تا ببینند چه درصدی از 
مردم قانون شــکنی می کننــد و کاغذ را 
روی زمین می اندازند. در زمانی که روی 
دیوار گفته  شده، چیزی کشیده نشده بود، 
33 درصد از مردم کاغذ را همان جا روی 
زمیــن انداختند، اما زمانــی که با وجود 
تابلوی نقاشی نکشید، دیوار پر از نقاشی 
بود، 69 درصد از مردم کاغذ های تبلیغی 
را روی زمین رها کردند. در واقع، به دلیل 
تعمیم قانون شکنی، رفتار بیش از دو برابر 

تکرار شده بود.
در کلاس درس نیــز، همانند جامعه، 
امکان گســترش بی نظمــی و بی قانونی 
وجود دارد. معلم مقتدر باید روی تک تک 
قانون هــای کلاس درس خود بایســتد. 
وگرنــه، طبق پژوهش بــالا، بی نظمی و 
کم  شدن تســلط معلم در کلاس درس 
تعمیــم پیدا می کند و معلــم را مجبور 
می کنــد برای برگردانــدن کلاس درس 
به حالت معمول، به رفتارهای نامناسب 
دســت بزند. این موضوع هــم بر رابطة 
معلم و دانش آموز تأثیر می گذارد و هم بر 
قانون هایی که بعداً خواهد گذاشت. تسلط 
معلم در کلاس درس به کمک قانون هایی 
که از قبل تعیین کرده است، چارچوب و 
نظام تسلط او بر کلاس درس را مشخص 

می کند.

یک آزمایش ساده
با آزمایشی ساده می توانید بررسی کنید 
میــزان اقتدارتان در کلاس به چه میزان 

است؟
میزان انرژی و زمانی که صرف می کنید 
را  پرســروصدای خودتــان  تــا کلاس 
بدون زور، اجبــار و تهدید به حالت قبل 

برگردانید، چقدر است؟
در خاطــرات یک معلم خواندم: آن قدر 

از جملة »دیگه صحبت نکنید« استفاده 
کرده بــودم که حالم از آن بد می شــد. 
تصمیــم گرفتم بــا دانش آمــوزان خود 
جلسه ای برگزار کنم و با آن ها در این باره 
صحبت کنم. بعد از طرح مســئله، خود 
دانش آموزان شــروع کردند به نظر دادن 
در مورد صحبت کــردن در بین تدریس 
معلم. جالب این است که برای خودشان 
تنبیه هایی مثل اخــراج از کلاس یا کم   
کــردن نمره یا تنبیه فیزیکی ارائه دادند. 
من چون تازه بــا قانون های پیامد رفتار 
آشنا شــده  بودم و می دانستم اگر قانون 
کلاس اخلاقی نباشــد و تناسب رفتار و 
پیامد درست چیده نشــود، قانون زیر پا 
گذاشته خواهد شد، پیشنهاد دادم ما در 
کلاس 10 دقیقــه زمان برای صحبت با 
یکدیگر اختصاص دهیم و در صورتی که 
صحبت های بچه ها در حین تدریس من 
ادامه یابد، آن ها10 دقیقه حق گفت وگو 
در کلاس درس را نداشــته  باشند. همة 
بچه ها پذیرفتند. بعد از این قانون گذاری، 
چند بار در حیــن تدریس، دانش آموزان 
بــا هم صحبت کردند و مــن با مهربانی 
به آن ها گفتم متأسفانه و بر خلاف میل 
باطنی، 10 دقیقــه از زمان گفت وگوی 
کلاسی را از شما سلب می کنم. وقتی با 
اعتراض مواجه می شدم، توافق انجام  شده 
را یادآوری می کردم. از آن پس، استفادة 
من از جملة »دیگه صحبت نباشــه« به 
حداقل رسید و مجبور به تهدید، تخریب 
و تنبیه هم نشدم. اما هیچ گاه قانون را زیر 

پا نگذاشتم.
 معلم مقتــدر می تواند گــروه خود را 
همانند رهبر ارکســتر رهبــری کند. به 
نظر می رسد معلم مقتدر می تواند انرژی 
کمتری را صرف کنتــرل کلاس کند و 
بــا تمرکز و آرامش بیشــتر به یادگیری 

دانش آموزان کمک کند.
در شمارة بعد تلاش می کنیم در مورد 
تفاوت هــای تنبیه و پیامد صحبت کنیم 
که بعضــی وقت ها معلمان آن ها را با هم 

اشتباه می گیرند. 



 طيبه شــرزه  ای کارشناس ارشد مديريت آموزشی است و ٣8 ســال سابقة کار اداری و آموزشی و بيش از 
٢٠ ســال فعاليت پژوهشی دارد. او كه در سال ٩4 بازنشسته شده است، سابقة مديريت پيش دانشگاهی، مأموريت 
در مدرســه های خارج از كشور، مديريت پژوهش سرای معلم شيراز و تدريس در دانشگاه فرهنگيان شيراز را در 
كارنامة خود دارد. وی که مقام معلم پژوهندة برتر کشوری را در سال 85 به خود اختصاص داده، مجری، مشاور و 
مدرس اقدام پژوهی و درس پژوهی است. شرزه ای در گفت وگويی با دفتر مجلة رشد معلم، از تجربه های خود گفت 

و به سؤالات ما پاسخ داد.

2۰2۰

شایستگی حرفه ای
گفت وگو با طیبه شرزه ای، پژوهندۀ برتر کشور

 اعظم لاریجانی

گفت وگو

 تجربة خود را در آموزش و 
اجرای درس پژوهی بيان کنيد.

درس پژوهی در خوداندیشی، بازاندیشی 
و تلاش برای بهســازی و اصلاح شرایط 
خلاصه می شود. در این فرایند با نگاهی به 
جلو برنامه ریزی و عملکرد گذشته را نیز 
نقد می کنیم. بهره مندی از چرخة مستمر 
طراحــی، اجرا، بازنگری و ســپس اقدام 
اصلاحی، بهترین روش برای دستیابی به 
بهره وری است. این امر نه تنها در تدریس، 
که در تمامــی فعالیت های زندگی قابل 
تعمیم است. بر این اساس، درس پژوهی 
برای من فقط پژوهش نیست، بلکه روش 

زندگی برای دستیابی به تعالی است.

 بــه نظــر شــما هدف 
درس  پژوهی چيست؟

دامنة اهداف درس پژوهی بسیار وسیع 
است. به چند نمونه از آن ها اشاره می کنم:
ـ پربارکردن فرایند آموزش و یادگیری؛

ـ هم فکــری و همــکاری کارکنــان 
در بهره گیــری از روش هــای علمــی و 

نظریه های یادگیری؛
پیوســتة  بهبــود  و  دانش افزایــی  ـ 
توانایی های آموزشــی معلمان و پرورش 

اندیشه ورزی دانش آموزان؛
ـ تغییر نقش معلمان از آموزشــگر به 

یادگیرندگانی پویا؛
ـ دگرگونی جایگاه مدرســه از مکانی 

آموزشی به موقعیتی برای پژوهش

 مــلاک سنجــــش در 
درس پژوهی چيست؟

درس پژوهی شــیوه ای مشــارکتی در 
پژوهش اســت که اعتبار یافته های آن 
به واکنــش دیگر معلمــان، همکاران و 
بنابراین،  دارد.  بســتگی  دانش آمــوزان 
می تــوان از دریافــت بازخوردها، اصلاح 
روش هــا و دســتاوردهای حاصل از آن 
به عنوان ملاکی برای سنجش بهره گرفت.

 تکيه بــر درس پژوهی به 
معلمان چه کمکی می کند و چگونه 

آموزش را بهبود می بخشد؟
شــناخت  به  می تواند  درس پژوهــی 
معلــم از توانایی ها و نــکات قابل بهبود 
خود منجر شــود و روشــی است برای 
فراهم كردن بســتر مناسب برای تحول 
در نگــرش، دانش و مهــارت او. به این 
ترتیــب که مهارت هــای ارتباطی را در 
مجریان افزایش و هنر شنیدن، گفت وگو 
و نقدپذیری را پرورش می دهد. طراحی 
مطلوب فرایند یادگیری، تلفیق مفاهیم 
آموزشــی با مهارت های زندگی و حفظ 
ارتبــاط عمــودی و افقــی درس ها در 

درس پژوهی محقق می شود.

پژوهش چگونه  و  آموزش   
مکمل يکديگرند؟

مطلــوب  انجــام  بــرای  معلمــان 
مســئولیت های خــود بــه كســــب 

توانمندی های لازم در شناخت، بررسی 
و تحلیل شــرایط آموزش نیاز دارند تا 
را  یادگیری  یاددهی  فرایندهای  بتوانند 
با اســتناد به یافته های علمی در محیط 
كلاس بهبود دهند. از این رو لازم اســت 
ضمــن بهره گیــری از یافته های علمی 
پژوهشگران، خود نیز به عنوان پژوهشگر 
در تولید دانش و بازاندیشــی شیوه های 

آموزش تلاش کنند.
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 دربــارة كتابتان که دربارة 
درس پژوهی اســت هــم توضيح 

می دهيد؟ 
من کتاب »دست افزار درس پژوهان« 
را با همکاری استاد محمد بيضايی نژاد 
در ســال ۹۴ تألیــف كــردم. این کتاب 
دست افزاری برای گروه های درس پژوهی 
اســت که مراحل اجرای درس پژوهی و 
چگونگی تدوین گزارش را از آغاز تا پایان 

به صورت گام به گام شرح داده است.
رهنمودهــا و چارچوب هایی تجویزی 
در كتاب آمده اندکــه حاصل نزدیک به 
یک دهه تجربة نویســندگان در زمینة 
اجــرا، تدریس و راهنمایی درس پژوهان 

هستند.

 مهم ترين مشــکلی که در 
اين فرايند با آن روبه رو شده ايد چه 

بود؟
تغییـــر فرهنـــگ  و نگرش هــــای 
نهادینه شــده در بین معلمان و همکاران 
آموزشــی به راحتی ممکن نیست. برخی 
کلاس درس را حریــم خصوصــی خود 
می پنداشــتند و برخی هم خود را فعال 
مایشا می دانند. و هر دوی این برخوردها 
با جریان درس پژوهی منافات دارند. نبود 

اعتماد و امنیت در زمینة اشتراک گذاری 
دانش و مهــارت، مانع خود ابرازی و بیان 
اشــکالات تدریــس می شــد. به علاوه، 
رودربایســتی ها و تشــریفات اداری نیز 
مجــال ارائة نقد را بــه مجریان نمی داد. 
بــدون حمایت هــای بیرونــی و حضور 
متخصصــان، فرایند اجــرای روش های 
اصلاحی و خلاق،  به خصوص در گروه های 
کم تجربه، کند بود. از طرف دیگر، شتاب 
در انتخاب موضوع مناسب، نبود معلمان 
هم پایه برای اجرای موضوع، بی توجهی به 
نقش ها و سهم همة اعضای تیم در فرایند 
اجــرا، به ویژه نقش مشــاهده گر، اجرای 
کلیشه ای و وظیفه ای، از دیگر مشکلات 

درس پژوهی بوده و هست.

 از بايدهــا و نبايدهــای 
معلمان در اين فرايند بگوييد؟

ـ درس پژوهــی باید با بررســی نیازها 
و کســب اطلاعات از عملکرد مدرســه، 
دانش آموزان و معلمان آغاز شود و از اجرای 
آن در درس هــا و موضوعات غیرضروری 
پرهیز شــود. نباید موضوعــات تکراری 
و بی نتیجه انتخــاب و درس پژوهی های 

کلیشه ای اجرا كنند.
ـ قبــل از اجرا باید مطالعــة کتاب ها، 

مقاله هــا و گزارش هــای درس پژوهی و 
همچنین اصول کار تیمی را جزو برنامه 
قرار دهند و در طراحــی، اجرا و ارزیابی 

نتایج نباید شتاب کنند.
ـ برای کســب تجربه باید در تیم های 
درس پژوهی مدرســه های دیگر شرکت 

کنند.
کاری  درس پژوهــی  در  مشــارکت  ـ 
فرمایشی نیست، بلکه ضرورت تام دارد. 
بر این اســاس کار باید میــان اعضا تیم 

تقسیم شود. 
ـ بالاخره، اعتبار یافته های درس پژوهی 
به انتشــار یافته ها و تهیة گزارشی جامع 

برای همکاران هم پایه منوط است.

 بــه نظــر شــما چــرا 
به  بايد  دســت اندرکاران آموزشی 

تحقيق بپردازند؟
از آنجا كــه درس پژوهی نوعی رویکرد 
توسعة حرفه ای با پژوهش مشارکتی برای 
بهسازی مستمر فرایند یادگیری است، به 
مطالعات، بررسی ها و اجرای فرایندهای 
دقیق علمــی و عملیاتی نیــاز دارد. در 
مدرسه های پژوهنده، هیچ عنصری اعم از 
معلم، دانش آموز، مدیر و سایر كاركنان، 

بی نیاز از یادگیری و پژوهش نیستند.

 سخن آخر؟
در شــرایط فعلی شــیوع کرونا، بستر 
اجــرای درس پژوهــی بیــش از پیش 
مهیاست. فرصت مشاهدة هزاران کلاس 
درس و کسب تجربة ملی و حتی جهانی و 
بهره مندی از نمایش گستردة کلاس های 
درس پایه هــای پاییــن و بالاتر، بســتر 
مناســبی را برای دستیابی به »سازمان 
يادگيرنــده« فراهم ساخته اســت. از 
دیگر ســو، زمینة تعامل معلم با معلمان 
دیگــر و نیز بــا اولیا بســیار وســعت 
یافته است و خانواده ها در جایگاه مدیران 
یادگیــری، در کنار معلمان نقش آفرینی 
می کننــد. به ایــن ترتیــب، زمینه ای 
مناســب برای تعامــل و گفت وگوهای 
گرفته اســت.  شــکل  تربیتی   ســازندة 
بر این اســاس، با وجود شرایط ملال آور 
فعلی، ایمان دارم به زودی شاهد تحولی 
عظیم در عرصــة تعلیم وتربیت خواهیم 

بود.
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 بســياری از والدين و معلمان با 
يادگيری  در  انگيزش  اساســی  مشکل 
کــودکان مواجهند، در حالــی که تمام 
شواهد در رشد شناختی کودکان نشان 
می دهد، شــوق فهم جهــان، غريزی و 
آميخته با ماهيت ذهن انســان اســت. 
اين تناقض نشــان می دهــد جايی در 
مســير تربيت، ممکن است انحرافی از 
سوی والدين، معلمان يا سياست گذاران 
آموزشی رخ داده باشــد. يادداشت زير 

نگاهی گذرا به اين مسئله است.
روحیة کنجکاوی و پرسشگری یکی از 
انســان های متفکر  مهم ترین منش های 
است. به همین خاطر، پرورش این روحیه، 
بخشی اساســی در آموزش کودک است. 
کودکانی که می پرســند، خودانگیخته اند 
و می تواننــد یادگیــری خــود را جهت 
ببخشند. کودکان در آغاز نام اشیا را سؤال 
می کنند. سپس سؤال هایی دربارة چرایی 
چیزها می پرسند. در سال های بعد، تجربة 
بازدارندة محیط های کلاسی می تواند آنان 
را نســبت به اظهار »نادانی« شان بی میل 
کند. در همین مرحله، به شــرط داشتن 
برنامه ای برای پرسشگری، می توان بچه ها 
را تشــویق کرد به تدریج با طرح سؤالات 
تفصیلی روشن، که نشــانگر کنجکاوی 
متعالی است، درک و فهم خود را از جهان 
گسترش دهند. در محیط سالم می توان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 
واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان 
وظیفــة یادگیری را به عهــده بگیرند. به 
ایــن ترتیب، بــرای ورود کاوشــگری به 
برنامة آموزشی، کار را از پرورش روحیه یا 

استعداد پرسشگری آغاز می کنیم.

پرورش استعداد پرسشگری
  نکته ای که معلمان و مربیان باید بدانند 
این است که پرورش استعداد پرسشگری 

و هدایت  برنامه ریــزی  مســتلزم  خود 
ویژه ای اســت. تجربه نشــان می دهد، 
اغلب بزرگ سالان نیز پرسشگران خوبی 
نیستند. تربیت کودکان پرسشگر توسط 
کســانی که این فرایند را تجربه و درک 
نکرده اند، دشــوار به نظر می رسد. باید 
بدانیم، کودکان معمولًا ســؤال های نوع 
اما  را فی البداهه نمی پرسند،  کاوشگری 
در صورت حمایــت، هدایت و طراحی 
پیش زمینــه، یاد می گیرنــد آنچه واقعاً 

می خواهند بدانند، چیست؟
کودکانی که شکل ها و فنون پرسشگری 
را آموخته انــد، مســئولیت ذهنی یافتن 
دلیل ها و فهم مسائل را خودشان به عهده 
می گیرند. نکتة بســیار مهم این است که 
در بیشتر مواقع، طرح درست سؤال سبب 
می شود روش های یافتن پاسخ نیز مشخص 
و قابل برنامه ریزی شوند. اما سؤال مهم این 
است که »چرا اغلب ما پرسشگران خوبی 
نیستیم؟« پاســخ این سؤال به طور واضح 
این است: »زیرا روحیة کنجکاوی مثبت و 

بالنده در ما از بین رفته است.«
کنجکاوی واژه ای اســت کــه غالباً 
تصور می شود همة معلمان و مربیان 
مفهوم آن را می شناسند و ضرورت 
توجه بــه آن در فرایند یادگیری 
برایشان روشــن است. اما واقعیت 
نشــان می دهد این ادعا تنها یک 

سوءتفاهم ذهنی است.
نتیجة  تردید  بدون  »پرسشگری« 

»کنجکاوی« اســت. مربیان هرچقدر 
بکوشــند پرســش های درســت را به 
کودکان بشناسانند و روش های درست 
پیداکردن پاســخ ها را آموزش دهند، تا 
وقتی کنجکاوی لازم برای ایجاد ســؤال 
در فرد وجود نداشــته باشــد، بی فایده 
است. اگر تمایل ذاتی انسان برای کشف 
جهان از بین رفته یا سرکوب شده باشد، 

هیچ روش آموزشــی نمی توانــد به او 
کاوشگری بیاموزد.

تشویق کودکان به طرح سؤال
کلاس هیــچ گاه جای طرح ســؤال ها 
و کنجکاوی های کودکان نبوده اســت، 
بلکه محلی بوده برای پرسیدن سؤالات 
معلمــان از بچه ها. معمــولًا در کلاس، 
طرح سؤالاتی به جز سؤالات علمی و پایه 
ترس آور اســت، چرا که می تواند نشانة 
بی تجربگی یا ســاده لوحی تلقی شــود. 
معلم باتجربه می تواند با قرار گرفتن در 
کنار دانش آموزان و طرح ســؤالاتی که 
نشانگر شگفت زدگی و حیرت او نسبت 
به جهان اســت، یا حتی طرح سؤالاتی 
که ممکن است در نگاه اول ساده لوحانه 
تلقی شود، وحشت کودکان را از داشتن 
شگفتی نســبت به پدیده های روزمره و 
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ببخشند. کودکان در آغاز نام اشیا را سؤال ببخشند. کودکان در آغاز نام اشیا را سؤال 
می کنند. سپس سؤال هایی دربارة چرایی می کنند. سپس سؤال هایی دربارة چرایی 
چیزها می پرسند. در سال های بعد، تجربة چیزها می پرسند. در سال های بعد، تجربة 
بازدارندة محیط های کلاسی می تواند آنان بازدارندة محیط های کلاسی می تواند آنان 
را نســبت به اظهار »نادانی« شان بی میل را نســبت به اظهار »نادانی« شان بی میل 
کند. در همین مرحله، به شــرط داشتن کند. در همین مرحله، به شــرط داشتن 
برنامه ای برای پرسشگری، می توان بچه ها برنامه ای برای پرسشگری، می توان بچه ها 
را تشــویق کرد به تدریج با طرح سؤالات را تشــویق کرد به تدریج با طرح سؤالات 
تفصیلی روشن، که نشــانگر کنجکاوی تفصیلی روشن، که نشــانگر کنجکاوی 
متعالی است، درک و فهم خود را از جهان متعالی است، درک و فهم خود را از جهان 
گسترش دهند. در محیط سالم می توان گسترش دهند. در محیط سالم می توان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 
واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 
واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 
واقعاً مایل به دانستن آن هستند، خودشان 
کودکان را تشــویق کرد با فهمیدن آنچه 

وظیفــة یادگیری را به عهــده بگیرند. به وظیفــة یادگیری را به عهــده بگیرند. به 
ایــن ترتیب، بــرای ورود کاوشــگری به ایــن ترتیب، بــرای ورود کاوشــگری به 
برنامة آموزشی، کار را از پرورش روحیه یا برنامة آموزشی، کار را از پرورش روحیه یا 

استعداد پرسشگری آغاز می کنیم.

پرورش استعداد پرسشگری
 نکته ای که معلمان و مربیان باید بدانند  نکته ای که معلمان و مربیان باید بدانند 
این است که پرورش استعداد پرسشگری این است که پرورش استعداد پرسشگری 

و قابل برنامه ریزی شوند. اما سؤال مهم این و قابل برنامه ریزی شوند. اما سؤال مهم این 
است که »چرا اغلب ما پرسشگران خوبی است که »چرا اغلب ما پرسشگران خوبی 
نیستیم؟« پاســخ این سؤال به طور واضح نیستیم؟« پاســخ این سؤال به طور واضح 
این است: »زیرا روحیة کنجکاوی مثبت و این است: »زیرا روحیة کنجکاوی مثبت و 

بالنده در ما از بین رفته است.«
کنجکاوی واژه ای اســت کــه غالباً 

بالنده در ما از بین رفته است.«
کنجکاوی واژه ای اســت کــه غالباً 

بالنده در ما از بین رفته است.«

تصور می شود همة معلمان و مربیان 
مفهوم آن را می شناسند و ضرورت 
توجه بــه آن در فرایند یادگیری 
برایشان روشــن است. اما واقعیت 
نشــان می دهد این ادعا تنها یک 

سوءتفاهم ذهنی است.
نتیجة  تردید  بدون  »پرسشگری« 

»کنجکاوی« اســت. مربیان هرچقدر 
بکوشــند پرســش های درســت را به بکوشــند پرســش های درســت را به 
کودکان بشناسانند و روش های درست کودکان بشناسانند و روش های درست 
پیداکردن پاســخ ها را آموزش دهند، تا پیداکردن پاســخ ها را آموزش دهند، تا 
وقتی کنجکاوی لازم برای ایجاد ســؤال وقتی کنجکاوی لازم برای ایجاد ســؤال 
در فرد وجود نداشــته باشــد، بی فایده در فرد وجود نداشــته باشــد، بی فایده 
است. اگر تمایل ذاتی انسان برای کشف است. اگر تمایل ذاتی انسان برای کشف 
جهان از بین رفته یا سرکوب شده باشد، جهان از بین رفته یا سرکوب شده باشد، 

شگفتی نســبت به پدیده های روزمره و 

221399 | 5  شمارة 5  شمارة 5 | رشد معلم | دورة 39



پی نوشت ها:
1. Community of Inquiry 2. Puzzling Situation

23 رشد معلم | دورة 39 |  شمارة 5 | 1399

ظاهراً بدیهی از بین ببرد.
او صبر می کند تــا بچه ها به مرور زمان 
از زبان برای بیان ســؤال خود و صراحت 
بخشــیدن به آن کمک بگیرند. به آن ها 
کمــک می کند هســتة اصلی ســؤال یا 
نقطة جهــل خود را شناســایی کنند تا 
بدانند واقعاً به دنبال فهمیدن چه چیزی 
هستند. دورکردن حاشیه ها از متن اصلی 
سؤال، تقســیم کردن یک سؤال کلی به 
اجزای جزئی تری که می توان به آن ها فکر 
کرد، طرح سؤال از زوایای گوناگون قابل 
 بررسی، فهم سؤالات دیگران و بیان آن ها 
به زبان خود، بخشی از فعالیت هایی است 
که فرایند سؤال کردن را برای بچه ها ساده 
و دوست داشتنی می کند. اگر کودکان به 
شکل منسجم به صحبت کردن، رقابت و 
مباحثه تشویق شوند، کلاس می تواند به 

حلقة کندوکاوی1 واقعی تبدیل شود.
معلم خوب باور دارد که سؤال بی معنی 
وجود ندارد و کودکان در پیداکردن زبان 
مناسب برای سامان دهی و بیان سؤالات 

خود نیاز به حمایت دارند.
بســیاری از مســائلی که کــودکان در 
مدرسه با آن مواجه می شوند، از واقعیت 
برمی آیند و یک جواب درســت دارند. با 
اینکه این مســائل برای تقویت حافظه یا 
رشد مهارت ها مناسب اند، اما معمولًا تفکر 
کودکان را وسعت نمی بخشند. بهتر است 
بچه ها را تشویق کنیم سؤال هایی بپرسند 
که در واقعیت پاسخ های قابل جست وجو 
نداشته باشــند و برای پاسخ به کندوکاو 

ذهنی نیاز باشد، نه حافظه و اطلاعات.

فراهم آوردن محیط و موقعیت های 
معماگونۀ چالش برانگیز

نقطة شروع هر کاوش، تعارض یا چالش 
اســت. کودکانی کــه در محیطی بزرگ 
می شوند که توجه آن ها را برنمی انگیزد، 
مهارت های لازم برای توجه نشان دادن را 

نمی آموزند.
برای  درواقــع، مناســب ترین زمینــه 
پرورش پرسشگری، قرار دادن کودکان در 

موقعیت های سؤال برانگیز است.
وجود تناقض هــا و چالش ها در محیط 
فیزیکی، قرار گرفتن در مقابل پدیده ها و 
اشیای جدید یا طرح موقعیتی که بچه ها 
در مورد شناخت خود از اشیا یا پدیده ها 
یــا حتی مفاهیــم ذهنی شناخته شــدة 
قدیمی دچار تردید شوند، آن ها را به تفکر 

و کاوشگری تشویق می کند.
توجــه به ماهیت ســؤال ها و کشــف 
رازهای موجود در گونة پرسش ها، علاوه 
بر ایجاد کنجکاوی دربارة زبان و ماهیت 
آن، به بچه ها کمک می کند پرسش های 
خود را بســنجند و در موقع لازم بتوانند 

پرسش هایی درست مطرح کنند.
پرسشــگر بودن خود معلم یا مربی در 
ایجاد کنجکاوی در نگاه کودکان بســیار 
اهمیت دارد. معلم باید مشــاهده گری را 
در خود تقویت کند و شناخت درستی از 
ماهیت پرسش ها پیدا کند. آگاهی معلم 
از ماهیت و کارایی پرســش ها در گردش 

بحث ها به وی کمک خواهد کرد. 

بخشی از پرسش ها را می توان به این شکل دسته بندی کرد:
؟ پرسش های بستة موضوع مدار: برخی از پرسش ها به دنبال 
پاسخ مشخصی هستند که مخاطب از شکلِ پرسش متوجه قصد 
مربی می شود و ترس از دادن پاسخِ اشتباه و اضطراب، مانع از فعال 
ماندن او در کلاس می شود. مثلًا فاصله زمین تا ماه چقدر است. تا 
جای ممکن از این سؤالات بپرهیزید؛ مگر اینکه در فرایند تشخیص 

انواع سؤال، از طرح این سؤال هدف خاصی داشته باشید.
؟ پرسش های بازِ فرد مدار: به دنبال پاسخی مشخص نیستند 
و فقط با قصد دعوت به مشــارکت فرد یا افراد مطرح می شــوند و 
مخاطب بدون نگرانی نظر خود را بیان می کند. بهتر است به جای 
ســؤال های دستة قبلی، از این دسته ســؤال ها پرسیده شود. این 
پرسش ها با عباراتی مانند »به نظر شما، به عقیدة شما، و شما فکر 

می کنید که« مطرح می شوند.
؟ پرسش های عددی: با چه قدر؟ چه مدت؟ و مانند آن شروع 
می شوند. مثال: چه مدت طول می كشد شما از مدرسه به خانه برسید؟
؟ پرســش های تمركزدهنده: گاهی حــواس مخاطب یا 
مخاطبان شما پرت می شــود. این دسته سؤال ها برای جلب نظر 

مطرح می شوند. مثل: نظر شما دربارة عقیدة دوستت چیست؟
؟ پرســش های مقايسه ای: این پرسش ها با »چه تفاوت ها« 
و »چه شباهت هایی« آغاز می شــوند و سؤال های خوبی هستند. 
مثال: بین گربه ها و سگ ها چه تفاوت ها و چه شباهت هایی وجود 
دارند؟ این دسته پرسش ها، علاوه بر پرورش قدرت مشاهده  گری، به 

پرورش تفکر منطقی و انتقادی نیز کمک می کنند.
؟ پرسش های كنشی: ایــن نوع پرســش ها چالش برانگیزند 
و چون مخاطب خود را به عنوان یک کنشــگر فعال تر می بیند، با 
اشتیاق بیشــتری در فرایند پاسخ دهی شرکت می کند. مثال: اگر 

تــوپ پینگ پونگ را رو به دیوار، صاف و پرقدرت پرتاب کنید، چه 
می شود؟ اگر این کار را روی چمن انجام دهید چه اتفاقی می افتد؟

؟ پرســش های مسئله ساز: این نوع پرســش ها جالب تر و 
چالش برانگیزتر از پرســش های كنشــی هســتند و عمق و تأثیر 
بیشــتری دارند. همچنین، برای مخاطب مسئله ایجاد می کنند؛ 
به خصوص هنگامی که خود او قبلًا تجربه هایی در مورد آن موضوع 
داشته باشد. این سؤالات، در عین حال راه حل ها را نیز از مخاطب 
طلب می کنند. مثال: وقتی نی را درون بطری نوشیدنی می گذاریم، 
بعد از یک بار مکیدن نوشابه و کنار گذاشتن آن، متوجه می شویم 
نوشیدنی قطره قطره از ســر نی بیرون می ریزد. فکر می کنید چه 
عاملی باعث بالا آمدن نوشابه در نی می شود و چگونه می توان از آن 
جلوگیری کرد؟ یا سؤالاتی با این ساختار: چطور می توان این کار را 

کرد؟ چه راه هایی وجود دارد که ...؟
؟ سؤالات بديهی: درواقع اصلًا ســؤال به حساب نمی آیند، 
زیــرا نیاز به پاســخ ندارنــد، بلکه جملاتی تأکیدی هســتند که 
با آهنگ پرسشــی ادا می شــوند. برای مثال: »نقاشــی های زهرا 
خلاقانه نیستند؟!« سؤالات بدیهی برای زمانی مناسب هستند که 

می خواهیم ذهن شنونده را درگیر کنیم.
؟ سؤالات بسته و باز: سؤالات بسته معمولًا با جواب کوتاه و یا 
یک کلمه پاسخ داده می شوند. برای مثال، پاسخ به سؤال »تشنه ای؟« 
بله یا خیر اســت، یا جواب سؤال »کجا زندگی می کنی؟«، معمولًا 
اســم شهر یا آدرس محل سکونت اســت، اما پاسخ سؤال »نظرت 

دربارة کتابی که خوانده ای چیست؟« توضیحی مفصل است.
آنچه مهم است، توجه به این نکتة اساسی است که مغفول ماندن 
اهمیت پرسشگری، نتیجه ای جز از بین رفتن انگیزة یادگیری و فهم 

جهان در کودکان ندارد.
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نگاهی به فعالیت های قطب کشوری نجوم

گاهی به آسمان نگاه کن

 وحید راغب، دبیر علمى قطب كشورى نجوم

گزارش

 امروزه نجوم قلمرويي درهم تنيده 
و بين رشته ای از علوم تجربي محســوب 
می شود كه علوم گوناگون را در شبکه ای 
ســازمان يافته به خدمت می گيرد و در 
گام  بشــري  نيازهاي  برآوردن  راستاي 
برمی دارد. با توجه بــه نقش علم نجوم 
و تأثير آن بر دانش و توســــعة پايدار، 
ايــن علم می تواند در آموزش نقش مهم 
و شايسته ای ايفــــا كند و دستيابی به 
بنيادي  آگاهی های عميق تر دربارة علوم 

را در پي داشته  باشد.
پس از اســتقرار دبیرخانه در خراسان 
رضــوی و انتخاب پژوهش ســرای رازی 
ناحیة ٧ مشــهد به عنوان قطب کشوری 
نجــوم توســط وزارت آموزش وپرورش، 

بــرای ترویج، آمــوزش و پژوهش نجوم 
فرصت  دانش آموزی  پژوهش سراهای  در 

مناسبی فراهم شد.
بــا توجــه بــه ابلاغیة شــرح وظایف 
قطب کشــوری نجوم از ســوی وزارت 
آموزش وپرورش و به منظور ســامان دهی 
آمــوزش نجــوم در برنامــه ای منظم از 
دورة ابتدایــي تا متوســــطه، با در نظر 
نجومي،  ســواد  اســتانداردهاي  گرفتن 
قطب کشوری نجوم برنامه ای عملیاتی را 
به منظور گسترش و تعمیق فعالیت های 
آموزشــی و پژوهشــی حــوزة نجوم در 
و  کشور  دانش آموزی  پژوهش ســراهای 
افزایش میزان انطباق فعالیت ها با نیازها 

تدوین كرد.
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در همین راستا، در طول سال تحصیلی 
99-9٨ برنامه های زیر به طور هماهنگ 
و منسجم در پژوهش    سراهای کل کشور 

برگزار شدند:
 توانمندســازی مدرســان نجــوم 
پژوهش سراها و دانش آموزان با برگزاری 

سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی؛
 راه اندازی ســایت و ایجاد کانال های 
رسانه ای در فضای مجازی به منظور ارتقای 
دانش نجومــی دانش  آموزان و همکاران و 
اطلاع رسانی فعالیت های پژوهش سراهای 

دانش آموزی در حوزة نجوم؛
 تلاش به منظور تشکیل و گسترش 
انجمن های نجوم دانش آموزی و معلمان؛

 برنامه ریــزی و برگزاری فعالیت های 
متعدد مطابق با تقویم رویدادهای نجومی 

)تهیه  شده توسط قطب کشوری( در سطح 
مدرسه ها و پژوهش سراهای کل کشور؛

 گرامیداشــت هفتة جهانی فضا در 
مهرماه؛

 رصد گذر عطارد در آبان ماه؛
 شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش 

در آذرماه؛
 رصد خورشیدگرفتگی پنجم دی ماه؛
 بزرگداشت روز ملی فناوری فضایی 

در بهمن ماه؛
 بزرگداشــت هفتة جهانی نجوم در 

اردیبهشت ماه؛
 رؤیــت هلال ماه شــوال 1442 در 

خردادماه؛
 رصد خورشیدگرفتگی اول تیرماه؛
 بارش شهابی برساووشی مردادماه.

با تشکر از خانم مريم خوزينی که ما را در تهية اين گزارش ياری کردند.
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سطــــح  در  نخستیـــن بار  بــرای 
و  دانش آمــــوزی  پژوهش ســــراهای 
مدرســه هاي کشــور، مســابقات نجوم 
به عنوان یکی از گرایش های جشــنوارة 
پژوهش ســراهای  پژوهشــی  علمــی 
دانش آمــوزی کشــور، با هدف توســعة 
آگاهی عمومی و شناســایی استعدادها و 
خلاقیت های دانش آموزان در زمینة نجوم 

برگزار شد.
درمجموع، در مرحلة کشوری مسابقات، 
300 اثــر در چهار گرایش شــامل ارائة 
محتوا )نقاشــی، پوســتر و فیلم(، مقالة 
علمی پژوهشی، ســاخت ابزار و ماکت، 
نجوم رصدی به دبیرخانة قطب کشوری 

نجوم ارسال شد.

اولین جشنوارة  پروندة مسابقات نجومِ 
پژوهش ســراهای  پژوهشــی  علمــی 
دانش آموزی در شــرایطی بسته شد که 
بارقه هــای امید و انگیــزه برای پیمودن 
راهي پرپیچ و خم در شناسایی استعدادها 
و خلاقیت های دانش آمــوزان در زمینة 
نجوم پدیدار شــد و در مجموع ســطح 
کیفی آثار شایستة تقدیر بود. باید اشاره 
كرد، رقابت چشــمگیری را بین آثار ارائه 

شده شاهد بودیم.
امید اســت با گســترش فعالیت های 
پژوهش ســــراهای  در  ساختارمنــــد 
دانش آمــوزی، به منظور ارتقاي شــاخص 
فعالیت های ترویجی، آموزشی و پژوهشی 
حوزة نجوم گام های مؤثرتری برداشته شود.



نظارت آگاهانه
 ابراهیم آرزو

مهار ت ها

2۶

آمــوزش  می دانیــم،  چنانچــه   
اســت.  پیچیده  و  فرایندمدار  موضوعی 
یکــی از پیچیدگی های آن این اســت 
که به شدت تحت تأثیر تحولات جهانی 
اســت. این امر، به خصوص در قرن های 
جدید، با توجه به پیشرفت های شتابان 
فناوری، رنــگ و بوی تــازه ای به خود 
گرفت. از دیرباز نظارت ناظران آموزشی 
بــر چگونگی اجــرای آمــوزش و رصد 
و پایش اهــداف قصد شــده، همواره از 
دغدغه هــای دولت ها و متولیان آموزش 
بود. ولی نگاه بازرس مدارانه و ارزیاب گونة 
این افراد همیشه مانعی بود تا اولًا هرگز 
روابط صمیمانــه ای بین معلمان و آنان 
شکل نگیرد و دوم اینکه هیچ وقت از این 

بازرســی ها تحفه ای برای کیفیت بخشی 
بــه تدریــس و بهبود آمــوزش تدارک 
دیده نشــود. ولی اولیای امور همچنان 
نظــارت بر چگونگی فراینــد آموزش را 
تضمین کنندة ســلامت تلقی می کردند. 
این نظارت معمــولًا از دو طریق اعمال 
می شد: یکی از طریق ارزشیابی معلمان 
که بیشتر بر چگونگی اعمال سیاست های 
آموزشــی دولت ها ناظر بــود. و دوم، از 
طریق ناظران آموزشی و تجزیه و تحلیل 
انواع سنجش های یادگیری دانش آموزان 
که با هدف نظارت بــر کیفیت آموزش 
ارائه شــده انجام می گرفــت. هر یک از 
روش های یادشــده مخالفان و موافقان 

خود را داشت.

به مــرور و بــه همراه شــکل گیری 
علومی مانند مدیریت و روان شناســی، 
دیدگاه های  در  اساسی  تجدیدنظرهایی 
مدیران پدیدار شــد. در همین راستا، با 
توجه به پیچیدگی های فرایند تدریس، 
عده ای بر آن شدند که صرفاً با نظارت های 
بازدارنده نمی توان درســتی یا نادرستی 
آمــوزش را رصد کرد، بلکــه با توجه به 
ماهیت و خاصیت علــوم، باید آموزش 
مهارت های معلمــیِ معلمان نیز جدی 
تلقی شــود. و این امر به درستی محقق 
نخواهد شــد، مگر اینکه ما به اطلاعات 
دقیقــی از کلاس واقعــی دسترســی 
داشته باشــیم تا بتوانیم بر همان اساس، 
برای ارتقای رفتارهای حرفه ای معلمان 
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برنامه ریزی کنیم. همة این موارد هم به 
این بستگی دارد که درهای کلاس های 
درس بر ناظران آموزشــی گشوده شود. 
این امر به خصوص از جنگ جهانی دوم 
به بعد، و در کشــورهای آسیب دیده از 
جنگ- که برای ارتقــا و بهبود کیفیت 
کار نیــروی انســانی نگــران بودند و از 
مرحلة آموزش صــرف عبور کرده بودند 
و بــه کیفیت آموزش می اندیشــیدند- 
طرفدارانی جدی یافت. زیرا از نگاه آنان 
آموزش رســمی در برابر پرســش های 

بی شماری قرار داشت؛ از جمله:
آیا آمــوزش مدرســه ها تکاپوهای   -
بیرونی دانش آموزان و جامعه را پوشش 

می دهد؟
- آیا نوع و کیفیت آموزش با تحولات 
اقتصــادی و اجتماعــی جامعه و جهان 

متناسب است؟
- چنــد درصد آموزش های رســمی 
فرداهــای  بــا  متناســب  مدرســه ها 

دانش آموزان طراحی شده است؟
- آیا معلمان به علم روز مسلح هستند؟

- آیا شیوه های تدریس معلمان حس 
کنجــکاوی و هیجان را در دانش آموزان 

برمی انگیزند؟
موريس کـــوکان و گلد هامــر 
برای نظارت نویـــن گام هایی اساســی 
برداشــته اند. آنان با طرح ایدة »نظارت 
و راهنمایــی آموزشــی در خدمــــت 
دانش افزایــی معلمان« رویکرد نوینی را 
عرضه کردند تا هم با طرح تدابیر خاص 
نگاه بدبینانة معلمان زدوده شــود و هم 
 کلاس های درس به محیط هایی دوگانه، 
هم برای آمــوزش به دانش آموزان و هم 

برای دانش افزایی معلمان مبدل شوند.

هدف نهایی نظارت آموزشی
هدف نهایی در نظارت، اصلاح آموزش 
در کلاس درس اســت. در این مسیر راه 
بهبود نخواهیــم پیمود، مگر اینکه همة 
عوامــل مؤثر بر رشــد و تربیت کودک 
به طــور دقیق مطالعه شــوند. زمانی به 
نظــارت اثربخــش خواهیم رســید که 
همة عوامل دخیل در نظام های رفتاری 
مدرسه به نگرشی یکسان و اراده ای واحد 
رســیده باشــند. تعالی مدیریت در این 
همگن سازی نقش بسزایی دارد. بنابراین، 

به خوبــی می توان درک کــرد که حوزة 
عملکردی نظارت و راهنمایی آموزشــی 
معلمان بســیار وسیع اســت و ضروری 
است ناظر نیز واجد صلاحیت های خاص 

حرفه ای باشد.
در ایــن ایــده )نظــارت و راهنمایی 
آموزشــی معلمان( اصل نه بر ارزشیابی، 
بلکه به صورت خاص بر نظارت با رویکرد 
امدادگرایانه اســت، تا در فضایی سرشار 
از اعتماد و همدلی، ناظری که از تجربه 
و علم بیشتری بهره مند  است، به کمک 

معلمی بشتابد که تجربة کمتری دارد.
به طور کلی، از همان روزهای نخســت 
طرح این ایــده، مخالفت هایی نیز با آن 
برانگیخته شــد که بیشتر از عوامل زیر 

ناشی می شود:
ناآشــنایی با ماهیت و اهداف طرح یا 

برنامه
- ریسک نا  پذیری برخی دبیران؛

- نداشــتن درک درست از تمایز بین 
نظارت و ارزشیابی؛

- تلقی هــای منفی دربــارة کلاس و 
حرمت آن از نگاه برخی دبیران.

هر انــدازه از زمان اجــرای این طرح 
گذشــت و موارد منفی آن پالایش شد، 
طرفداران بیشتری هم یافت؛ به خصوص 
در دنیــای جدیــد که به قــول گاردنر 
آموزش مدرســه ها از دنیــای خارج از 
مدرســه به شــدت عقب مانده است. در 
با کلاس هایی مواجهند  نتیجه، معلمان 
که دانش آموزان آن بی انگیزه اند و بدون 
شور و شــوق یادگیری در کلاس حاضر 
می شــوند و هیچ گونه هیجان یادگیری 
در آن هــا وجود نــدارد و شــاکی اند از 
ندارد.  اینکــه کلاس درس جذابیتــی 
از طــرف دیگر، معلمــان این کلاس ها 
نگران و گاهی نالان انــد از بی انگیزگی 
دانش آموزان و گاه شــکوه می کنند که 
دانش آموزان برای کلاس و درس ارزشی 

قائل نیستند. این موضوع از جمله عوامل 
فرســایش روحی و روانی معلمان است. 
درمجموع، اگر در منصفانه ترین حالت و 
به دور از پیــش داوری بنگریم و حق به 
 جانب هر دو گروه باشد، پرسش اساسی 

این است: چه باید کرد؟
جواب این پرســش را ســالیان قبل، 
بســیاری از کشــورها داده اند و آن این 
اســت که باید به معلــم کمک کرد، به 
او آمــوزش داد و به یاری اش شــتافت 
تا بتواند کلاس درســی جــذاب برای 

دانش آموزان صحنه آرایی کند.
با توجــه به فرایند پیچیــدة تدریس 
کــه همگان بر آن معترف اند، تســلط و 
اشراف همه جانبه و متوازن معلم بر تمام 
سطوح کتاب و یاددهی و یادگیری امری 
دشوار اســت. پس بر همین اساس، در 
راســتای توانمندســازی دبیران، برخی 
افراد اجرای دوره هــای ضمن  خدمت را 
پیشنهاد کرده و می کنند و عده ای دیگر 
هــم آموزش حین خدمــت را. نظارت و 
راهنمایی آموزشــی معلمــان از جمله 
موارد حین خدمت محســوب می شــود 
کــه بنا به دلایل زیــر، ضرورت های آن 

اجتناب ناپذیرند:
1. ناکارآمــدی بســیاری از روش های 

تدریس؛
2. ناکارآمدی و کم اثربودن بسیاری از 

دوره های ضمن خدمت؛
3. نیازسنجی برای طراحی کارگاه های 
اثربخــش و مفید در راســتای ارتقای 

رفتارهای حرفه ای معلمان؛
4. ضرورت رشــد حرفه ای معلمان با 

توجه به رشد شتابان علوم.

فرایند نظارت و راهنمایی
نظارت و راهنمایی آمـوزش معلمـــان 
 عبارت  اســت از حضور فـــرد ناظــر و

متخصـص در تدریــس در کلاس درس 
در هنگام و حین تدریس معلم. اما برای 
آنکه این نظارت با هدف بهبود و اصلاح 
یاددهی و یادگیری باشــد، الزاماً قبل و 
بعــد از ورود به کلاس باید مراحلی طی 

شوند.
به عنــوان ناظر، مطلوب اســت قبل از 
هر اقدامی، برای ورود به کلاس با معلم 
تماس بگیریم و او را به جلسة گفت و گویی 

زمانی به نظارت اثربخش 
خواهیم رسید که همۀ عوامل 

دخیل در نظام های رفتاری 
مدرسه به نگرشی یکسان و 
اراده ای واحد رسیده باشند
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دوســتانه و دوجانبه دعوت کنیم تا هم 
اهــداف و چگونگی اقدام را مطرح و هم 
فضایــی برای رفع ابهام و پرســش های 
معلم فراهــم کنیم. بگذاریــم معلم در 
فضایــی آکنده از همدلــی و صمیمیت 
تصمیم بگیرد که ناظر در کدام مدرسه 
و از چه کلاسی بازدید کند. خوب است 
معلمان برای شیوة جمع آوری اطلاعات 
توســط ناظر به وحدت نظر برسند تا در 
وفاقی دوجانبه، هم موضوع نظارت و هم 
شیوة جمع آوری اطلاعات، در تفاهمی از 
پیش تعیین شده انجام پذیرد. این جلسه 
از نظر جلب اعتماد معلم حیاتی اســت 
تا از برنامه حمایت، تعهد و پشــتیبانی 
کند. زیرا بــا این روند انتظــار می رود 
زین پس خود معلم با توجه به مشاهدة 
نکات مثبت، به تنهایی ادامة مسیر دهد 
و حتی مبلغ این شــیوه شــود و برای 

فرهنگ سازی آن پیشگام باشد.
 بــرای بانیــان ایــن طــرح، نکتــة 
فرهنگ سازی و گفتمان پروری در جهت 
نهادینه ســازی روش هــای مشــارکتی 
تدریــس و بهره گیــری از خرد جمعی، 
بسیار مهم تر از اجرای یکروزه یا یکبارة 
آن است. پس از دیدار و مشاهدة کلاس، 
در جلســه ای دیگر دربارة نکات تدریس 
بحــث و گفت وگو می کننــد و اگر نیاز 
باشد و به تفاهم برسند، می توانند جلسه 
یا جلســاتی را پیش بینی کنند. موضوع 
مورد نظارت می تواند یک مبحث درسی 
از کتاب یا یکــی از فنون و مهارت های 
تدریس یا حتی سبک کلاس داری معلم 
باشــد. ماحصل این تبادل افکار دربارة 
موضوعات تدریس منجر به شکل گیری 
دانشــی حرفه ای و بســیار گران سنگ 

است.
خوب اســت بدانیم، ناظــر باید واجد 
باشــد،  اخلاقی  و  علمی  صلاحیت های 
به طوری کــه معلــم به صــورت قلبــی 
توصیه هــای او را بپذیــرد و اطمینــان 
حاصل کند که احیاناً نقاط ضعف کلاس 
وی به دیگر یا دیگــران منتقل نخواهد 
شــد. پس رازداری از اصــول اولیه در 

موضوع نظارت محسوب می شود.

نظارت به شیوۂ حضوری
حســن نظارت و راهنمایی آموزشــی 

معلمان این است که این روش در فضای 
زندة کلاس صورت می پذیرد. عده ای بر 
این گمان اند که چون معلم قبل از ورود 
به کلاس از ورود ما آگاه اســت، پس با 
آمادگــی قبلی تدریــس خوبی خواهد 
داشت و ناظر شــاهد تدریسی تصنعی 
خواهــد بــود و نظارت تأثیــر چندانی 
نخواهد داشــت. در پاسخ به این عده از 
همکاران باید اعلام کنم، چون این روش 
به دنبال فرهنگ سازی است، پس با نگاه 
مچ گیرانه به این جریــان نمی نگرد و از 
اطلاع و هماهنگی قبلی حمایت می کند، 
زیــرا هیچ فردی بهتر از خــود معلم از 

کیفیت کار خود آگاه نیست.
 پس نظارت شــرایطی فراهم می کند 
تــا معلم بــا مطالعه و آگاهــی قبلی و 
شــرایط جدید، تدریس خود را بسنجد. 
او با نگاه انتقادی و از طریق خودکاوی، 
تدریس خود را بــا موارد قبلی مطابقت 
می دهد و تفاوت ها را درک خواهد کرد. 
حتــی از عکس العمل های دانش آموزان 
نیــز می تواند این تفاوت هــا را به خوبی 
متوجه شــود. از طرف دیگــر، ناظر هم 
با نگاه تیزبین خود موارد توافق شــده با 
دبیر را رصد می کند و در جلسة پس از 
تدریس، با وی به گفت  وگو می نشــیند. 
مجموعة این تبادل اندیشــه، نگاشــتن 
طرح درس مشــترک، مشاهدة چندبارة 
مهارت های  و  پایــش شــیوه  تدریس، 
تدریس، به شــکل گیری دانش حرفه ای 
منجر می شــود که برای ارتقای رفتار و 
مهارت های حرفه ای معلمان بسیار حائز 

اهمیت است.
در باب فرهنگ ســازی و لزوم آن باید 
یادآور شــوم، برخی از همکاران کمبود 
زمــان در مدرســه را دلیلی بــر انجام 
ندادن طرح هــای تازه ای چون نظارت و 
درس پژوهی اعلام می کنند. در راهنمایی 
به این گروه باید متذکر شــوم، موضوع 
نظــارت و الزامات آن، بیش از آنکه تابع 
مقوله ای  باشد،  اداری  دستورالعمل های 
فرهنگی است. بنابراین توصیه می کنم، 
ابتدا مدیران محترم مدرسه ها از طریق 
تشکیل جلسات موضوعی، با عنوان هایی 
چون نظارت، این فرهنگ را اشاعه دهند 
که بــا توجه به برنامة تعالی مدیریت در 
می نماید. چون  مدرسه، ســهل الوصول 

است،  گفتمان پروری  و  فرهنگ ســازی 
بنابراین، گفت وگو با همکاران بر حضور 
آن هــا در کلاس مقدم اســت، تا خود 
آنان در مسیر گشــودن درهای کلاس 
داوطلب شوند یا با برنامه ریزی، ناظران 
را به کلاس های درس فرا خوانند. دیگر 
آنکــه، برای شــروع و تمرین روش های 
نوین در طول ســال تحصیلی، اگر چند 
بار به این روش ها عمــل کنند و نتایج 
و بازخوردهــای مثبت آن هــا را به کار 
بندند، این موضوع به رویه ای ثابت برای 
آن ها تبدیل خواهد شد. وانگهی، همین 
تک جلسه های متفاوت، تأثیر خود را بر 
دانش آموزان کلاس می گذارد و مســیر 
را به روشنی به آنان نشــان خواهد داد. 
مصداق این جمله: اندیشــه اگر درست 
جرقه بزند، همچون آتشــی اســت اندر 

خرمن خشک.

سطوح نظارت
مقولــة نظارت در دو ســطح عمومی 
و تخصصــی قابل پی گیری اســت. اگر 
مدیــران و معاونان آموزشــی، جدای از 
رشــتة تحصیلی خود، با هدف بررسی 
شــیوه ها و روش هــای عمومی تدریس 
مانند داشــتن طراحی آموزشــی، طرح 
درس، بهره گیری از پرسش های آغازین 
و تکوینــی، طبق موازین گفته شــده به 
کلاس ورود کنند، نظارت عمومی است. 
اگر سرگروه های درسی با نگاه تخصصی 
در مطالــب ارائه شــدة کلاس بــا دبیر 
مشارکت کنند، نظارت از نوع تخصصی 

است.
در مجمــوع، نظارت در پی آن اســت 
که مدرســه های فعلی به مدرســه های 
پیشرو و سازمان های یادگیرنده تبدیل و 
کلاس ها طوری طراحی شوند که هیجان 
یادگیری دانش آموزان را تحریک کنند، تا 
جایی که در ایام تعطیلی مدرسه ها، آن ها 

دل تنگ آن فضا شوند.
نظارت و راهنمایی آموزشی با رویکرد 
بالینــی، دخالتی آگاهانه، ســودمند و 
مشــارکتی فعالانــه به منظــور ارتقای 
رفتار حرفــه ای معلمان و عملکرد آن ها 
به گونه ای اســت که خود از این شــیوه 
احساس مســرّت، شــادمانی و رضایت 

شغلی کنند.
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نگرانی های معلمان
مخالفان  کلاس،  دیوارهای  شــفافیت 
بسیار سرسختی هم دارد. گاهی اوقات که 
این موضوع در جمع معلمان یک مدرسه 
مطرح می شــود، برخی از معلمان را، به 

دلیل های گوناگون، نگران می کند.

پرت شدن حواس بچه ها
کلاس درس آقای معلم قوانین زیادی 

دارد. در بیشتر مواقع، در این کلاس آقای 
معلم مشــغول صحبت با بچه هاســت و 
یکی از قوانین آن اســت که وقتی آقای 
معلم صحبت می کنــد، همة بچه ها باید 
به حرف هــای او به دقت گوش فرا دهند. 
بله. برای این معلم، کلاســی با دیوارهای 
ضخیــم اولویت دارد. البتــه این معلم از 
ذهن بچه ها خبر ندارد. او شــاید بتواند 
لحظاتــی کوتاه توجه بچه هــا را به خود 

جلــب کند، اما در بیشــتر اوقات بچه ها 
فقط در ظاهر به او توجه دارند، در حالی 
که ذهنشــان، به مانند پرنده ای بســیار 
پرتحرک، از این شــاخه به شاخة دیگر 
می پرد و به بوســتان های دوردست سفر 

می کند.
در طــرف مقابــل، کلاس فعال بر پایه 
و محــور فعالیت دانش آمــوزان، کلاس 
پرنشاطی است که ممکن است در میانة 
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دو راهی شفافيت يا نبود شفافيت در ديوار های داخلی کلاس ها و فضاهای مدرسه، يکی از موضوعات مهمی است که بايد به 
آن پرداخته شود. اگر ديوارهای داخلی مدرسه شفاف باشند، نور طبيعی امکان می يابد با عبور از لاية اول، تا حدی به لايه های 
بعدی راه پيدا کند و کيفيت فضاهای داخلی را ارتقا بخشد. همچنين، توسعة چشم اندازهای داخلی به کمک اين شفافيت، منجر 
به دل باز شدن محيط و رفع خستگی چشم در نگاه به نقاط نسبت دوردست می شود. ضمن اينکه ديده شدن بهتر فعاليت ها و 
رويدادها در پی ايجاد شفافيت، می تواند علاوه بر سرايت شور و نشاط موجود در تلاش های مورد مشاهده، به نظارت عمومی 

رويدادها در مدرسه کمک کند و مسئولان مدرسه را از سرک کشيدن به فضاها، که صورت خوشايندی ندارد، بی نياز کند.
اما شفافيت در ديوار های داخلی، علاوه بر فرصت ها، تهديدهايی هم در پی دارد. همين موضوع باعث شده است به عنوان دو 
راهی از آن ياد کنيم. در اين مقاله دربارة نگرانی ها و تهديدهای مرتبط و همچنين راهکارهای مواجهه با اين نگرانی ها صحبت 

می کنيم.

فضای آموزشی

 محمد تابش، طراح و پژوهشگر در زمینة معمارى مدرسه ها

دو راهی ها در معماری مدرسه های کارآمد

کلاس شفاف؛ کلاس ناپیدا
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آن، مدیر مدرســه وارد شود و چرخی در 
کلاس بزند و از آن خارج شود، اما برخی 
از دانش آموزان که غرق در فعالیت خود 
هستند، متوجه ورود و خروج مدیر نشوند. 
آیا در چنین کلاســی، اینکــه بیرون از 
کلاس دیده شود یا ناپیدا باشد، می تواند 
منجر به حواس پرتی بچه ها شود؟! ضمن 
اینکــه تصویر حرکت افــراد در خارج از 
کلاس درس، برای مدتی در بچه ها ایجاد 
کنجکاوی و ســؤال می کند، اما به تجربه 
ثابت شده اســت که پــس از چندی این 
رفت و آمدها شــکلی عادی و تکراری به 
خود می گیرند و به هیچ وجه توجه بچه ها 

را نمی توانند به خود جلب کنند.
 

ذهن دانش آموزان در یک چهاردیواری غیرشفاف 
قابل حبس نیست

لو رفتن کلاس 
یک معلم ممکن اســت دوست نداشته 
باشد طرح و برنامة کلاس او برای دیگران 
شناخته و برملا شود. معلمی که کلاس 
درس خــود را با تعبیــر »چهاردیواری، 
اختیــاری« در حــوزه و حیطة مطلق از 
احاطة خود می پندارد و ورود هر نگاهی 
به کلاس را ممنوع می داند، شفافیت در 
دیوارهــای کلاس، او را به شــدت نگران 
می کند؛ هرچنــد این شــکل از نگاه تا 
حدود زیادی منســوخ شده است. اکنون 
در دنیایــی شیشــه ای زندگی می کنیم 
که در آن باید تجربه های افراد به شــکل 
درســتی به اشتراک گذاشــته شوند. در 
بعضی مدرســه ها، متولیــان و مدیران، 
طبق برنامه ای کاملًا شــفاف و رسمی از 
کلاس ها بازدید می کننــد و تجربه های 
مثبت به دســت آمده را با دیگر معلمان 
به اشــتراک می گذارند. توسعة شیوه ها و 

راهکارهای سازنده در مدرسه، به چنین 
برنامه هایی بسیار وابسته است.

نوع دیگری از نگرانی، بیشتر در مدرسه ای 
به چشم می خورد که در یک پایة تحصیلی 
چند کلاس دارد. مثلًا در یک مدرســه دو 
یا ســه کلاس دهم وجود دارد. معلم این 
ســه کلاس، یک برنامه را در ســه کلاس 
تکرار می کند. گاهی اوقات برخی از معلمان 
نمی خواهند بچه های کلاس بعدی بدانند 
در کلاس ساعت قبل آن درس چه گذشته 
است! شــفافیت دیوارهای کلاس زحمت 
معلمــان را در این باره زیــاد می کند. این 
موضوع با ایجاد تنوع در برنامه ها و روش های 
معلم تا حدودی قابل جبران اســت. با این 
زاویه از نگاه، خود این شفافیت روشی برای 
غافلگیری نشاط افزا در کلاس بعدی می شود 
و بچه هایی که در انتظار آنچه در کلاس قبل 
دیده اند هستند، با پدیدة جذاب جدیدتری 
روبه رو می شــوند و اینجاست که تهدید به 

فرصت تبدیل می شود.

حدود و آفت های شفافیت
از قدیــم گفته ایم و شــنیده ایم که 
»هر چیــزی حدی دارد«. شــفافیت 
و شیشــه ای شــدن دیوارهای کلاس 
درس هم انــدازه ای دارد. بعضی اوقات 
با  از گردانندگان مدرســه ها،  برخــی 
شــنیدن فایده هــای این شــفافیت و 
دیدن تصویرهایی که جذاب هســتند 
ولی نمی توانند راهنمای خوبی باشند، 
بدون بررســی دقیق و کارشناســانه، 
دیوارهای  شفاف ســازی  بــه  دســت 
کلاس می زنند؛ به شــکلی که معایب 
نتیجة کار آن ها از مزایای آن ســبقت 
می گیرد. این موضــوع نیاز به دقت در 
زمینه هایی دارد که بــه چند مورد از 

آن ها اشاره می کنیم.

کلاس به آکواریوم تبدیل نشود!
شیشه ای شدن بیش از حد کلاس آن 
را از محصوریــت فضایی خارج می کند و 
افرادی که در آن هســتند دیگر احساس افرادی که در آن هســتند دیگر احساس 
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نمی کنند در فضایی که مال خودشــان 
اســت و از فضاهای مجــاورش، حداقلی 
از میزان جدا شــدن را دارد، قرار دارند. 
نیــاز به فضاهای به نســبت دنج و دارای 
هویت مســتقل، برای ایجاد حس تعلق 
و همچنین انجام فعالیت هایی که چنین 
فضاهایی را می طلبنــد، باید مورد توجه 
قرار گیرد. تجربه نشان می دهد، اگر مثلًا 
یک کلاس را با چهــار دیوار دور و برش 
فرض کنیم، خوب اســت حداکثر یک یا 
در شرایطی خاص دو دیوار کاملًا شفاف 
داخلی داشته باشــد. این موضوع در هر 
موقعیتی به بررسی مختص آن موقعیت 
نیاز دارد و نمی توان الگویی مشترک برای 

آن تعریف کرد.

ما دیوار می خواهیم!
و  معمول  غیرشیشــه ای  دیوار  وجود 
رایج، نیازی اساســی بــرای هر کلاس 
و حتــی دفتر هر مدرســه اســت. این 
و  بــرای جاگرفتــن کمدها  دیوارهــا 
قفســه هایی کــه باید در کنــار فضای 
کلاس باشند، کاربرد دارند؛ به خصوص 
کمدها و قفســه هایی که معمولًا پشت 
باید  آن ها منظرة خوشــایندی ندارند، 
به دیواری کاملًا غیرشــفاف تکیه داده 
شــوند. همچنین، دیوار بــه ما امکان 
نصب انواع تابلو یا برخی از آثار و نتایج 
می دهد.  را  دانش آمــوزی  فعالیت های 
بهترین بخش  دیوارهــا  اینکــه  ضمن 
از ســطوح هر اتــاق بــرای جاگرفتن 
کلیــد و پریز بــرق و برخــی دیگر از 
برخی  جادادن  هستند.  لازم  تأسیسات 
از تأسیســات مانند کلید و پریز برق در 
کف و روی زمین، برای مدرســه بسیار 

خطرساز است! 
به طور خلاصه، مبلمان صحیح کلاسی 

که مثل آکواریوم شده است، بسیار دشوار 
و چه بسا غیرممکن می شود!

خطرات شیشه؟ 
یکی از آفت های شفافیت در دیوارهای 
کلاس، بی توجهی در انتخاب نوع شیشه 
برای ایجاد این شفافیت است. شیشه های 
معمولی بسیار خطرناک هستند. احتمال 
شکستن شیشــة دیوار یک کلاس چند 
برابر دیوار خانه یا یک مکان کم رفت وآمد 
است. شکستن شیشه های معمولی در اثر 
برخورد افراد یا اشــیا و همچنین زلزله یا 
هر نوع رویداد دیگری، بسیار خطرآفرین 

است.
بدیهی است که شیشه های دیواره های 
یک کلاس باید از نوع مقاوم ســکوریت 
باشند. شیشه های سکوریت در اثر فرایند 
حرارت دهی به شــیوه ای خاص، مقاوم 
نمی شکنند.  به راحتی  دیگر  و  می شوند 
این شیشه ها  پیرامونی  لبه های  معمولًا 
آسیب پذیرند و باید پوشیده و محافظت 
شــوند. مهم ترین ویژگی این شیشه ها 
آن اســت که در صورت شکسته شدن، 
بــه قطعات بســیار ریــز و بی خطری 
تبدیل می شــوند که لبه هــای چندان 
تیزی ندارنــد. درواقع، این شیشــه ها 
نمی شــکنند، بلکــه به اصطــلاح رایج 
»پودر« می شوند. حال اگر لمینیت هم 
شده باشــند یا برچسب های ویندوفیلم 
روی آن ها نصب شده باشد، در صورت 
پودر شــدن، ماننــد یک ســطح نرم 
قابل جابه جایی هســتند. شیشــه های 
ســکوریت و لمینیت، مقاوم و ایمن و 
کاملًا بی خطرند و البته هزینة بیشتری 
برای تهیة آن هــا باید پرداخت که این 
خود نقطــه ضعف بزرگی برای این نوع 

از شیشه هاست.

انعکاس صدا و شیشه ها
نقاط ضعف شیشه های مقاوم و ایمن تنها 
در هزینة بالای آن ها خلاصه نمی شــود. 
همة شیشــه ها، چه مقاوم باشــند و چه 
نباشند، ســطوحی صیقلی دارند. سطوح 
صیقلی، مثل شیشــه، ســنگ سابیده، 
سرامیک و مانند این ها، در انعکاس صدا 
در محیط نقشــی جدی دارند. کســانی 
که در دبســتان و پیش دبستان فعالیت 
می کنند، بیش از کارکنان دیگر دوره های 
تحصیلی رنج تحمل سر و صدای ناشی از 
انعکاس جیغ و فریادهای جمع  بچه های 
مدرســه را درک می کنند. این موضوعی 
نیست که بتوان به سادگی از آن صرف نظر 
و افــراد را به صبر و تحمــل در برابر آن 

دعوت کرد!
شاید به زودی بشنویم که سطوح شیشه 
را می توان با پوشــش مــواد نانو، بدون 
کاهش شــفافیت، به جاذب صدا مجهز 
کرد و مانع از انعکاس صدا در این سطوح 
شد. اما تا آن زمان، علاوه بر محدود کردن 
نسبی ســطوح شیشــه ای و زیاده روی 
نکردن در اســتفاده از آن ها، راهکارهای 
دیگــری را باید جســت. مهم ترین این 
راهکارها، استفاده از ظرفیت های جاذب 
صوت در ســطوح دیگر است. عایق های 
صوتی در ســطوح غیرشیشــه ای مانند 
سقف و دیوارها و همچنین فرش، موکت 
یا هر نوع ســطح پرزدار دیگر برای کف، 
می توانند تــا حد زیادی در این زمینه به 

کار آیند.
 

عبور آگاهانه از دو راهی ها
دو راهی شــفاف یا غیرشــفاف بودن 
دیوارها در کلاس ها و مدرســه، یک دو 
راهی بسیار چالشــی است که به بخش 
کوچکی از آن پرداخته شد. این موضوع 
با این پیش فرض که مدرسة ما مدرسه ای 
فعالیت دانش آمــوزان در  با محوریــت 
محیط هــای یادگیری آن اســت، ارزش 
بیشتری برای دنبال کردن پیدا می کند. 
برای انتخاب راه درست یا نزدیک شدن 
به هر ســمت از این دو راهی، باید همة 
زاویه ها را به خوبی دید و به شکلی کاملًا 
آگاهانه دربارة آن ها تصمیم گرفت. بدیهی 
است این رویکردی صحیح در مواجهه و 

رودررویی با همة دو راهی هاست.

چگونگی شکستن انواع شیشه 
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 آموزش به زنجیــره ای از فعالیت ها 
گفته می شــود که به قصد آسان ســازی 
یادگیری صــورت می گیــرد. آنچه این 
فعالیت ها را در مسیری واحد و منتهی به 
اهداف هدایت می کند، عمل به قواعدی 
اســت که قوت و کارایی نظام آموزشــی 
را در پی دارد. اما ســؤال اینجاســت که 
این قواعــد را باید از کدامیــن منبع یا 
منابع مطمئــن دریافت کرد؟ معمولًا در 
پاسخ به این ســؤال، ذهن ها بلافاصله به 
منابــع علمی معتبر معطوف می شــوند؛ 
یعنی رجــوع به آرا و نظرات متخصصانی 
که عمــری را صرف مطالعــه و پژوهش 
در مســائل آموزشــی و تربیتی کرده اند. 
این پاســخ، بــا اینکه غلط نیســت، اما 
کفایت لازم را نــدارد، زیرا نادیده گرفتن 
میراثی را سبب می شــود که از ادیبان و 
حکیمان مسلمان به دستمان رسیده اند؛ 
میراثی که اگــر به طور عمیق و هدفمند 
و از طریق راه انــدازی تیم های مطالعاتی 
به کار گرفته شــود، روح تــازه ای را در 
کالبد آمــوزش ـ از حیث محتوا و روش ـ 
می دمد. جای تردید نیست که عارفان و 
ادیبان این ســرزمین، معلمان بزرگی اند 
که ســبک های خاص و خلاقانه ای را در 
آموزش و یادگیری بنیان نهاده و با همان 
زبان گیرا، نســل های بعدی را تحت تأثیر 
قرار داده اند. مدرســه ای که آنان تأسیس 

عاشقان را شُد مدرس 
حُسن دوست

آموزش کارا به روایت مولانا
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کرده اند، به پهنــای ایران زمین و حتی 
فراتر از جغرافیای ملی و فرهنگی ماست 
و در آن، محتوای ســازنده ای را آموزش 
می دهند کــه در بالاترین حد کارآمدی 
قرار دارد. یکی از این چهره های ممتاز که 
در تحکیم شالودة هویت ایرانی و اسلامی 
سهم بســزایی دارد، جناب مولاناست. 
بنیان گذار »مدرســة عشــق« است  او 
که اعتبــاری ملــی و بین المللی دارد و 
شاگردان بســیاری از شرق و غرب عالم 
را در خود جای داده است. مدرسه ای که 
از مدرس اعظمی چون خداوند برخوردار 
است و قوانینی دارد که برای ورود باید به 

آن ها ملتزم بود. به قول مولانا:
 چنانکه مدرسة فقه را برون شوهاست 
بدانک مدرســة عشــق را قوانین است 

)غزل 4٧9(؛
 مدرسه، عشق و مدرّس ذوالجلال 

ما چو طالب علم و این تکرار ماســت 
)غزل 429(؛

 عاشقان را شد مدرّس، حُسن دوست 
دفتر و درس و سبقشان رویِ اوست؛

 درسشان آشوب و چرخ و زَلزَله 
نه زیادات  اســت و بابِ سلســله )دفتر 

سوم، ابیات 3٨4٧ و 3٨49(
زندگــی این معلــم بزرگ، بــا عاملِ 
تحول سازِ عشق وارد مرحلة تازه ای شد؛ 
آن هم در پرتــو تعلیمات فرزانه ای چون 
شمس تبريزی که مولانا به شاگردی در 
البته شمس  افتخار می کرد1 .  محضرش 
چیز تازه ای به زندگی مولانا اضافه نکرد؛ 
بلکه صرفاً عناصــر و اجزای حیاتی وی 
را جابه جــا نمود2 و با آهن ربای عشــق، 
تمــام خرده های وجود مولانا را گرد هم 
آورد. او علاوه بر کانون ســازی جدید، به 

وی نشان داد برخی چیزهایی که به این 
آهن ربا نمی چسبند، در اساس از جنس 
آهن نیستند و باید به دور انداخته شوند 
)كمپانی زارع، ۱۳۹2: 4٧(. این نیروی 
عشق بود که نظر و منظر مولانا را رفعت 
بخشــید و هــراس درونــی اش را برای 
همیشــه از بین بُرد. عشق و ترس مانند 
روغن و آب هستند؛ آن ها نمی توانند یک 
فضا را و یک روح را در یک زمان اشغال 
کنند. یکــی دیگری را بیــرون می راند 

)كریفت، ۱۳۹۸ :1٥٨(.
 گریه بُدم خنده شُدم، مرده بُدم زنده 

شدم
دولت عشــق آمد و من دولت پاینده 

شدم؛
 دیدة سیر اســت مرا، جان دلیر است 

مرا 
زَهرة شیر است مرا، زُهرة تابنده شدم 

)غزل 1393(؛
 ترس مویی نیست اندر پیش عشق 

جمله قربان اند اندر کیش عشق )دفتر 
پنجم، بیت 21٨4(

درســت مانند تاجری بی باک و شجاع 
که حاضر شــد برای رسیدن به سودی 
بــزرگ و دائمی، با هــر خطری مواجه 
شود۳؛ حتی اگر این خطر به قیمت قربانی 
شدن جانش تمام شود 4. مولانا با چنین 
ظرفیت روحی بالایی مالک بینش صاف 
و جامعی شــد و توانست رموز تحول و 
پیشرفت همه جانبة انسان را کشف کند؛ 
رموزی که اگر به دقت فهمیده شــوند و 
به درســتی به کار گرفته شوند، کیفیت 
حضــور آدمی را در هر نقش و موقعیتی 
نوینی  افزایش می دهند و دستاوردهای 
را به ارمغــان می آورند. به همین خاطر 

است که آموزه های این عارف تیزبین از 
جامعیتی کم نظیر برخوردار است و هرگز 
بــه یک یا چند موضــوع خاص محدود 
نیست؛ مانند دریای عمیق و بیکرانی که 
در هیچ ظــرف و قالبی نمی گنجد، ولی 
هر ظــرف و پیمانه ای را هم پر می کند. 
قدرت زبان مولانا به اندازه ای است که هر 
زبانی را به تحسین و حیرت وا می دارد؛ 
حتی زبان دانش هــا و تخصص ها را. به 
جرئت می تــوان گفت، هر تخصصی، بنا 
به ماهیتی کــه دارد، پذیرای افکار بلند 
اوست؛ از روان شناختی، جامعه شناختی 
و مدیریت گرفته تا هر آنچه به تربیت و 

آموزش مربوط می شود.
 پارسی گو گر چه تازی خوش تر است 

عشق را خود صد زبانی دیگر است
 بوی آن دلبر چو پرّان می شود 
آن زبان ها جمله حیران می شود

 بس کنم دلبر درآمد در خطاب 
گوش شــو و الله  اعلم بالصواب )دفتر 

سوم، ابیات 3٨44-3٨42(
 او با خلق هنرمندانة کتاب مثنوی ثابت 
کرد آموزگاری کامل و تمام عیار اســت 
که از یکســو با قواعد و ظرایف آموزش 
به خوبی آشناست و از سوی دیگر با زوایا 
و خفایای وجود یادگیرنده. درون هر بیت 
این کتــاب کم نظیر نیرویی تحول بخش 
وجــود دارد که پنهان و مخفی اســت و 
تنهــا زمانی آزاد می شــود که مخاطب 
قابلیتی از خود نشــان دهد. هر قدر که 
این قابلیت بیشتر می شود، شعاع و عمق 

این اثرپذیری هم افزایش می یابد.
واضح اســت کــه این ویژگــی در هر 
کتــاب و کلامی یافت نمی شــود و تنها 
مخصوص اندیشه های رونده و پویاست ٥. 
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لــذا مولانا از دوگانة مهمی در آموزش و 
یاددهی سخن می گوید که عبارت است 
از: آموزش هــای مُــرده و زنده. آموزش 
مُرده محتواهایی را در برمی گیرد که از 
خاصیت بالندگی و شــکوفایی عاری اند 
و از محدودة ذهن هــا و حافظه ها فراتر 
نمی روند. از این رو، تأثیر این آموزش ها 
کاملًا موقتی است و محتوای آن ها پس 
از مدت کوتاهی در ذهن یادگیرنده دفن 
می شود. اما آموزش های زنده و رشدآور 
این طور نیســتند. این نــوع آموزش ها 
حیاتی دارنــد که بــه دَمِ احیاگرِ معلم 
متصل اســت؛ یعنی همــان روح معنا و 
حقیقت کــه وقتی در کالبــد تدریس 
دمیده شــود، آموزش را مؤثر و ماندگار 
می کنــد. در همین راســتا، مولانا ما را 
متوجــه تفاوت میان »پــرواز کردن« و 
»پرتاب کــردن« می کنــد. معلمی که 
مفاهیــم و عبارات را به ســوی مقصدی 
معیــن، یعنی جان های تشــنه و آماده 
در کلاس به پــرواز در می آورد، در حد 
بالایــی از توانایی قرار دارد. اوســت که 
با کلام گرمــش، نه تنها محتوای صامت 
را به نطق در می آورد، بلکه به شــیوه ای 
مؤثر با یادگیرنده ارتباط می گیرد؛ هنری 
که مولانــا آن را به بهترین و کامل ترین 
وجهــی عرضه کــرد. الفــاظ و عبارات 
مثنوی او روحی را با خود حمل می کنند 
که آن ها را به ســوی درون های قابل به 

پرواز در می آورد.
 مثنوی را مَصرَح مَشروح ده 

جمله الفاظ او را روح دِه
 تا حروفش جمله عقل و جان شوند 

ســوی خَلدِســتان دل پرّان شــوند 
)دفترششم، ابیات 1٨4-1٨٥(

عکس این حالت هم زمانی اســت که 
مفاهیم به جای پرواز کردن، پرتاب شوند؛ 
مانند سنگی که بی هدف رها می شود و 
در نقطة نامعلومی فرود می آید. بی تردید، 
هر کلام شیرین و نمکین، به گوینده ای 

عاشق تعلق دارد که خود را از کمند هر 
تکلف و اجتهادی آزاد کرده اســت. البته 
»اجتهاد« نه به معنای یک فن و تخصص 
لازم و مــورد نیاز، بلکــه تکیه کردن به 
فهم های نارس و ناقصی که شخص را به 
خودمحوری و توهم دانایی مبتلا می کند؛ 
چیزی که هرگز با منطق و مرام عاشقی 

قابل جمع نیست.
چون مست نیســتم، نمکی نیست در 

سخن 
زیرا تکلف است و ادیبی و اجتهاد

 اما دهان مست چو زنبور خانه ای است 
زنبــور جوش کرد به هر ســوی بی مراد 

)غزلیات شمس، ترجیعات پانزدهم(
این افراد مانند شــناگرانی هستند که 
با تکیه بر مهارت شــناگری خود، وارد 
دریای عمیق و بیکرانی می شوند، غافل 
از اینکــه برای عبــور از این دریا باید بر 
کشتی عشق سوار شد و از علوم و فنون 
خودمحورانه ـ که مصداقی از تلاش های 
نافرجام است ـ دست برداشت 6. لذا فرق 
اســت میان معلمی که بــه فن تدریس 
خــود می نازد و هنر معلمــی را تنها در 
انتقال دانش خلاصه می کند تا آن معلم 
عاشقی که اهل تدریس فعال و رشدآور 
اســت؛ یعنــی نه تنها خــود می روید و 
رشــد می کند، بلکه می رویاند و پرورش 

می دهد.
 اینجاســت که تدریس بــه فرایندی 
زاینــده و بالنــده تبدیل می شــود. لذا 
تعجبی نــدارد اگر مثنــوی معنوی، با 
گذشــت بیش از هفت قــرن، همچنان 
کتابــی زنده و جاودانه اســت و مولوی 
عاشــق، هر لحظه و ســاعتی، مشغول 
تدریس و آموزش دادن اســت و کلاس 
درس ســیارش، در هر نقطه از این کرة 
خاکی برگزار می شــود. فقط کافی است 
یادگیرنــده ادب شــاگردی را رعایت و 

گوش جانش را آمادة شنیدن کند۷.
 دل نگــه داریــد ای بی حاصلان در 

حضور حضرت صاحب دلان
 پیش اهل تن، ادب بر ظاهر است که 

خدا زیشان، نهان را ساتر است
 پیــش اهل دل، ادب بر باطن اســت 
زآنکه دلشــان بر ســرایر فاطن اســت 

)دفتردوم، ابیات 3220-321٨(

پی نوشت ها
۱. شاگرد تو می باشم گر کودن و کژپوزم 

تا از لب خندانت یک خنده بیاموزم
 ای چشمة دانایی شاگرد نمی خواهی؟ 

چه حیله کنم تا من خود را به تو دردوزم )غزل ۱46۳(؛
 چون عشق شمس تبریز، آهن ربای باشد 

ما بر طریق خدمت مانند آهنیمش )غزل ۱262(؛
شمس تبریز که آفاق از او شد پر نور 

من به هر سوی چو سایه ز پِی اش گردیدم )غزل ۱6۳۷(؛
2. عشق را بی خویش بُردی در حرم 

عقل را بیگانه کردی عاقبت
 یا رسول الله ستون صبر را 
اُستُن حنانه کردی عاقبت

 شمع عالَم بود عقلِ چاره گر 
شمع را پروانه کردی عاقبت )غزل 42۷(؛

 عقل اگر سلطان این اقلیم شد 
همچو دزد، آویخته بر دار ماست )غزل 42۹(

۳. تاجر ترسنده طبع شیشة جان
در طلب نه سود بیند نه زیان

 بل زیان بیند که محروم است و خوار 
نور او یابد که باشــد شعله خوار )دفتر سوم، ابیات ۳۰۸۹-

)۳۰۹۰
4. خویش فربه می نماییم از پی قربان عید 

کان قصاب عاشقان، بس خوب و زیبا می کُشد )غزل ۷2۸(
٥. وآن نظرهایی که آن افسرده نیست

جــز رونده و جز درنــده پرده نیســت )دفترچهارم بیت 
)2۹۰۱

6. زیرکی سباحی آمد در بحار
کم رهد غرقست او پایان کار

هل سباحت را رها کن کبر و کین
نیست جیحون نیست جو دریاست این )دفترچهارم(

۷.دل نگه دارید ای بی حاصلان 
در حضور حضرت صاحب دلان

 پیش اهل تن، ادب بر ظاهرست 
که خدا زیشان، نهان را ساتر است

 پیش اهل دل، ادب بر باطن است 
زآنکه دلشــان بر ســرایر، فاطن اســت )دفتردوم ابیات 

)۳22۰-۳2۱۸

منابع
۱ . مهــدی کمپانی زارع، مولانا و معنــای زندگی، تهران: 

نگاه، معاصر، ۱۳۹2، ص 4۷
2. پیتر کریفت، ســه فلســفه زندگی، ترجمه بتول قزل 

بیگلو، تهران: کرگدن، ۱۳۹۸، ص ۱٥۸
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 در شمارة قبل با مهم ترين عنصر برنامه ريزی درسی در سطح مدرسه، يعنی 
نيازسنجی، آشنا شديم. در اين شماره موضوع منطق را پي مي گيريم.

منطق بومی
 دكتر عظیم محبی

مدیر مدرسه  شورای معلمان را تشکیل 
داد. ضمن تشــکر از تلاش هــای آن ها، 
مدرس کارگاه آموزشــی را معرفی کرد و 

از ایشان خواست کار خود را شروع کند.
مــدرس كارگاه از همکاران خواســت 
در قالــب چند گروه دربــارة موضوعات 

زیرگفت وگو کنند:
1. تعریف برنامة  درسی
2. عناصر برنامة  درسی

پس از نیم ســاعت کار تیمی، هر گروه 
برداشت خود را بیان كرد. مدرس، ضمن 
تأیید نظرات همکاران، نکات زیر را بیان 

کرد:
ـ برنامة درســی در یــک معنای کلی 
یعنی طرحی بــرای یادگیری در معنای 

کامل تر؛ یعنی طرحی برای تربیت1 ؛
ـ برنامة درسی در یک تعریف جامع تر، 
براساس مبانی نظری ســند تحول2، به 
اطلاق  تربیتــی  فرصت های  مجموعــه 
می شــود که دانش آموزان براي کســب 
شایستگی  در معرض آن ها قرار می گیرند. 
بــرای کســب شایســتگی ها نیازمند 
اصلی  عناصــر  برنامه ریــزی هســتیم. 
برنامه ریزی درســی شامل هدف، محتوا، 
روش و ارزشــیابی هســتند. اما در عمل 

عناصر دیگری هم مدنظرند.

در برنامــة ویژة مدرســه بر محورهای 
ادامه تأکید شده است:3

- منطق برنامه )بیان مسئله و ضرورت(
- اهداف برنامه

- محتوای برنامه یا شرح فعالیت
- حجم زمانی و چگونگی زمان بندی اجرا

- موضوعات پشتیبان در برنامة  درسی 
تجویزی

- گروه مخاطبان
- فرصت های یادگیری

- پیش بینی منابع و امکانات مورد نیاز
- مجری و ارائه کنندة برنامه

- عملکرد مورد انتظار از دانش آموزان و 
نحوة  ارزشیابی

در ادامة جلســة شــورا، ضمن تبیین 
مفهوم منطق، نحوة نوشتن منطق براي 
موضوعــات گوناگون تمرین شــد. براي 
موضوع آموزش مهارت كارآفریني، متني 

به صورت زیر تولید شد. 
منظور از منطق همان بیان مســئله و 

ضرورت موضوع مورد آموزش است.
همان طور که در هر طرح پژوهشــی، 
بیان مســئله و ضرورت آن توضیح داده 
می شــود، براي واحد یادگیری نیز باید 
منطق و دلایل آموزشی موضوع موردنظر 
را توضیــح دهیم. به عبارت دیگر، ضمن 

35

برنام� درسی

تحلیــل وضعیت موجود، ابعاد مســئله 
تشریح می شود.

یکی از مفاهیم اصلی و مهم در اســناد 
تحولی آموزش وپرورش، توجه به توسعة 
فرهنــگ کار و آمــوزش مهارت هــای 
کارآفرینی به دانش آموزان است. بر اساس 
سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز می توان 
اذعان داشــت مدرســه ها باید نسبت به 
تربیت نســلی فکــور و کارآفرین همت 

بگمارند.
در عین حال، تعلیم  و تربیت، در ساحت 
اقتصادی و حرفه ای به این موضوع توجه 

كرده است.
به صورتي خیلی کلی و ســاده می توان 
درخصوص تعریف کارآفرینی در مدرسه 
گفت: »تربیت ویژگی هــا و مهارت های 

کارآفرینی«.4
بررسی ها نشان می دهد، در برنامه های 
دورة  فرهنگــی  فعالیت های  و  درســی 
ابتدایی و متوســطة اول بــه این مقوله 
کمتر توجه شده است. برنامة ویژة مدرسه 
فرصت خوبی اســت تا این موضوع مورد 
آموزش قرار گیرد. ویژگی ها و مهارت های 
آموزش کارآفرینی در گام نخســت باید 
بــه  صــورت تلفیقی و درهم تنیــده و با 
روش های تدریس و فعالیت های فرهنگی 
مدرســه مــورد عنایت قــرار گیرند. لذا 
توجه به کارآفرینــی در آموزش وپرورش 
و مدرســه ها اصولًا یک رویکرد اســت. 
همة معلمان و مربیان باید با این موضوع 
آشنا شوند تا بتوانند روش های تدریس و 
فعالیت های فرهنگی مدرسه را براساس 

این رویکرد بازطراحی کنند.
در عین حال می توان از طریق فرصت 
برنامة ویژة مدرســه، به طور مســتقیم 
مهارت های کارآفرینی را آموزش داد. در 
سال جاری این كار در این مدرسه انجام 

خواهد شد.

پی نوشت ها
۱. ملکی، حســن )۱۳۹۸(. نظریة فطرت گرایی. انتشارات 

مدرسه. تهران.
2. مبانی نظری سند تحول. ص ۱۳۹.

۳. راهنمای برنامة ویژة مدرسه. ۱۳۹۸.
4. محبــي، عظیــم)۱۳۹۸(. تربیت مهارت هــاي تفكر و 

كارآفریني. مرآت.



3۶

بازخورد
موثر

مدتی است سعی کرده ام در تدریس هایم 
بــه بازخورد مؤثــر توجه کنم. با شــروع 
همه گیری کرونا، فرصت خوبی داشتم تا 
اطلاعات بیشتری دربارة بازخورد مؤثر پیدا 
کنم، چرا که ارتباطم با شــرایط آموزش 
دخترانــم نزدیک بود. میانة کلاسشــان 
گاهی خوشــحال از اتاق پریده اند بیرون 
و از ویژگی های خوب معلم یا مدرسشــان 
گفته اند. گاهی هــم کلافه و بی حوصله از 
پای لپ تاپ بلند شده اند و بنا گذاشته اند به 

گله از تدریس معلم یا روش او.
تداوم گفت وگو با فرزندانم، نکات جالبی 
را نشانم داد. مثلًا دختر كوچكم می گفت: 
»هر کاری کنم، بــازم معلمم بهم می گه 
آفرین! به همة ما می گــه آفرین!« دختر 
بزرگم هم گروه واتساپ كلاسش را نشانم 
داد. دانشجویان طراحی هایشان را فرستاده 
بودند و استاد به هر کدام چیزی گفته بود: 
»آفرین، عالیه، بسیار خوب، به به« و چند 
آیکون چشم قلبی شده و گل و بلبل كنار هر 
پیام بود. دخترم می گفت: »هر قدر مقایسه 
می کنم، نمی فهمم چه نوع ســایه زدن و 
ترکیب رنگی مدنظر استاد است! از مقایسة 
جوابی که به کارهای بچه ها داده بود، چیزی 
دستگیرم نمی شــود!« نکته این بود که: 
بچه ها نیاز داشتند توضیح معلم یا مدرس 

چیزی به آن ها بگویــد؛ چیزی از جنس: 
»کجا می روم؟ چگونه می روم؟ قدم بعدی 

چیست؟«
اما معلم یا مدرس، با دادن تعداد زیادی 
جملــة مثبــت و تشــویقی، در عمل به 
هیچ کدام از سؤال های دخترانم پاسخ نداده 
بود. در این نوشــتار و احتمالًا نوشته های 
بعدی، از تجربه ها و تحقیقاتی خواهم گفت 

که دربارة بازخورد مؤثر انجام شده اند.
بازخورد یکــی از مهم تریــن عناصری 
اســت که بر میزان یادگیــری تأثیر دارد 
و این تأثیر فارغ از پایة تحصیلی و ســن 
یادگیرنده است. معلم اولین كسی است كه 
برای این تأثیر اهمیت قائل است. از طرف 
دیگر، این تأثیــر می تواند مثبت یا منفی 
باشد)هاتی، تیمپرلی، 2۰۰۷( . متخصصان 
معتقدند: آنچه موفقیت معلم را در اجرای 
ارزشیابی توصیفی تضمین می کند، ماهیت 
بازخوردی است که به شاگردانش می دهد. 
اگر اطلاعات ایــن بازخورد بتوانند او را در 

برداشــتن گام بعدی در فرایند یادگیری 
هدایت کنند، بازخورد سازنده و مؤثر است 
و رغبت به یادگیــری را افزایش می دهد 

)رستگار، ۱۳۹۸(. 
بنابراین، نشــانة مؤثربودن بازخورد این 
اســت كه به یادگیرنده بگوید قدم بعدی 
چیســت و انگیزة او را برای حركت در این 

راستا بیشتر كند.
ما معلمان، مدرســان و والدین، خیلی 
وقت هــا به راحتــی از اصطلاحات رایجی 
اســتفاده می كنیم: »بیشــتر تلاش کن، 
حواســت را جمع کــن، دقت کــن!« و 
یادگیرنده از ما چه می شــنود: »نتوانستم 
آن طور که معلم می خواست عمل کنم« و 
»از اول هم می دانستم هرچه درس بخوانم 
باز هم معلم راضی نیست«. دانش آموزی در 
جواب به جملة دقت كن، از معلم پرسیده 
بود: »آقا شــما هی به من می گویید دقت 
كن! اما من نمی دانم چطور باید دقت كنم. 

دقت كنم یعنی چه كار باید كنم؟«
از دید یادگیرنده، یك بازخورد وقتی ویژة 
خود اوست كه دقیقاً به هدفی خاص مربوط 
باشــد و به موقع و در زمانی که بهترین اثر 
را دارد، به او داده شــود. بازخورد بخشی از 
فرایند سنجش مستمر است و زمانی سازنده 
خواهد بود که به معلم و دانش آموز بگوید 

 دكتر سمیه لیاقت

ارزشیابی

بازخورد درونی 
)خودارزيابی( 

بازخورد بيرونی 
)معلم(

بازخورد بيرونی 
)والد، همسالان(

خودتنظيمی در يادگيری
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حرکت برای: 
 دانش يا مهارت هايی که بايد کسب شود 

 تعيين ميزان فاصله از اهداف 
 تعيين و برداشتن قدم بعدی يادگيری

بازخورد مؤثرخودتنظيمی
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یادگیرنده چه اندازه به هدف های آموزشی 
دسترســی پیدا كرده است. این اطلاعات 
باید كمك كنند براســاس آن، گام بعدی 
در فرایند آموزش مشخص شود. بنابراین، 
بازخورد مؤثر به این سؤال های یادگیرنده 

جواب می دهد:
- چه دانش یا مهارت هایی را باید کسب 

کنم؟
- چقدر به هدف های آموزشــی نزدیک 

شده ام؟
- چه فعالیت های دیگری باید انجام دهم؟

بازخورد دو وجه مثبت دارد: وجه شناختی 
و وجه انگیزشی. اگر یادگیرنده تشخیص 
دهد چقدر به هدف ها نزدیک شده است و 
چه شکافی را باید پر کند، خواهد توانست 
فرایند یادگیری خود را کنترل كند )وجه 
شــناختی(. از طرف دیگر، توانایی کنترل 
فرایند یادگیری به یادگیرنده اعتمادبه نفس 
می دهد و باعث ترغیب او برای برداشــتن 
گام بعدی خواهد شــد )وجه انگیزشی(. 
همچنین، از آنجا که بازخورد نشان دهندة 
توجه معلم به شاگردانش است، می تواند اثر 
انگیزشی بیشتری بر یادگیرنده داشته باشد.

اتفاقی كه در فرایند یادگیری می افتد، این 
است که عملکرد دانش آموز به اطلاعاتی که 
او از عملکردهای قبلی خود دارد، وابســته 
است. پس وقتی بخواهیم شکاف بین وضع 
فعلی و وضع مطلــوب را پرکنیم، باید به 
خاطر داشــته باشیم که او از این اطلاعات 
اســتفاده می كند. پژوهش ها نیز نشــان 
داده اند، نقش یادگیرنده در فرایند بازخورد 
بســیار مهم اســت. یادگیرنده، بازخورد 
معلــم را از فیلترهای خــود می گذراند. 
این فیلترها بر اســاس دانش، تجربه های 
قبلی و انگیزه های شخصی اوست. وظیفة 
بازخوردهاست.  معنی دارکردن  یادگیرنده 
دانش آموزی كه بخواهــد بازخوردها را به 
دانش، تجربه ها و انگیزه های خود پیوند بزند 
تا برایش معنی دار شوند، باید خودتنظیمی 
داشته باشــد. یعنی بتواند كنترل خود و 

یادگیری خود را در دست بگیرد.
یادگیرندگان با انواع بازخورد مواجهند: 
بازخوردهــای درونی یا داخلی كه نتیجة 
ارزیابی خودشــان اســت و بازخوردهای 
بیرونــی یا خارجی كــه از محیط و افراد 
دریافت می كنند. بازخورد داخلی می تواند 

نتیجة خودســنجی یا خودارزیابی باشد و بازخورد 
خارجی شامل بازخورد معلم، بازخورد والدین و یا 
گروه همسالان است. هر دو نوع بازخورد بر دانش و 
باورهای یادگیرنده اثر دارند. اما لازم است به فرایند 
تأثیر این بازخوردها بــر مهارت خودتنظیمی هم 

دقت كنیم.
 این دو نوع بازخورد به یادگیرنده کمک می کنند 
مهــارت خودتنظیمی پیدا کنــد؛ یعنی گام بعدی 
آموزش را مشــخص كند، روش رســیدن به آن را 
طراحی کند و سپس آنچه را باید، انجام دهد. در واقع، 
بازخوردِ معلم نقــش خودتنظیمی را ایفا نمی کند. 
یعنی معلم نمی تواند او را به تمرکز روی چیزی وادارد. 
بلكه بازخورد معلم هم یک ورودی اســت؛ به همراه 
سایر ورودی های فردی یا بیرونی. و فقط به او کمک 
می کند هدف ها را بشناسد، نیازها را مشخص کند و 

شیوة رسیدن به اهداف را تعیین کند.

چه بازخوردهایی بدون توجه خواهند ماند؟
آیــا همــواره بازخوردهای مناســب تأثیرگذار 
خواهند بود؟ پاسخ منفی است. عوامل متعددی 
وجود دارند كه نقش بازخورد مناسب را كم رنگ 
كننــد. وقتــی یادگیرندگان بــه بازخورد گوش 
نکننــد، وقتی بازخورد بالاتر از فهم آنان باشــد 
و وقتــی آن را بی فایده ببیننــد، بازخورد بدون 
توجه می ماند. همچنین، لازم است بدانیم، همة 
بازخوردها مؤثر نیســتند. گاهی بازخوردها برای 
این  یادگیرندگانِ حساس،  به ویژه  یادگیرندگان، 
اثر را خواهند داشــت: »می دانســتم که خیلی 
نادانــم«. گاه نیــز فرهنگ و فضــای کلاس این 
احساس را به یادگیرندگان می دهد كه در کلاس 
همیشه همه چیز درست سر جای خودش است. 
در چنین شــرایطی، اگر یادگیرنده با مشــکلی 
روبه رو شــود که باید آن را رفــع یا اصلاح کند، 
آن مورد را »غلط و اشــتباه« تلقی خواهد كرد. 
یعنی اشتباهِ یادگیرنده طبیعی جلوه نمی کند و 

در نتیجه به راحتی پذیرفته نمی شود.
همچنیــن، اگر معلم برای اســتفاده از بازخورد، 
فرصتی بــه دانش آموز ندهد، بازخــورد بی نتیجه 
خواهد ماند. مثــلًا اگر معلم برای قضاوت نهایی یا 
نمرة کارنامه از بازخورد استفاده کند، تأثیر سازندة 
آن بر یادگیرندگان کم می شــود، چرا که فرصتی 
برای اصلاح نیست و احســاس خوبی نیز در آنان 

ایجاد نمی کند.
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در نظر بگیرید دو معلم به شیوه های زیر 
به آموزش دانش آموزان بپردازند:

 در کلاس معلــم اول، فراگیرندگان 
مفاهیم، تجربه هــا و قوانین را می خوانند، 
حفظ می کنند و می کوشــند آن ها را به 
خاطر بســپارند. در کلاس معلــم دوم، 
فراگیرندگان، ضمن انجــام فعالیت ها یا 
کســب تجربه، در تولید مفاهیم شرکت 
دارند و به طور مستقیم نتایج هر تجربه را 

به دست می آورند.
 فراگیرنــدگان کلاس معلم اول، هر 
چه را به امانت به ذهن خود ســپرده اند، 
پس می دهند و هنگام آزمون، امانت های 
دریافتی را مســترد می کنند. در کلاس 
معلم دوم، فراگیرندگان با تمام افراد گروه 
به بحث و گفت وگو می پردازند، با هم کار 
می کنند، نظرات خود را با یکدیگر مقایسه 
و اشتباهات خود را تصحیح می کنند و به 

فراگیری دانش یاری می رسانند.
 معلم اول غالباً با روش ســخنرانی 
تدریس می کند و نقش حل کنندة مسائل 
را ایفا می کنــد )تمرین می دهد، به حل 
تمرین ها کمک می کند و با مثال مفاهیم 

را توجیه می کند(. معلــم دوم راهنمای 
یادگیری است و به جای پاسخ مستقیم 
به پرسش ها، می کوشــد با پرسش های 
متعــدد از فراگیرنــدگان ، آن هــا را به 
پاسخ های صحیح هدایت و به اندیشیدن 

ترغیب کند.
 معلم اول غالباً جزوه می گوید، مطالب 
کتاب را خلاصه می کند و فراگیرندگان را 
به سوی استفاده از کتاب های حل مسائل 
سوق می دهد. معلم دوم به فراگیرندگان 
پاسخ کلیشــه ای نمی دهد، پرسش هایی 
را مطرح می کند که قابل بحث باشــند و 

فرصت گفت وگو ایجاد می کند.
 معلــم اول به کلاس تکلیف می دهد 
و فراگیرندگان در این فرایند تماشاگرند. 
معلم دوم هر فراگیر را تشویق می کند که 
از دیگــران کمک بگیرد، برای نظریه های 
خود وســایلی بسازد، تجربه کند و نتیجه 

را گزارش دهد.
 معلــم اول، خــود کلاس را کنترل 
می کند و معلم دوم غالباً نظارت می کند و 
امور کلاس، از جمله حضور و غیاب را، به 

سرگروه ها  وامی سپارد.

 معلم اول در صحنــة آموزش کاملًا 
فعال است و فراگیرندگان او ساکت هستند، 
ولی فراگیرندگان در صحنة آموزش کلاس 
دوم فعالیت می کننــد و معلم راهنمای 

فعالیت های آن  ها می شود.
 در کلاس اول، هــدف یــاد دادن و 
تکیه بر محفوظات و کسب دانستنی های 
ضــروری و غیرضروری اســت، ولی در 
کلاس دوم، هــدف یادگیــری اســت و 
فراگیرندگان به یادگیرنده های مادام العمر 

تبدیل می شوند.
اکنون شما دریابید که دانش آموزان هر 
یک از این دو کلاس، چه برنامة درســی 
پنهــان متفاوتی را تجربــه  می کنند؟ به 
نظر می رسد، سیاق معلم اول که در زمرة 
روش های آموزش رایج در نظام آموزشی ما، 
یعنی مستقیم یا سخنرانی است، به ایجاد 
خصوصیاتی نامطلوب نظیر تسلیم، انقیاد و 
نداشتن رغبت و اهتمام نسبت به یادگیری 
و تعلیم می انجامــد. همچنین، می تواند 
روحیة انفعال، ناامیدی، ســطحی انگاری، 
كوشش برای حفظ طوطی وار و حتی تقلب 
را ایجاد كند. در حالی كه نظام آموزشــی 

آثار پنهان روش های تدریس
سیددبیر ریاضى و دكتراى برنامه ریزى درسى/ تصویرساز: سیددبیر ریاضى و دكتراى برنامه ریزى درسى/ تصویرساز: سیدمیثم موسوی دبیر ریاضى و دكتراى برنامه ریزى درسى/ تصویرساز:  دكتر محمد نیرو، دبیر ریاضى و دكتراى برنامه ریزى درسى/ تصویرساز:  دكتر محمد نیرو، 

برنام� درسی

 روش های گوناگون تدريس معلم، جدا از آنکه سطوح يادگيری متفاوتی را برای دانش آموزان در پی دارد، آثار نهانی متفاوتی 
را پديدار می کند که در دايرة برنامة درسی پنهان قابل ذکر است. اين موضوع در شرايط گريزناپذير جديدی که فضاهای مجازی را 
برای آموزش پيش رو قرار داده است، توجه و اهميت ويژه ای می يابد. همچنين، شيوه های گوناگون ارزشيابی هم موجب شكل گيری 
برنامة درسی پنهان و نتايج ناپيدای گوناگونی خواهند شد. يادداشت حاضر، به اين دو مقوله، به عنوان ديگر عوامل مؤثر محيط 

شناختی در ايجاد برنامة درسی پنهان می پردازد.
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سالم، همچون سیاق معلم دوم، موجب شور 
و شوق یادگیری، خلاقیت و نوآوری، مباحثه 
و نقادی می شود و تسهیلگر كشف واقعیت 
توسط خود یادگیرنده و به صورتی  فعالانه، 

خواهد شد.
به نظر می رســد یكــی از عواملی كه در 
كم كردن فاصلة بین برنامة درسی رسمی و 
پنهان تأثیر دارد، مشاركت فراگیرندگان در 
جریان آموزش اســت. در صورت مشاركت 
فراگیرندگان در طراحــی و اجرای آموزش، 
 آن ها نیز  فعالیت های یادگیری را با اهمیت 
تلقی خواهند كرد و با علاقه و آگاهی، برای 
یادگیری و نیل به هدف های آموزشی تلاش 

می کنند. 

آثار پنهان آموزش در دوران کرونا
با تعطیلی مدرسه ها به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، شــوکی به جامعة معلمی و فرهنگی 
وارد شد که تعادل نظام آموزشی را به هم زد. 
در این میان، بسیاری از معلمان، تا جایی كه 
در توانشان بود تلاش كردند. از این رهگذر، 
حماســه هایی رقم زده شد، تحرك هایی به 
وجود آمد، زمینة بروز و ظهور خلاقیت ها و 
شکوفایی استعدادهایی فراهم شد تا تعادلی 
جدید برقرار شود. از این رو، گرچه كرونا به 
ما شوك وارد كرد، اما این شوك در خیلی از 
ابعاد ما را رشد داد و از این باب مبارك بود و 

این جنود الهی در عالم، مبارك هستند! 
كرونا برای همه، به خصوص معلمان و جامعة 
فرهنگی، تهدیدی بزرگ بود، اما ما توانستیم 
این تهدیــد را به فرصت تبدیل کنیم. تمام 
بسترهای قبلی كه از آن گریزان یا كم توان 
بودیم، به عنــوان امكان های جدید، خود را 
آشكار كردند و در خدمت امر مقدس آموزش 
و یادگیری قرار گرفتند. كاری كه قبلًا اتلاف 
عمر محسوب می شــد، الان خوب و مفید 
تلقی می شود و به رشد و توسعة توانمندی  
بچه ها كمك می کند. گروهی از معلمان به 
سراغ اطلاع رسان های متفاوت رفتند، گروهی 
شــبكه های اجتماعی را برگزیدند و گروهی 
که هیچ كدام را نداشتند، با تلفن و جزوه با 

بچه ها ارتباط برقرار كردند. 
پــاره ای از مدرســه ها از قبــل امكانات و 
زیرساخت هایی داشــتند، اما به طور عمده 
چندان فعال نبودنــد. تمام مربیان و بچه ها 
با آن هــا كار نمی كردند و مراجعاتی از روی 
سرگرمی داشتند. مدرسه ها این موارد را برای 
رشد خودشان و دانش آموزان جدی گرفتند 
و حتی گاهی پدرها و مادرها در این موضوع 

وارد شدند.

چنیــن تجربة قصد و پیش بینی نشــدة 
اســتفاده از بستر مجازی، وجهی از برنامة 
درســی پنهــان را پیــش روی معلمان و 
دانش آموزان قرار داد. به نظر می رسد، در 
دوران پساکرونا، استفاده از این فرصت، در 
ضمیمة کلاس های حضوری باقی بماند و 
یادگیری ترکیب به طور جدی در دســتور 
کار مدرسه ها و معلمان قرار گیرد. بنابراین، 
ضرورتی از صلاحیت هــا و توانمندی های 
جدیــد پیــش روی معلمان قــرار گرفت 
تــا براســاس آن طرحی نــو در اندازند و 
شــیوه های جدیدی از آمــوزش را تجربه 
کنند. این مــوارد را می توان در دو بخش 
پداگوژی و فناوری خلاصه کرد. به عبارت 
دیگر، معلمان باید این دو نوع شایســتگی 
را كســب كنند تا در دوران پساكرونا باقی 

بمانند.
كلمة پداگوژی ریشة روسی دارد و بر علم 
و هنر یاددهی و یادگیری مبتنی بر طراحی 
آموزشــی ناظر است که در آن سیر حركت 
دانش آمــوز از نقطة آغاز تا نقطة پایان، برای 
رسیدن به اهداف یادگیری ترسیم می شود. 
در این بستر جدید، شیوه هایی چون یادگیری 
معکوس، اصول تولید محتوای الکترونیکی، 
هــدف و مدیریت کلاس های برخط، و انواع 
مدل های اجرایی مدرسه های ترکیبی، بیش 
از همیشــه برای معلم ضروری می نماید تا 
شیوة آموزشی اثربخشی را برای دانش آموزان 

طراحی کند.
وجــه دیگر، فناوری اســت كه بر بســتر 
پداگوژی می نشیند. در اینجا بحث این نیست 
كه از تعدادی فیلم استفاده کنیم یا آن ها را 
نمایش دهیم، بلکه بحث این اســت كه ما 
بتوانیم فناوری را در بستر طراحی آموزشی 
ببینیم و به كار بگیریم تا به اثرگذاری آموزش 
و تعامل بیشتر دانش آموزان با معلم بینجامد 

و حتی به مشاركت اولیا دامن بزند.
در حــوزة آموزش، برنامة درســی پنهان 
برخاســته از کرونا، چنین نهیب می زند که 
معلمی كه امــروز می خواهد در دوران كرونا 
و پساكرونا كار كند، كافی نیست بگوید من 
رسانه هایی را که دیگران تولید كرده اند به كار 
می گیرم. معلم حرفه ای باید خودش دست به 
ابزار باشــد و كار كردن با نرم افزارها را بداند؛ 
همچون كســی كه می خواهــد از ابزارهای 
آشپزی استفاده كند. آشپز حرفه ای اگر ابزار 
نداشته باشد، كاری نمی تواند بكند! بسیاری 
از كارهــا را ابزار انجام می دهــد. این ابزارها 
در فضای فناوری جدید به تولید رســانه ها 

می انجامند. 

بنابراین، لازم اســت معلم ها خودشــان 
آستین ها را بالا بزنند و یاد بگیرند، تا بتوانند 
فیلم برداری کننــد، فیلم ها را تدوین كنند، 
برایشــان زیرنویس و صدا بگذارند و ... تمام 
كارهای رسانه سازی مورد نظر را خود انجام 

دهند.

آثار پنهان نظام ارزشیابی
نظام ارزشــیابی نیز می توانــد پیامدهای 
ضمنی به همراه داشــته باشــد و عادت ها 
و نگرش هایــی خاص ایجاد كنــد. به طور 
معمول، فراگیرندگان براساس بازخوردهایی 
كه از امتحانات و شــیوه های ارزشیابی خود 
می گیرند، شــیوة مطالعه و تعامل با مطالب 
علمی را جهت می دهند. روش های نامناسب 
ارزشیابی فشــار ســختی بر فراگیرندگان 
وارد می كننــد و ایجاد روش های غلط را در 

یادگیری سبب می شوند.
برای مثال، محدود کردن ارزشیابی به پایان 
دورة آموزش، علاوه بر فشــار روانی مضاعف 
و اضطــراب فراگیرندگان، آ ن هــا را از لذت 
یادگیــری محروم می کند. از ســوی دیگر، 
بدیهی اســت چنانچه انگیزة یادگیرنده به 
اموری غیر از خردورزی و دانشوری معطوف 
شود و مدرس جز بازگویی وقایع و پدیده ها 
كار دیگری نكند، ارزشیابی صرفاً در طبقات 

پایین شناختی رخ خواهد داد. 
لیكــن، چنانچه ارزشــیابی مبتنی بر قوة 
پــردازش، تحلیــل و تركیــب، و قضاوت 
اجتهادگونــة فراگیرندگان صــورت پذیرد، 
بدیهی اســت آنان نیز به طبقات بالاتری از 
حیطة شناختی نائل می شوند و بازشناسی به 
بازخوانی، و حافظه سپاری به شناخت روابط 
و پدیده ها بدل خواهد شــد. نظام ارزشیابی 
نامناســب ممکن است به ایجاد نگرش های 

منفی، مانند موارد زیر، منجر شود:
- نمره تنهــا معیار ارتقا و پیشــرفت در 

مدرسه است.
- تحصیل و كسب معلومات و اطلاعات، به 

منظور پس دادن آن به شكل امتحان است.
- بهترین راه حفظ كردن است.

در حالی که به جای ارزشیابی از یادگیری، 
می توانیم در پی ارزشیابی برای یادگیری یا 
ارزشــیابی به منزلة یادگیری باشیم. امروزه 
معلمــان خلاق در شــرایط غیرحضوری و 
آموزش هــای ترکیبی خــود، می توانند با 
استفاده از بسترهای مجازی، انواعی دیگر از 
شــیوه های ارزشیابی را همچون آزمون های 
عملکردی، تحلیلی، کتاب باز و غیره نیز تجربه 

کنند.
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الفبای نویسندگی

ویراستاری یعنی خود را جای خواننده 
قرار دادن. افسونگر شدن. آیا می توانید 
خود را افســون کنید؟ آری می توانید. 

)باربارا تراپیدو، ۱۳۹6: 42(
بــرای ایــن کلمــات را روی کاغــذ 
بتوانیم آن هــا را تغییر  می آوریم کــه 
دهیم. اگر نمی خواهید از خیر بعضی از 
کلمات بگذرید و کلماتی تازه جایگزین 
یا دست کم آن ها را پس و پیش کنید، 
به هیچ وجه نمی توانید با خواننده ارتباط 
برقرار کنید و نوشته تان را نیز فقط خود، 
دوستان و فامیل هایتان خواهند خواند.

ویرایش یکــی از مراحل بازنویســی 
اســت که پس از تغییرات نهایی محتوا 
صورت می گیرد. صحیح نویسی، ویرایش 

عنوان ها،  و  فصل بندی هــا  دســتوری، 
کلمات کم یا زیاد یا تکراری بودن ها، در 
این قســمت برطرف می شوند. ویرایش 
نشــان می دهد نویســنده تا چه اندازه 
برای خود و مخاطبش ارزش قائل شده 

است.
اگرچــه دل کنــدن از بخش هایی از 
مطلب و حذف آن ها در ویرایش سخت 
اســت، ولی برای مؤثرشدن نوشته، هر 
آنچه به پیشــرفت متن کمک نمی کند، 

باید حذف شود.
باربارا تراپیدو می نویسد:

در آغاز این نکته را بپذیرید که کار هر 
شــخص نیاز به ویرایش دارد. اطمینان 
داشته باشید نخستین دست نوشتة هیچ 

نویســنده ای بدون نقص نبوده اســت! 
بدون هــراس همه چیــز را روی کاغذ 

بیاورید.
آنچه در طی سال ها نوشتن آموخته ام، 
این اســت که نباید در همــان ابتدای 
کار خود را درگیر زیباســازی نخستین 
پاراگراف کنم، یا وقت خود را صرف آن 
کنم که آنچه می نویسم فصل اول باشد 
یا دوم. تجربه بــه من می گوید بهترین 
کار آن است که آنچه را به فکرم می رسد 
بنویسم و کار را ادامه دهم. زیرا هنگامی 
که دائماً می نویسم و کار پیش می رود، 
در روحیه ام تأثیر مثبت می گذارد. نباید 
به کار شک کرد. نباید خود را سانسور 
و ایده هــا را در نطفه خفه کرد. ممکن 

4۰

در اين شماره از مجله به يکی از کارهای ضروری قبل از 
انتشار هر نوشته می پردازيم. خاطرتان باشد، در شمارة 
گذشته دربارة بازنگری و بازنويسی صحبت کرديم. آخرين 
بخش از بازنويسی، ويرايش مطلب است. منظورمان از 
ويرايش، کار تخصصی به معنای دقيق آن نيست، بلکه 
انجام کارهايی روی متن است که از عهدة هر کدام از ما 
بر می آيد. هر اندازه هم بيشتر روی آن وقت بگذاريم، در 
اين مسير توانمندتر می شويم. درواقع، ويرايش مهارت 
اســت و هر کس به ميزان علاقه و تمرين و دانش نظری 
می تواند در اين راه پيش برود. باز تأکيد داريم، منظورمان 
ويرايش حرفه ای و تخصصی نيست. کاری است که متن 
ما را يکدست تر می کند و غلط های فاحش آن را می گيرد؛ 
طوری که فراز و فرود نوشــته منظم می شود. خلاصه، 
خواننده را با متنی روان و بدون غلط روبه رو می کند. در 

ادامه توضيحات بيشتری در اين باره ارائه شده است.

ویرایش
 حسین حسینی نژاد/ تصویرساز: سید میثم موسوی
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اســت دست نوشــتة اولیه پر از تکرار، 
جمــلات بی روح، تشــریح و توصیفات 
کلیشه ای باشــد! هیچ یک از این نکات 
نباید مانع نوشتن شود. باید شجاع بود 

و پیش رفت.
تصــور نکنیــد تنهــا شــما این گونه 
همین طــور  مــا  همــة  می نویســید. 
می نویســیم. از ســوی دیگــر، نگران 
چیزهایی نباشــید که می نویسید. چون 
به جز خودتان، هیچ کس از وجود آن ها 
مطلع نیست. هیچ گاه نگران نباشید که 
شاید همسایة روبه رویی آن ها را ببیند و 
آبروی شما برود! بنابراین، تا هنگامی که 
آن ها را پالایش نکرده و شکل نداده اید 
و جــرح و تعدیل هــای لازم را اعمال 
نکرده اید، هیچ کس آن ها را نخواهد دید. 
پس خود را رها کنید. بی پروا بنویسید. 
هر آنچه را دوســت دارید، بنویسید، از 
شیر مرغ تا جان آدمیزاد. ابداً مانع خود 
نشــوید. تصور کنید نوشــتنتان چیزی 
اســت مانند خــواب دیــدن. بنابراین، 
بال های خــود را نبندید. بگذارید به هر 
جــا که می خواهد برود. اما زمانی که به 
هر جا دلش خواســت رفــت و آنچه را 
دلتان خواست نوشتید، نوبت به ویرایش 

می رسد )رهبر، 1399: 41(.

در هنگام ویرایش
 متــن را بــا صــدای بلنــد برای 
خودتان بخوانید؛ بارهــا و بارها. با این 
کار درشــتی های متن الک می شــوند، 
زمختی ها شــناخته و رفع می شــوند و 
آنچه از الک عبــور می کند، متنی روان 

و یکدست خواهد بود.
 می توانیــد متن را ضبــط کنید و 
ببینید دســت اندازهای  تا  گوش دهید 
آن کجاســت. با این کار شما ریتم متن 
خودتان را پیدا می کنید و موسیقی اش 
را می یابید. هر جا سکته بخورد، متوجه 

آن می شوید.
 متنتــان را بدهیــد فــرد دیگری 

بخواند و شــما گوش کنید. این بار در 
قالب شــنونده و نه نویســنده، متن را 
به دقت گــوش کنید. زیر و بالایی آن ها 

را درخواهید یافت.
 شعارتان این باشد: »دیرتر، بهتر«. 
عجله ای برای اینکه متن را منتشر کنید 
نداشــته باشــید. روی اصلاح آن  وقت 
بگذارید. تصورتان این باشــد که متن را 
برای باهوش ترین فرد ویرایش می کنید. 
تــا می توانیــد آن را صیقــل دهید. نه 
یک بار، نه دو بــار، بیش از ده ها بار. در 

این صورت متن شما ماندگار می شود.
 از ویرایــش متنتان لذت ببرید. آن 
را نوعــی بازی با کلمه و جمله و عبارت 
قلمــداد کنید. شــعارتان »بازی بهتر و 
بهترش کن« باشــد. وقتــی از این کار 
لذت ببرید، دیگــر از اینکه مدتی روی 

آن وقت بگذارید ناراحت نمی شوید.
 بکوشید در ویرایش، جملات متن 
شما موســیقی خود را پیدا کنند. این 
موسیقی خواننده را سحر می کند. نوشتة 
خوب و یکدســت خواننده را به خلسه 
ناهموار که  نوشته های  برعکس  می برد. 

چرت خواننده را پاره می کنند.
 نوشــتة خــود را بــه دوســتان و 
همفکران خویش بدهیــد تا بخوانند و 
نظر بدهند. ممکن است نظرها متفاوت 
باشــند و حتی بعضی ها را نپسندید، اما 
آن ها را که پســندیدید اعمال کنید. با 
این کار جلوی انتقادهای پس از انتشار 

را خواهید گرفت.
 در ویرایــش حتمــاً نقطه گذاری و 
علامت سؤال و تعجب را فراموش نکنید. 
در ایــن راه افراط نباشــد بهتر اســت. 
نویسنده ای می گفت، من به کمک »:، !، 
؟، .، و،« متنم را کامل می کنم. می گفت 
در ایــن راه زیــاده روی هــم نمی کنم. 
به طور معمول و طبیعی آن ها را به کار 
می گیرم. مطالعة کتاب های چاپ شــدة 
ویراستاری شده و تمرین گام به گام، این 

مهارت را در ما تقویت می کند.

 کلماتــی که احتمال غلط نویســی 
دارنــد، آن هایی هســتند که بیشــتر 
ریشــه های عربــی دارنــد. در ویرایش 
بکوشــیم این غلط هــا را بیابیم و رفع 
کنیم. بودن غلط در نوشته، مثل افتادن 
لکه ای سیاه در لباس سفید، خودش را 
نشــان می دهد و جلــب توجه می کند. 
قضاوت دیگران را هم نسبت به ما منفی 
می کند. به این بخش توجه ویژه داشته 

  باشیم.
 مهم ترین ایراد ما در بخش دستور، 
احتمالًا تطابق نداشــتن افعــال با هم 
اســت؛ طوری که یک جمله را به زمان 
ماضی بگوییم و جملة بعدی را به زمان 
مضارع بیاوریم. یا برای فاعل مفرد، فعل 
جمع بیاوریم. در خواندن با صدای بلند، 
این ایرادها خودنمایی می کنند. بکوشیم 
آن ها را رفع کنیم. می توانیم متنمان را 
به کســی که در این زمینــه ورزیدگی 
بیشــتر دارد بدهیم تا بخواند و آن ها را 

اصلاح کند.
 در هنگام ویرایش، کلمات تکراری 
و کلیشــه ها را پیدا کنید و جایشــان 
کلمات دیگر بنویســید. آیــا می دانید 

تکیه کلام های خودتان چیست؟

  
با انجام این کارها، متن ما شــفاف تر 
و منظم تر می شــود. اگر خواسته باشید 
ویرایش را در شــکل تخصصــی ادامه 
دهید، بــه منابع علمــی در این زمینه 
مراجعه کنید. امــا رعایت همین نکات 
هم می تواند در ســطح عمومی نوشتة 

شما را مطلوب و خواندنی کند.

منبع: 
۱. کلیــر. جیمز، تراپیدو، بابارا، ویلیامز. پاتریشــا، 
مویرایل. چاندرا، استیونســون. کتــی، برمان. رتیا، 
چگونه می نویسیم؟ ۱۷ روش از ۱۷ نویسنده خلاق 
معاصر، ترجمــة کاظم رهبر)۱۳۹6(، تهران: کتاب 

خورشید 
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معلم تراز سند  تحول
 معصومه شاهی، معلم پایه دوم ابتدایى

در فصل اول ســند تحــول بنیادین با 
عنوان »بیانیة ارزش ها« دو گزارة مهم به 

شرح زیر آمده اند:
گــزارة 7: نقــش معلــم به عنوان 
هدایت کننــده و اســوه ای امین و بصیر 
در فراینــد تعلیم وتربیــت و مؤثرترین 
عنصــر در تحقق مأموریت هــای نظام 
تعلیم وتربیت رســمی کشور، از اهمیتی 

بسزا برخوردار است.
گزارة ١٢: به منزلت علم نافع، هدایتگر 
و توانمند ساز و مقام و جایگاه عالم و معلم 

باید بیش از پیش توجه شود. 
راهکار 2/10: تقویت انگیزة ارتقای شغلی 

در آنان، براساس نظام معیار اسلامی؛
 راهکار 3/11: ادامة تحصیل با توجه به 

رتبه بندی معلمان؛

 راهکار 3/11: آموزش های ضمن خدمت؛
 راهکار 6/11: ارتقــای توانمندی های 

معلمان.
یافته های تحلیل محتوای سند تحول 
بنیادین نشان می دهد که تهیه کنندگان 
ســند به مهارت حرفه ای معلمان توجه 
داشــته اند. نتیجة بررســی شاخص های 
براساس  معلمان  صلاحیت های حرفه ای 

 سند تحول بنيادين يکی از مهم ترين برنامه های بلندمدت نظام آموزشی کشور بعد از پيروزی انقلاب اسلامی است. اين سند 
در سال ١٣٩١ به تصويب شورای عالی انقلاب رسيد. با اينکه آموزش وپرورش در چهار دهة گذشته تلاش های زياد و قابل تقديری 
به عمل آورده، اما هنوز با چالش های جديدی روبه روســت. نارســايی های موجود از يک طرف و ترسيم ايران توسعه يافته در 
افق ١4٠4 از ســوی ديگر، زمينه ساز تهية سند تحول بنيادين تعليم وتربيت شــده اند. در تحقق اهداف و مأموريت های نظام 
تعليم وتربيت رسمی تأكيد شده در سند تحول، معلم )مربی( مؤثرترين نقش را دارد. هدف اين مقاله مشخص کردن ويژگی های 

معلمان از منظر سند تحول بنيادين آموزش  وپرورش است.
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سند تحول بنیادین به شرح زیر است:
اخلاق حرفــه ای و ارزش ها: ایمان 
به خدای یکتــا، اعتقاد بــه دین مبین 
اســلام، صلاحیت های دینــی و اخلاقی 
انقلابــی، صلاحیت هــای شــخصیتی، 
تعامل با نهادهای علمی و پژوهشــی، و 

هدایت کنندگی.
علمی  ارتقای  نافــع(:  )علم  دانش 
و تربیتی معلمــان و تقویت انگیزه های 
شــغلی، رویکــرد آمــوزش تخصصی و 

حرفه ای، یادگیری مداوم.
ارتقــای  هدایتگــری،  مهارت هــا: 

توانمندی های معلمان، پژوهشگری.
توسعة حرفه ای: پژوهش، توانمندساز، 
شرکت  حرفه ای،  توانمندی های  افزایش 

در دوره های ضمن خدمت.
علاوه بر نبود  جامعیت در شاخص های 
کیفی بودن  حرفــه ای،  صلاحیت هــای 
شــاخص ارزش ها، غیرقابل ســنجش و 
تفســیرپذیری این شــاخص با توجه به 
مؤلفه های آن، به  دشــواری برای تعریف، 
ارزیابی و بهســازی در معلمان برای 
آن اتفاق نظــر به وجــود خواهد 
آمــد و این تــا حــدودی بر 
نظــرات اشــخاص متکی و 

استانداردناپذیر است.

رویکردهــای عمــده ای کــه تاکنون 
مبنــای ارائــة الگوهــای صلاحیت های 
حرفه ای معلمــان قرارگرفته اند: رویکرد 
معلم محــور که با تکیه بر مبانی معرفتی 
تربیتی  جامعه شناختی،  )روان شناختی، 
و مدیریتی(، اصالــت ارزش را در ذات و 
کنــه معلم جســت وجو می کند و تعالی 
فردی معلــم را اصل و ناظــر بر ارتقای 
کیفیت آموزش می انگارد. شــاخص های 
عمــدة آن عبارت انــد از: دانش، مهارت، 

مسئولیت پذیری، اثربخشی و یادگیری.
رویکــرد دانش آموزمحور کــه اصالت 
ارزش را در بســتر پیشــرفت تحصیلی 
دانش آموزان و براساس برونداد آموزشی 
آن  شــاخص های  عمده ترین  می جوید. 
عبارت اند از: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، 
نظرسنجی والدین، توسعة حرفه ای برای 

مقایسة عملکرد معلمان.
مبتنی  كــه  موضوع محــور  رویکــرد 
اســت بر مبانی معرفتی علوم تربیتی و 
دانــش ارزیابی روز که اصالــت ارزش را 
در پرداخت به مقولة تعلیم و بازرســانی 
آموزشی می جوید. مهم ترین شاخص های 
این رویکرد برای صلاحیت های حرفه ای 
عبارت انــد از: ارزیابــی وظیفه محــور و 
ارزیابی صلاحیت حرفــه ای )مکانیکی(. 
بــه  عبارت  دیگر، در این رویکرد معلم در 
نقش انتقال دهندة دانش تعیین شده طبق 

استانداردهاست.
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، با 
وجود توجه به ویژگی های دانش آموزان، 
نقش معلــم را مهم ترین و معلم محوری 
را پررنگ تــر از ســایر رویکردها در نظر 
گرفته است. این در حالی است که اغلب 
رویکردهــای طراحی آموزشــی در دنیا 
مبتنی بر نیاز دانش آمــوزان و جامعه و 
چالش های جهانی مانند محیط زیست و 

حقوق بشر ارائه می شوند.
واقعیت این اســت که امــروزه اغلب 
دانش آمــوزان برای یادگیری و توســعة 
همه جانبة شخصیت خود به منابع زیادی 
دسترســی دارند و به نظر می رسد اغلب 
آن ها با وجود حساسیت و اهمیت شغل 
معلمی در جامعه، معلمان را الگو و اسوة 
خود برای ســبک زندگی مورد نظر قرار 
نمی دهنــد. معلمی یک حرفه اســت و 

صلاحیت هــای هر حرفــه به عنوان یک 
شــغل و حرفه مشخص اســت. در عین 
حال، یادگیری و تجربه های نامنظم افراد 
و تأثیر عوامل بیرونی در شخصیت و سبک 
زندگی دانش آموزان در کنترل مدرســه 
نیست. نگاه سنتی به نقش معلم به عنوان 
یگانه دانای یاد دهنده، با توســعة دانش 
بشــری و ابزارهای اشاعة آن در سرتاسر 
جهان، با تنوع و جلوه های هنری در سایة 
نرم افزارهــای فناوری در سرتاســر زمان 
برای استفاده گســترده است. به همین 
ترتیب، تنوع ســبک زندگی و دسترسی 
مشاهده و مطالعة آسان آن ها، درست یا 
انتخاب های متنوع و متعددی  نادرست، 
به جز معلم را در اختیار دانش آموزان قرار 
داده اســت. تأکید بیش از سهم معلم در 
تحقق حیات طیبه، اندکی غیرواقع بینانه 
جلوه می کند. آموزش وپرورش و معلمان 
پــس از پیروزی انقلاب اســلامی اولین 
اولویت متناسب سازی با اهداف انقلاب و 
بازسازی و بهسازی بودند و گزینش، تهیة 
دانش محتوایی، تأمین مدرسان دوره های 
آموزش معلمان و مدیریت آموزشــی با 
حساسیت زیاد و مبتنی بر اهداف انقلاب 

اسلامی دنبال می شد.
در نهایــت، کار معلــم طراحی و خلق 
شــرایط یادگیری همراه با فضیلت های 
اخلاقی، انســانی و فرهنگی است. به این 
منظور، ضمن داشــتن رویکردی مثبت 
و دغدغه و شــوق تربیت برای توســعة 
همه جانبة آینده ســازان، لازم اســت به 
انــدازة کافی از صلاحیت های دانشــی، 
نگرشــی و مهارتی برخوردار باشند. این 
مهم را حل مسائل انگیزشی و بهداشتی 
معلمان تســهیل می کند. امید آنکه در 
افق 1404 شاهد زندگی به  نسبت پاک 
در ســایة تلاش همة ارکان نظام و نظام 
آموزشی، به ویژه آموزش وپرورش، باشیم.

منابع
۱. ســایت خبرگزاری دانشــجویان ایران ایســنا 
)یادداشــت مهمان منوچهر کلهــر دکتری علوم 
تربیتی و اســتاد بازنشســته دانشــگاه فرهنگیان 

قزوین(
2. نوید ادهم، مهدی، رســتمی پور. علی، رحمتی. 
محمدحســین، خنیفر، حســین. )۱۳۹۱( مبانی 

تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش، نورالثقلین.
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 فاطمه عبداللهی نیا ، دبیر

شاخص ترين نقش معلم، نقش آموزشی اوست. اما با عنايت به تأثيرهای آشکار و پنهان شخصيت معلم در کلاس، او در عمل نقش های 
ديگری نيز ايفا می کند. اين موضوع يکی از مباحث مهم تربيتی اســت که در کتاب های آموزشی و روان شناسی تربيتی بدان توجه 
شده است. جالب است بدانيد، در ايران، توجه به نقش های گوناگون معلم در تعليم وتربيت سابقه ای ديرينه دارد و در مکتب خانه ها و 
حوزه های علميه، برای معلم و استاد، علاوه بر نقش آموزشی، نقش های اخلاقی و هدايتی نيز قائل می شدند. اما امروزه، برخلاف گذشته، 
توجه به اين نقش های معلم کاهش  يافته اســت. در هر حال معلــم می تواند نقش های متعددی ايفا کند؛ از جمله می تواند متخصص 

آموزشی، محرک، مدير، رهبر، مشاور و مهندس محيط و سرمشق باشد.

برای آنکه معلم بتواند نقش مشاوره ای 
داشته باشد، لازم است از این سه ویژگی 
برخوردار باشد: صلاحیت های مشاوره ای؛ 
کاربرد فنون مشاوره؛ مهارت های مشاوره.

البته این موضوع تنها به معلم اختصاص 
ندارد. هر کس که به حوزة مشــاوره وارد 
می شــود، باید از حداقــل صلاحیت های 
مشاوره ای برخوردار باشد تا خود و دیگران 
را دچار مشــکل نسازد. مشاوره موضوعی 
انســانی اســت و ماهیتی انسان دوستانه 
دارد. اما ناشی گری و ناکارآمدی افراد در 
مشاوره، می تواند ویژگی انسان دوستانة آن 

را با خطر جدی روبه رو كند.
 گفتیم كه مشــاوره موضوعی انسانی 
اســت و می توانــد ارتباطات انســانی را 
تسهیل کند. فنون مشــاوره، راهکارهای 
علمی این ارتباط ها محســوب می شوند. 
مثلًا یک مشاور باید یاد بگیرد. مشاهده گر 
خوبی باشــد، خوب گوش بدهد، به موقع 
ســکوت کند، در زمان مناســب تشویق 
کند و ... این فنون نه تنها در ایفای نقش 
مشــاوره ای، بلکه در سایر زمینه ها نیز به 

معلم کمک خواهند کرد.
 به عنوان معلــم، باید در زمان های لازم 

به دانش آموز و والدین او گزارش پیشرفت 
بدهید. در جلســات اولیا شرکت کنید. با 
آنان به تبادل نظر بپردازید و سعی کنید 
مشکلات دانش آموزان را تشخیص دهید.

همة این فعالیت هــا می توانند ماهیت 
مشاوره ای داشته باشند و کاری تخصصی 
به حســاب آیند. مواردی از این فعالیت ها 
هم هســتند که هنوز در مدرسه های ما 
چنــدان جا نیفتاده انــد؛ مثل مصاحبه با 
دانش آموزان و والدیــن آن ها، دیدار آنان 
در خانه، اجرا و تفســیر آزمون های سادة 

روان شناختی. 
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معلم در نقش مشاور باید:
- مشــاهده گر و نســبت بــه رفتــار 

دانش آموزان حساس باشد؛
- بدانــد چه وقــت دانش آموزانش به 

متخصص بهداشت روانی نیاز دارند؛
- مســائل عاطفــی دانش آموزانش را 

بشناسد؛
- بتواند از دانش آموزانش در زمینه های 
هوش، تحصیل و رغبت ها آزمون بگیرد 
و نتیجــه را برای آنــان توضیح دهد و 

تفسیر کند؛
- احساســات والدین دانش  آموزان را 

درک کند؛
- معیارهای جامعة خود را بشناسد؛

- نیازهای سایر معلمان را دریابد.
 در یــک جمع بنــدی ســاده، نقش 
مشاوره ای معلم را می توان چنین بیان 
کرد: معلم به صورت آگاهانه و با استفاده 
از اصــول و فنون مشــاوره ای می تواند 
دانش آموزان خود را به خوبی بشناسد، با 
آن ها ارتباط سازنده و مؤثر برقرار کند، 
شــناختی مقدماتی از مشــکلات آنان 
به دست آورد و در مراحل بعدی آن ها را 
به متخصصان مربوط ارجاع دهد. علاوه 
بــر این ها، والدین را هدایت و راهنمایی 
کند و در نهایت برای ایجاد جو مطلوب 

در مدرسه بکوشد.
 معلم کلید حل مشکلات و مهم ترین 
متخصــص در محیط مدرســه اســت. 
پشتیبانی و مشــارکت معلم در هر نوع 
برنامــه ای که به دانش آمــوزان مربوط 
شــود، حیاتی اســت. برنامة مشــاورة 
مدرسه نیز از این قاعده مستثنا نیست. 
بنابراین، لازم اســت نقش و عمل معلم 
در برنامة مشاوره بررسی شود و با توجه 
بــه تفاوت های احتمالــی این نقش در 
آموزشی و محیط های  سطوح گوناگون 
متفاوت آموزشــی، به رسمیت شناخته 

شود.
با وجــود اهمیت نقــش معلمان در 
شواهدی  مدرســه ها،  مشــاورة  برنامة 
وجــود دارد کــه نشــان می دهــد در 
بسیاری از مدرسه ها، درگیر شدن معلم 
در برنامة مشــاوره، هنــوز هم تصادفی 
است. بســیاری از معلمان از هدف های 
برنامة مشاورة مدرسة خودشان چندان 
مطمئــن نیســتند و تقریباً احســاس 

می کنند از آن دور و بی خبرند.
علاوه بر آن، دخالت مستقیم معلم در 
مسائل مشــاوره ای دانش آموزان هم در 
اکثر موارد پیش بینی نشــده است، مگر 
اینکه برای دانش آموزی اتفاقی بیفتد تا 
متوجه شویم او با چه مشکلاتی مواجه 

است.
ضروری اســت که مدرسه )با رهبری 
مدیر( و معلم، در کنار ســایر مســائل 
آموزشــی، برنامه هایی هم برای مشاورة 

دانش آموزان طراحی و اجرا کند.

آشنایی با روان شناسی رشد
 نه تنها آشــنایی با روان شناسی رشد، 
بلکه تسلط بر آن، پیش نیاز هر فعالیت 
تربیتی است. مدیر، معلم، مشاور، پدر، 
مــادر و هرکســی که به نوعــی متولی 
باید روان شناسی  انسان اســت،  تربیت 
بدانــد. رفتار ما با دانش آموزان بیشــتر 
بــر تجربه هــای شــخصی و اصطلاحاً 
به دست آوردن قلق ها مبتنی است. این 
امر شاید لازم باشــد، ولی به طور حتم 
کافی نیســت. باید بسیار بیشتر از آنچه 
به شــناخت کتاب، ابزارهای آموزشــی 
و سایر مســائل مربوط به آن ها اهمیت 
می دهیم، به شناخت انسان بها بدهیم و 
این شناخت از طریق روان شناسی رشد 

میسر است.
 تلقی اکثــر افراد از تفاوت های فردی 
اشخاص بسیار ســطحی و ساده انگارانه 
اســت. همــه ادعــا می کننــد وجود 
تفاوت های فردی بین انسان ها را قبول 
دارند، ولی شواهد و دلایل زیادی برای 
رد این ادعــا وجود دارد. نمونة بارز آن، 
ترغیب و واداشــتن افراد بــه رقابت با 
یکدیگر اســت. مبنای رقابت را مقایسه 
تشکیل می دهد. در واقع، وقتی افراد را 

به رقابت با هم وا می داریم، تفاوت های 
فردی آن ها را نادیــده گرفته ایم. نمونة 
دیگر، به نوع نگرش ما به رفتار انسان ها 
موقعیت هــای  در  می شــود.  مربــوط 
متفاوت، رفتار افراد را نشــانة شخصیت 
آن ها قلمداد می کنیــم و حکم به بد و 

خوب بودن آن ها می دهیم.
 ورود به حوزة روان شناســی کمال به 
نفع همه است و می تواند افق های جدید 
و وســیعی را به روی آدمی بگشــاید. 
منابــع زیادی در این بــاره وجود دارند. 
کافی است کمی حوصله به خرج دهید. 
بهترین، کامل تریــن و عالی ترین کتاب 
روان شناسی سلامت و کمال در اختیار 

خود ماست؛ قرآن کریم.
 بعضی از تیپ های شــخصیتی برای 
مشــاوره مســتعدتر از بقیه هستند. از 
ایــن جنبه می تــوان شــخصیت افراد 
را بــه دو دســتة کلــی تقســیم کرد: 
»انسان های اضطراب آفرین؛ انسان های 

آرامش بخش.«
به طور حتم، قابلیت های این دو دسته 

برای مشاوره متفاوت هستند.
 با عنایــت به ویژگی هــای فرهنگی 
جامعة ما، لازم اســت هر گونه فعالیت 
مشاوره ای با هماهنگی مدیر و مجموعه 
عوامل مدرســه صورت گیرد. در موارد 
بســیاری، از حسن نیت معلمان در این 
زمینه سوءاســتفاده شده و این موضوع 

انعکاس نامناسبی هم پیدا کرده است.
مشــاوره هم مانند هر فعالیت دیگری 
محدوده و محدودیت هایی دارد. نه معلم 
و نه حتی مشاور رسمی، نمی توانند در 
هر موضوعی وارد شــوند. توانایی علمی 
و تخصصــی آن ها از یک طرف و حیطة 
تعیین کنندة  دیگر،  از طرف  وظایفشان 
معلم  آن هاســت.  دخالــت  محــدودة 
زن بــرای خــود محدودیت هایی دارد. 
به همیــن ترتیب معلم مــرد نیز باید 

محدودیت های خود را بداند.
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در این متن کلمة »شکســت« زیاد به چشمتان می خورد. این 
تکرار به عمد و به این دلیل خواهد بود که تمرین کنیم راحت تر 

و بیشتر از این کلمه استفاده کنیم.
یکی از بهتریــن کتاب هایی که در قرنطینــه مطالعه کردم، 
کتاب »کاش وقتی بیست ســاله بودم« اثر خانم تینا ســیلیگ1 
بــود. هر بخش و هر خط از این کتــاب پر بود از نکاتی که دلم 
می خواســت چندین و چند بار آن ها را برای خودم تکرار کنم. 
در صفحة 6٥ نویسنده به  طرزی معجزه آسا می گوید: »پایشگر 
جهانی کارآفرینی )جی ای ام( که گزارش ســالانة مفصلی دربارة 
فعالیت های استارتاپی در سراسر دنیا منتشر می کند، تفاوت های 
فرهنگی را درخصوص خطرپذیری و راحتی در برابر شکســت، 
بررسی و مطالعه می کند. تیم جی ای ام دریافتند که عوامل مهمی 
در پیشینة خطرپذیری جامعه نقش دارند. مثلًا در برخی کشورها 
مانند سوئد، قوانین ورشکستگی طوری طراحی شده اند که اگر 
یک بار شــرکت شما تعطیل  شود، دیگر هیچ وقت نمی توانید از 
زیر بار قرض دربیایید. علم به اینکه این شکست عواقب شدید و 
طولانی مدتی برای شما و خانواده تان دارد، در وهلة اول بازدارندة 

عظیمی برای راه اندازی یک شرکت است.
و در ادامــه اضافه می کنــد: »در ابتدایی ترین ســطح، تمام 

یادگیری ها از شکست به دست می آید.«
بیایید این موضوع را در کشــور خودمان بررسی کنیم. آستانة 
خطرپذیری جامعة ما چطور است؟ همواره به جنبه های مثبت 
شکست تأکید می کنیم یا جنبه های منفی آن را بزرگ می کنیم؟ 
آموزش وپــرورش یا اصلًا ما معلمان چقدر در ایجاد این فرهنگ 
تلاش کرده ایم؟ محیط آموزشی ما چقدر توانسته است ترس از 

شکست را کاهش دهد؟
بــه نظر من، آمــوزش ما در این بــاره به بازنگــری نیاز دارد 
تــا بتواند فضایی را طراحی و ایجاد کند کــه در آن دانش آموز 
شکست خوردن را بیاموزد. به قول خانم تینا سیلیگ، »البته که 
هیچ کس نمی خواهد شکست بخورد« و یا شکست خوردن برای 
هیچ یک از ما خاطرة شــیرینی نیست که دوست داشته باشیم 
آن را چندین و چند بار تکرار کنیم، اما تا دســت به کار نشویم، 
تا تجربة شکســت را نداشته باشیم، پیروزی و موفقیت معنایی 

نخواهند داشت.
با بررسی ســادة کتاب های آموزشــی به این درک می رسیم 
که کتاب هــای ما فقط در جهت پیروزی و رســیدن به نتیجة 
عالی طراحی شــده اند. اکثر آزمایش های کتاب علوم به گونه ای 
برنامه ریزی شده اند که دانش آموز با انجام سلسله فعالیت هایی، به 
نتیجة مطلوب می رسد. تمرین های ریاضی نیز به گونه ای طراحی 

شده اند که دانش آموز به کمک روشی خاص به نتیجه ای مناسب 
و مطلوب خواهد رسید. معلم کلاس چنین کتاب هایی را تدریس 
کرده و کمتر حق شکســت خوردن را بــرای دانش آموزان قائل 
است. غالباً کلاس درس هم به دو گروه تقسیم خواهد شد: گروه 
اول دانش آموزان بااســتعدادی که این طراحی را از بر هستند و 
یــاد گرفته اند این روش ها را تکرار کنند. این دانش آموزان حتی 
از امتحان کردن روش جدید، از کشــف قانون خودشان، یا بهتر 
بگویم از شکست خوردن، می ترســند. گروه دوم دانش آموزانی 
که برچسب »نمی توانی« دور ذهنشــان حصاری کشیده است 
و از دوباره امتحان کردن، و از پیدا کردن اســتعداد و علاقه شان 

می ترسند. زیرا آن ها اجازه ندارند شکست بخورند!
آموزش شکســت خوردن جزو آموزش های اساسی و کلیدی 
جوامع پیشرفته است. دانش آموزان کلاس ما )شهروندان جامعة 
ما( باید یاد بگیرند هدفشان را مشخص کنند و با تمام قدرت به 
سوی آن حرکت کنند. باید یاد بگیرند در مسیر ناهموار موفقیت، 
شکست طبیعی ترین اتفاقی است که ممکن است تجربه کنند. 
باید بدانند شکست ها مانع نیستند، سد نیستند، بلکه بایدهای 
مسیرند. آموزش ما باید به دانش آموز این نکته را بیاموزد که در 
دل هر شکست یک تجربه و یک یادگیری وجود دارد. یادگیری 

که اگر می ترسید و راه نمی افتاد، هرگز اتفاق نمی افتاد.
شــرم و خجالت از این واژة زیبــا و البته کمی دردناک آن قدر 
در آموزش ما ســیطره انداخته که دانش آموز ترجیح می دهد از 
خوراک پیش آمادة سیســتم آموزشی، که البته در خیلی موارد 
بوی نم تاریخ گذشتگی را می دهد، استفاده کند، اما دست روی 
زانوهای خودش نگذارد و اقدام به یادگیری نکند، چون می ترسد 

شکست بخورد!
اگر علت درجا زدنمان در اقتصاد، اشــتغال زایی، کارآفرینی و 
تولید را بررســی کنیم، به این نتیجه می رســیم که هر حرکت 
مثبتی به انرژی نیاز دارد. نیاز به انگیزه، نیاز به فردی که با انرژی 
و انگیزه، و بدون ترس از شکست، شروع به کاری کند. نیاز دارد 
آن قدر این کلمة طلایی را شنیده باشد که بداند )ش ک س ت( 
چهار حرف تلخ و ترســناک نیست، بلکه چهار حرف رمز است؛ 

پسورد موفقیت است.
بیایید در شــروع ســال تحصیلــی، اصــلًا در ارتباطمان با 
دانش آموزان در طول سال تحصیلی، بعد از ذکر فهرست طویل 
موفقیت هایمان، از نقطه های تاریکی بگوییم که چشم هایمان را 
به ســوی نور باز کرده اند. بیایید کلمة »شکست« را قاب بگیریم 
و آن را در کلاس نصــب کنیم تا هــر روز ببینیم و به خودمان 
یــادآوری کنیم هیچ چیــز نمی تواند ما را متوقــف کند. برای 

اجازه بده شکست بخورم!

به قلم معلم

 زهرا عرب سلمانی، آموزگار منطقة پیشوا ،ورامین/ تصویرساز: سید میثم موسوی
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دانش آموزانمان بگوییم اولین تجربة راه رفتن روی پاهایمان، 
حتماً با زمین خوردن همراه بوده و اولین تجربه های نوشــتن 
و مداد دست گرفتن برایمان خستگی به همراه داشته است. 
روزهای اول کلاس های ورزشی درد زیادی به سراغمان آمده 
است، اما همین زمین خوردن ها، همان دردها و خستگی ها را 
پشت سر گذاشته ایم که حالا می توانیم در مسابقة دو شرکت 
کنیم. می توانیم نامه ای به مادر بنویســیم و از او تشکر کنیم. 

می توانیم مبارزه کنیم و پیروز شویم.
شکســت و روزهای بعد از شکست اســت که ما را از بقیه 
متمایز می کند؛ متفاوت به ایــن خاطر که تجربه کرده ایم و 
خودمان یاد گرفته ایم، اما دیگران نشستند و دیگران به آن ها 
یاد دادند. متفاوت به این دلیل که درد شکست را چشیده ایم و 
این درد ما را مقاوم تر کرده، اما دیگران خوشحال اند که دردی 

نچشیده اند، زیرا اصلًا حرکتی نکرده اند.
پس اجازه دهیم شکست بخوریم!

پی نوشت
۱. کاش وقتی بیست ساله بودم می دانستم. تینا سیلیگ. ترجمة مینا صفری. 

ویراست 2۰۱۹. تهران. میلکان.
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نویسنده: دكتر عظيم محبی
ناشر: انتشارات مدرسه

سال نشر: ١٣٩8

تدریس و ارزشــیابی مهم ترین عناصر مربوط به حرفة معلمی 
هســتند. رویکرد بیــن این عناصر، تابع مبانی نظری فلســفی 
تعلیم وتربیت و نظریه های گوناگون یادگیری اســت. به عبارت 
دیگر، تدریس و ارزشیابی اصالت خود را از فلسفة تعلیم  وتربیت و 
نظریه های یادگیری کسب می کند. حال سؤال کلیدی آن است 
که با توجه به مبانی نظری فلسفة تعلیم وتربیت جمهوری اسلامی 
ایران و در عین حال آخرین یافته های مبتنی بر مغز، آیا رویکرد 
تدریس همان رویکرد سنتی انتقالی است؟ آیا رویکرد سنجش و 

ارزشیابی همان رویکرد سنتی آزمون از آموخته هاست؟
در این مبانی با مفاهیمی چون فطرت، تعقل، اراده، موفقیت، 
شایستگی و هویت روبه رو هستیم. تحلیل مفاهیم مبین آن است 
که مفهوم آموزش  و پرورش و یا تعلیم وتربیت از هم جدا نیســت. 
لذا در مبانی نظری ســند تحول، از واژة تربیت به جای این دو 
استفاده می شود و مقتضیات آن را شامل تمهید، تأدیب، تعلیم، 
پرورش، تذکر و تشــویق می داند )ص 1٧3(. براســاس این نوع 
نگاه، تربیت فرایندی تعاملی تعریف شــده است تا زمینة کسب 
شایســتگی، درک موقعیت و شکل هویت فراهم شود. براساس 
این تعریف، رویکرد تدریس و ارزشیابی هم فرایندی و تعاملی و 

در عین حال موقعیت محور و تلفیقی است.
به منظور عملیاتی كردن نکات فوق، مؤلف كوشیده است رویکرد 
و راهبردها  ی تدریس و ارزشــیابی را به صورت کاربردی در سه 

فصل تبیین کند. 
1. تبیین ماهیت یادگیرنده و یادگیری
2. تبیین رویکرد و راهبردهای تدریس

3. تبیین نحوة به کارگیری ارزشیابی فرایندی
مطالعة این کتاب را به مخاطبان نشریه پیشنهاد می کنیم.

تأملی بر ویژگی های 
تدریس و ارزشیابی

معرفی كتاب
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شاخص های برنامۀ ویژۀ مدرسه (بوم)

۴۲سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مبارک



وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 
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بازخورد 

مدارس آینده 
چه شکلی است؟

گاهی به آسمان 
نگاه کن

ماهنامة  آموز شى، تحليلى و اطلاع رسانى براى معلمان، دانشجومعلمان، استادان و كارشناسان وزارت آموزش  و پرورش
دورة  سى و نهم  1399  شمارة پى درپى 335  48صفحه  35000 ريال
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